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 )١(باب سوم

                                           
» الحب بین العبد والرب«باب از کتاب  ٣تان است ترجمه  کتابی که در دست -)١(

باشد، چون این قسمت از کتاب بسیار مورد نیاز جامعه ما ایرانیان بود، لذا به  می
 ترجمه آن اقدام شد. ناشر





 
 

 

 فصل اول:
 ج به محمد تعلاقه و محب ۀدر بار

رسول محبوب، روشنایی و نور چشم و سرور ما مسلمانان، پیامبر 
که خداوند به واسطه  بزرگوار و گرانقدر و بسیار مھربان و دلسوزی است

و  ،از گمراھی به راه راست ھدایت کرد ایشان ما را از تاریکی به روشنایی و
و از پستی و  ،از نادانی به دانش و از ناتوانی به قدرت و توانایی رسانید

فرومایگی به سرافرازی و از تفرقه و پراکندگی به یکدلی و از ستیز و 
ود. و این مدارج عالی انسانی را دشمنی به دوستی و ھمداستانی راه نم

که  باشیمبھترین مردمانی  راھنمائیش با ارشاد واینکه  نصیب ما گردانید تا
 اند. پدید آمده

و  خداوند، دین او، پیروی از او، ای است که او پیامبر بزرگوار و بخشنده
یک و الفت و ھمآھنگی ھای ما را بھم نزد گردانید که دلمحبتش را نعمتی 

گی را میان ما ایجاد کرد و ما را به ھدایتش از آتش دوزخ رھانید. و و یگان
 فرماید: خداوند در این باره می

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا لَّفَ َ�ۡ�َ قلُوُ�ُِ�مۡ  �َّ
َ
عۡدَاءٓٗ فَ�

َ
عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ

صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ 
َ
ٰ شَفَا حُفۡ  ۦٓ فَأ نقَذَُ�م �َّارِ ٱرَ�ٖ مِّنَ إخَِۡ�نٰٗا وَُ�نتُمۡ َ�َ

َ
ۗ  فأَ  ﴾مِّنۡهَا

 .]۱۰۳[آل عمران: 
[یکدیگر] بودید، پس  بر خود یاد کنید: آنگاه که دشمنان خدا را و نعمت«

و بر کنار  ،ھای شما الفت انداختند تا به لطف او برادران ھم شدید میان دل
 ».پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رھانید



 محبت پیامبر در قلب یارانش   ٢

 

بندگان مؤمنش را به یادآوری این نعمت بزرگ درگذر خدای بزرگ و پاک 
زمان فرمان داده است، تا به شکرگذاری آن برخیزند و اقدام نمایند و شکر 

 این نعمت جز دوستداری و پیروی از رسول خدا نیست.
و  ،بر ما نیکی نکرده است جبعد از خدای تعالی ھیچکس مانند پیامبر ما 

قسمتی از محبت خدای عزوجل  ج مبربه راستی محبت و دوستداری پیا
پس آن دو لازم  حبت خدا و رسول تفاوتی ممکن نیست،باشد، لذا میان م می

و وابسته به یکدیگرند. بنابراین، ھرکس خدا را دوست بدارد، لازم است 
و ھرکس پیامبر را دوست داشته باشد،  ،رسول خدا را ھم دوست بدارد
و این آیات کریمه به وابستگی و پیوند  دارد. مسلماً خداوند را ھم دوست می

میان محبت خدا و محبت رسولش و ھمچنین وابستگی و پیوند بین اطاعت 
 از خدا و اطاعت از رسولش اشارت دارد.

َ ٱإنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  قلُۡ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ  .]۳۱[آل عمران:  ﴾�َّ
زَۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ  قلُۡ ﴿

َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

َ
�

مَۡ�لٌٰ 
َ
حَبَّ  ۡ�َ�َۡ�تُمُوهَاٱوَأ

َ
ٓ أ ٞ َ�ۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَا وَتَِ�رَٰة

ِ ٱإَِ�ُۡ�م مِّنَ  ْ  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ �َّصُوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يأَ ُ ٱ حَ�َّ َّ�  ِ مۡرهِ

َ
 ﴾ۗۦ بأِ

 .]۲۴التوبة: [
﴿ ٓ رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ ِ�ُطَاعَ �إِذِۡنِ  وَمَا

َ
ِۚ ٱأ نفُسَهُمۡ  �َّ

َ
ْ أ لَمُوٓا �َّهُمۡ إذِ ظَّ

َ
وَلوَۡ �

ْ ٱجَاءُٓوكَ فَ  َ ٱ سۡتَغۡفَرُوا ْ  لرَّسُولُ ٱلهَُمُ  سۡتغَۡفَرَ ٱوَ  �َّ َ ٱلوَجََدُوا ابٗا رَّحِيمٗا �َّ  ﴾٦٤ توََّ
 .]۶۴النساء: [

تان  بگو: اگر خدای را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوست«
 ».بدارد
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 بگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالی که گرد«
دارید  ناکید و سراھایی را که خوش می میآورده اید و تجارتی که از کسادش ب

تر است، پس  جھاد در راه وی دوست داشتنینزد شما از خدا و پیامبرش و 
 ».منتظر باشید تا خدا فرمانش به اجرا درآورد

به توفیق الھی از او اطاعت آنکه  و ما ھیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر«
آمدند و از خدا  و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو می ،کنند

کرد قطعاً خدا  ن طلب آمرزش میو پیامبر نیز برای آنا ،خواستند آمرزش می
 ».یافتند پذیر، مھربان می را توبه

طَاعَِ�  مَنْ «کند که فرمود:  از حضرت رسول روایت می سبوھریرها
َ
 َ�قَدْ  أ

طَاعَ 
َ
َ  أ َ  عَصَى  َ�قَدْ  َ�عْصِِ�  وَمَنْ  ا�َّ مِ�َ  يطُِعِ  وَمَنْ  ا�َّ

َ
طَاعَِ�  َ�قَدْ  الأ

َ
 وَمَنْ  أ

مِ�َ  َ�عْصِ 
َ
 .)١(»عَصَاِ�  دْ َ�قَ  الأ

ستی فرمان و دستور خداوند را ھرکس مرا اطاعت و پیروی کند به را«
گمان از خداوند نافرمانی و  و ھرکس مرا نافرمانی کند بی ،ن نھاده استگرد

و ھرکس از فرمانروای مسلمانان اطاعت کند از من  ،سرپیچی کرده است
من  پیچی کند ازو ھرکس از فرمانروای مسلمانان سر ،اطاعت کرده است

 ».سرپیچی کرده است

يطُِعِ  مَّن﴿ دارد: کریمه به طور کامل و روشن آن را بیان می ۀو این آی
طَاعَ  لرَّسُولَ ٱ

َ
ۖ ٱَ�قَدۡ أ َ رسَۡلَۡ�كَٰ عَليَۡهِمۡ حَفيِظٗا  �َّ

َ
ٓ أ ٰ َ�مَا النساء: [ ﴾٨٠وَمَن توََ�َّ

و ھرکس  ،ان بردهھرکس از پیامبر فرمان برد در حقیقت خدا را فرم« .]۸۰
 ».ایم برایشان نگھبان نفرستادهتو را  گردان شود ما روی

                                           
 ز مسلم.روایت ا -)١(
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حِبُّوا«باز پیامبر فرموده است: 
َ
َ  أ حِبُّوِ�  نِعَمِهِ  مِنْ  َ�غْذُوُ�مْ  لمَِا ا�َّ

َ
 بِحبُِّ  وَأ

 ِ حِبُّوا ا�َّ
َ
هْلَ  وَأ

َ
خداوند را دوست بدارید به خاطر آنچه از . «)١(»لِحبُىِّ  بيَتِْى  أ

و مرا نیز دوست بدارید به خاطر  ،ھایش که بر شما ارزانی داشته است تنعم
د به خاطر محبتی که به و خاندان مرا دوست بداری ،محبتی که به خدا دارید

و طبیعی است که محبت و دوستداری رسول در وجوب و تأکید  »من دارید
ان نزد ترین مردم گرامی ج به آن تالی و پیرو محبت خدا است، زیرا پیامبر

 اندام است. خداست که خُویی پسندیده و والا دارد و ارجمند و خوش
رسول خدا را اینکه  آید، مگر بنابراین، انسان مؤمن واقعی به شمار نمی

تا جائی که احترام و محبت رسول از ھرچیز نزد او بیشتر  ،دوست بدارد
 باشد.

حت برآن تعالی به صراو بیشتر از این ذکر کردیم که فرمایش خدای 
 دلالت دارد.

زَۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ  قلُۡ ﴿
َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

َ
إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

مَۡ�لٌٰ 
َ
حَبَّ  ۡ�َ�َۡ�تُمُوهَاٱوَأ

َ
ٓ أ ٞ َ�ۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَا وَتَِ�رَٰة

ِ ٱإَِ�ُۡ�م مِّنَ   .]۲۴التوبة: [ )٢(﴾ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
 يؤُْمِنُ  لاَ «فرمود:  ج روایت است که گفت: رسول خدا ساز انس بن مالک

حَدُُ�مْ 
َ
ُ�ونَ  حَتىَّ  أ

َ
حَبَّ  أ

َ
هِ  مِنْ  إلَِيهِْ  أ ِ

َ
هِ  وَلد جْمَعِ�َ  وَالنَّاسِ  وَوَالِدِ

َ
ايَةٍ  »أ وَ فيِ رَ وَ

لِمٍ  ُ�ونَ  حَتىَّ « يضاً:ألمُِسْ
َ
حَبَّ  أ

َ
هْلِهِ  مِنْ  إلَِيهِْ  أ

َ
جْمَعِ�َ  وَالنَّاسِ  الِهِ وَمَ  أ

َ
 .)٣(»أ

                                           
 روایت از ترمذی. -)١(
 رجوع کنید به ترجمه آیه در صفحۀ قبلی. -٢
 روایت از صحیح مسلم. -)٣(
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من از فرزند و اینکه  گردد، مگر ھیچیک از شما ایمانش کامل نمی«
مسلم روایت است که  و نیز از» تر باشم پدرش و ھمه مردم نزد او گرامی

 ».تر باشم من نزد او از خانواده و ثروتش و ھمه مردم گرامیاینکه  مگر«
رده است که محبت سه گونه است: از قاضی عیاض نقل ک /امام نووی

محبت از روی اکرام و بزرگداشت، مانند محبت فرزند نسبت به پدر و  -۱
محبت از جھت مھربانی و دلسوزی، مانند محبت پدر و مادر در  -۲مادر. 

محبت از روی ھمسانی و موافقت با دیگران، مانند  -۳شان.  مورد فرزندان
ھای محبت را در  تمام گونه ج برداشتن مردمان. بنابراین، پیام دوست

 محبت خویش قرار داده است.
 ۀو ھمچنین گفت: یاری سنت و دفاع از شریعت و آرزوی درک دور

در نتیجه ثروت و  از جمله محبت و دوستداری اوست، ج زندگانی پیامبر
 کند. خواسته خویش را فدای او می

وم معل ،سپس گفت: ھنگامی که آنچه گفتیم در عمل نمایان شد
گردد که حقیقت و درستی ایمان بدون آنھا کامل نیست، و ایمان درست  می

بر ھر پدر و فرزند  ج و رفعت مقام پیامبر حقیقةً منزلتاینکه  باشد مگر نمی
و کسی که عقیده و باورش چنین  ،و نیکوکار و صاحب فضیلتی ثابت آید

 ن نیست.ای دیگر بیندیشد و عقیده داشته باشد، مؤم نباشد و به گونه
کند  اگر کسی بگوید: این گفتار بسیاری از مسلمانان را از ایمان خارج می

(یعنی به استناد این سخن بسیاری از مردم به ظاھر مسلمان، مؤمن به 
گوییم: از ایمان خارج نیست جز کافری که بر  آیند) در جواب می شمار نمی

به تجربه دریافته و اصرار دارد و دلیل ما آن است که  ،کفرش پایبند است
ایم. پس به مردی از جامعه مسلمین باید مراجعه کنیم و به او بگوییم فرض 

و قطعاً یکی از دشمنانش نیز قصد  ،بینی را زنده می ج کن تو رسول خدا
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پیامبر را به دشمن سپاری تا او به اینکه  جان او را دارد و تو مختاری میان
پس  نی و به خاطر او کشته شوی،دفاع ک از اواینکه  خواستش برسد و یا

 گزینی. کدامیک از آن دو را برمی
پس باید آن را به او بگوییم و بگذاریم تا او با مراجعه به عاطفه و وجدانش 

ترین مردمان و گناھش نیز از ھمه  اگرچه از نظر ایمان ضعیف –کند قضاوت 
که خود و خانواده بگوید: بلاینکه  کند در تردید می ای آیا لحظه –تر باشد  فزون

 کنم. می ج و ھرچه در اختیار دارم فدای رسول خدا
گاھی معیار و سنجشی است از این محبت و عشق وافر  پس این شعور و آ

انسان بسیار آنکه  مگر لب و خاطر ھر مسلمانی آمیخته است،که با ق
ل موشکار است و تا زمانی که آرزوھای نفسانی و طبیعت بشری و مشاغافر

ماند،  ر وی پنھان میره است این محبت دھای آن بر او چی سرگرمی زندگی و
آورد. پس اگر ذکری از  ذکری شود آن را به یاد می ج اما ھمین که از پیامبر

به میان آمد و کسی این احساس را در خود نیافت، ادعای ایمان او  ج پیامبر
 دروغین است.

انی درست باشد به راستی ھر مسلمانی که دارای ایم«گفت:  /قرطبی
بھره نیست؛ تا آنجا که بسیاری از آنان که در  از وجود این محبت زیاد بی
یاد شود، مشتاق  ج ھنگامی که از پیامبر اند، آرزوھای نفسانی غرق شده

شان ترجیح  گردند تا آنجا که دیدار او را بر خانواده و ثروت دیدارش می
 ان جای گرفته است، جزدر خاطر مسلمان ج دھند، زیرا محبت پیامبر می

ھای پی در پی خیلی زود از  خبری ھا و بی این محبت به سبب غفلتاینکه 
 ».رود بین می

آری، محبت واقعی و فراوان از آرزوی درک زمان رسول گرامی و 
داشتن وجود  گردد، بلکه دوست دیدارش در این حد و مرز متوقف نمی
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او با عشق به سنت او و  مبارک حضرت و تمنای درک زمان زندگی و دیدار
که ھرچه از اند  کوشش در پیروزی شریعت او پیوستگی دارد. و درست گفته

داشتنی است، و ایمان و عقیده ھر مسلمانی به درجه  محبوب باشد دوست
گردد،  ثابت نمی بر ھرچیزی ج و ترجیح محبت رسول ،رسد کمال نمی

پذیرد و صورت تحقق  و نتایج باورھای درونی در خارج دمادامی که پیامب
 عملی به خود بگیرد.

و شناخت فلسفه شریعت بر این باور بسیار مؤثر است، چون شریعت 
اسلامی برای منافع بندگان خدا در دنیا و آخرت آمده است، و آنچه در 
شریعت است برای جلت مصلحت و آسایش بندگان و دفع ضرر از ایشان 

 است.
ود پیروان ریشه دوانید، انسان زمانی که شناخت مقاصد شریعت در وج

و چون این شریعت را دوست دارد صاحب آن  ،دارد این شریعت را دوست می
دارد، لذا ارتباط در سخن سھل بن عبدالله واضح و آشکار  را ھم دوست می

و نشانه  ،محبت قرآن است شانه محبت خدان«گوید:  آنجا که می ،است
محبت سنت  ج حب پیامبرو نشانه  ،است ج محبت قرآن دوستی رسول

و نشانه محبت خدای تعالی و قرآن، پیامبر و سنت او، محبت آخرت  ،اوست
و نشانه  ،و نشانه محبت آخرت آن است که انسان خود را دوست بدارد ،است

و نشانه نفرت از دنیا آن است  ،این دوستی آن است که دوستدار دنیا نباشد
 .)١(»آن برندارد که جز به اندازه توشه و کفاف زندگی از

دارند و آنان که آمدند و  را دوست می ج و این مسلمانانی که رسول خدا
خدا زمین را با ھرکه اینکه  آیند تا آنان که پس از صدھا سال درگذر زمان می

آنان را ستود و از  ج برد، کسانی ھستند که پیامبر به ارث می در آن است

                                           
 .٦ص  ٤قرطبی، جلد  -)١(
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بر داد، بلکه فراتر از آن فرمود که آنان و محبت فراوانی که به او دارند خ
ھریک از آنان آرزوی دیدار آنحضرت را دارند با دادن ھرآنچه در اختیارشان 

 است.
فرمود: از امتم مردمانی پس از  ج روایت است که پیامبر ساز ابی ھریره

شان نسبت به من بسیار است و ھریک از آنان تمنی  آیند که محبت من می
. از امام )١(شان را در این راه بدھند نند خانواده و ثروتکنند اگر مرا ببی می

مرا اینکه  بخشد در برابر احمد نقل است: قطعاً خانواده و ثروتش را می
 ببیند.

به قبرستان بقیع آمد و  ج روایت است که رسول خدا ساز ابوھریره
گاه مسلمانان! درود و سلام خدا بر شما باد، و اگر خدا  ای منزل«فرمود: 

مان را ببینیم،  پیوندیم، دوست داشتیم برادران خواھد ما ھم به شما میب
فرمود: شما  انت نیستیم؟گفتند: ای رسول خدا! آیا ما برادر ج یاران پیامبر

. گفتند: )٢(کسانی ھستند که ھنوز نیامده اند یاران من ھستید، برادران من
شناسید؟  می اند، های پیامبر خدا! چگونه کسانی از امتت را که ھنوز نیامد

ھای اسب پیشانی سفید دارد، آیا این  ای مردی را که گله فرمود: مگر ندیده
شناسد؟  ھای خویش را نمی ھای سیاه رنگ خالص اسب مرد میان اسب

مود: پس آنان نیز در روز رستاخیز به سبب . فرگفتند: آری، ای رسول خدا
 .)٣(گردند فید پدیدار میبا دست و پا و پیشانی س کردن وضوگرفتن و عبادت

استواری محبت را در  ج این دو حدیث صحیح از سخنان پیامبر گرامی
ھرکدام از آنان از جھت عشق و علاقه اینکه  کند، و ھای پیروانش ثابت می دل

                                           
 حدیث از مسلم است، و امام احمد در مسند نیز روایت کرده است. -)١(
 روایت از مسلم. -)٢(
 روایت از مسلم. -)٣(
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فرد خانواده خویش و حاضرند عزیزترین  ،در سوز و گدازند ج به دیدار پیامبر
و نیز این دو حدیث امتیاز اخوت و برادری  برای او فدا کنند، و ھرآنچه دارند

 نماید. را برای امتش ثابت می
که صالح گفت: اند  امام احمد و ابن مردویه از صالح بن جبیر روایت کرده

ابوجمعه انصاری از یاران پیامبر برای خواندن نماز در مسجد بیت المقدس 
قتی ابوجمعه ھمراه ما بود، و سةبن حیو وقت رجابر ما وارد شد و در آن 

انصاری خواست برود، برای بدرقة او بیرون رفتیم؛ ھنگامی که رجا از بدرقه 
ای است. بنابراین، حدیثی را که  مراجعه کرد گفت: برای شما حقی و جایزه
 کنم، گفتیم رحمت خدا بر تو باد از رسول خدا شنیده ام برایتان روایت می

خدا بودیم و معاذ بن جبل و گفت: ھمراه پیامبر  ،ایمان نقل کنآن را بر
آیا قومی یافت  !ج ھمین فرد از عشره مبشره با ما بود، گفتیم ای رسول خدا

زیرا که ما به خدا ایمان  شان از ما بیشتر باشد؟ پاداششود که ثواب و  می
تواند شما  چیزی می فرمود: چه ج پیروی کردیم، رسول خداتو را  آوردیم و

 ج رسول خدااینکه  سول و ایمان به خدا) و حالدارد (پیروی ررا از آن باز
از شما قومی  آورد، بلکه بعد وحی آسمانی را برایتان می و در میان شما است

رسد که به آن ایمان  ھای کتابی (قرآنکریم) به آنان می خواھند بود که نوشته
 اینانند که اجرشان بیشتر از شما است. ،کنند دارند و به مفاد آن عمل می

 ترین مردم از لحاظ ایمان شگفت
حسن بن عرفه گفت: اسماعیل بن عیاش الحمصی از مغیره بن قیس 
تیمی و او از ابن شعب و ابن شعب از پدرش و او از پدر بزرگش روایت کرده 

مان پیش شما چه ترین مخلوقات از لحاظ ای شگفت فرمود: ج که پیغمبر
آورندگان نباشند، و  مانگفتند: فرشتگان، فرمود: چرا از ای کسانی ھستند؟

باشند، گفتند: پس پیامبرانند. رسول  نزد پروردگار خویش میآنکه  حال
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وحی برایشان نازل آنکه  آورندگان نباشند و حال فرود: چرا از ایمان جخدا
آورندگان  فرمود: چرا از ایمان ج شود، گفتند: پس ما ھستیم، رسول خدا می

گاه  ج پس رسول خدا ھستم؟من در میان شما آنکه  حال نباشید و فرمود: آ
ترین مردم نزد من از لحاظ ایمان به راستی مردمی ھستند  باشید که شگفت

یابند که  کریم) را میآیند که صفحاتی از کتابی (قرآن یکه بعد از شما م
 .)١(آورند نچه در آن است ایمان میآبد

به گردد که ھر مسلمانی ایمانش  از مطالبی که بیان شد روشن می
مسلمانانی که درگذر زمان اینکه  و ،وابسته است ج محبت رسول خدا

و آن این است که  ،رنداد ج پیامبر شآیند مزایا و امتیازاتی بر اصحاب می
آنان با وجود فاصله و طول زمان به رسول خدا ایمان آورده و با وجودی که 

 مخلصانه او را دوست دارند.اند  او را ندیده

 ج مبرفضیلت اصحاب پیا
ران آیند از یا سلمانانی که بعداً میشایسته نیست، اینگونه تصور شود که م

و اتفاق اند  شان بیشتر است، چون علما ثابت کرده فضیلت ج رسول خدا
دارند، کسی که پیامبر را ھمراھی و معاشرت کرده و یک بار در طول عمرش 

از  ه کسانی که بعداو را دیده و از شرف صحبت پیامبر برخوردار بوده، از ھم
زیرا فضیلت صحبت و ھمراھی با رسول  آیند فضیلتش بیشتر است، او می

 ای است که ھیچ چیزی و ھیچ عملی برابر با آن نیست. به گونه ج خدا
و این فضیلت خداست که آن را به ھرکس بخواھد عطا اند  و علما گفته

.. اگر ھرکدام از .:کهاند  استدلال کرده ج کند. و به فرموده رسول خدا می

                                           
 اد است.روایت از حاکم و حدیث صحیح الاسن -)١(
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شما به اندازه کوه احد طلا را در راه خدا ببخشید، ثواب آن کمتر از یک مُد 
 .)١(یا مقدار ناچیز از احسان اصحاب است

گفت: دلیل فضیلت اصحاب این است که بخشش و  /امام نووی
و احسان  ،احسان اصحاب در وقت تنگدستی و سختی زندگی بوده است

احسان اصحاب به خاطر اینکه  و سبب دیگر ،ا نداردمردم دیگر این شرایط ر
و حمایت از او بوده است و این فضیلت پس از پیامبر  ج یاری به پیامبر
. و بو ھمچنین است جھاد و بقیه عبادت و طاعات اصحا ،موجود نیست

نفَقَ مِن َ�بۡلِ ﴿ خداوند تعالی فرموده است:
َ
نۡ أ  لۡفَتۡحِ ٱَ� �سَۡتَويِ مِنُ�م مَّ

 ٰ ۡ�ظَمُ دَرجََةٗ مِّنَ وََ�
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ۚ أ ِينَ ٱتَلَ ْۚ وَُ�ّٗ  �َّ ْ مِنۢ َ�عۡدُ وََ�تٰلَوُا نفَقُوا

َ
ُ ٱوعََدَ  أ َّ� 

� ٱ ُ ٱوَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ  .]۱۰الحدید: [ ﴾١٠بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٞ  �َّ
با دیگران اند  کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جھاد کرده«

که بعداً به انفاق و اند  تند، آنان از حیث درجه بزرگتر از کسانییکسان نیس
و خدا به آنچه  ،نیکو داده است ۀو خداوند به ھرکدام وعداند  جھاد پرداخته

گاه است می  .»کنید آ
ھمراه با آنچه در وجود اصحاب است از شفقت، دوستی و ھا  این ھمه

ا از فضایل مھم خشوع و فروتنی و از خودگذشتگی و جھاد در راه خد
 اصحاب است.

ای اندک ھم  ھرچند لحظه ج و فضیلت ھمراھی و معاشرت با رسول خدا
بوده باشد، امتیازی است که ھیچ عملی برابر با آن نیست و ھیچ چیز به 

 رسد. درجه و منزلت آن نمی

                                           
 روایت از مسلم. -)١(





 
 

 :فصل دوم
 داریم یرا دوست م ج چرا رسول خدا

 فراوانی دارد.ھای  دلایل و سبب ج محبت ما به رسول خدا
خدای عزوجل دوستی و پیروی از پیامبر گرامی را بر ما اینکه  دلیل اول:

ردیف گردانید، و قبلاً آیات و  د ھمواجب و آن دو را با محبت و اطاعت خو
 احادیث فراوانی که بر این امر دلالت داشتند ذکر شد.

ز میان را دوست دارد و او را ا ج خدای تعالی پیامبراینکه  دلیل دوم:
ھایش  بندگانش برای مأموریت و رسالتش برگزید و ھم او را بر ھمه آفریده

 آنگونه که صاحب کتاب الجوھره (در مبحث توحید) گفته است: ،برتری داد
ــــــلاقِ  طْ ــــــلىَ الإِ ــــــقِ عَ ــــــلُ الخَلْ أَفْضَ  وَ

 

اقِ  ـــــــــقَ ـــــــــنِ الشِّ ـــــــــلْ عَ ـــــــــا فَمِ بِيُّنَ  نَ
 

باشد، پس از  می ج برده بدون ھیچ شکی پیامیبزرگترین و بھترین آفر
 مخالفت و ستیزه در این مورد پرھیز کن.

ای را دوست بدارد محبت و  به تحقیق ثابت شده است که خدا ھرگاه بنده
 کند. پذیرش و مقبولیت او را نزد ساکنان زمین و آسمانی پدیدار می

حَبَّ  إذَِا«فرمود:  ج روایت است که پیامبر ساز ابوھریره
َ
ُ  أ  ناَدَى َ�بدًْا ا�َّ

�لَ  َ  إنَِّ  جِبْرِ حِبَّهُ  فلاَُناً، ُ�ِبُّ  ا�َّ
َ
�لُ، َ�يحُِبُّهُ . فأَ �لُ  َ�ينُاَدِى جِبْرِ هْلِ  فِى  جِبْرِ

َ
 أ

مَاءِ  َ  إنَِّ  السَّ حِبُّوهُ  فلاَُناً، ُ�ِبُّ  ا�َّ
َ
هْلُ  َ�يحُِبُّهُ . فأَ

َ
مَاءِ، أ ُ  يوُضَعُ  ُ�مَّ  السَّ

َ
قَبُولُ  له

ْ
 فِى  ال

هْلِ 
َ
رضِْ  أ

َ
 .)١(»الأ

                                           
 اند. بخاری و مسلم روایت کرده -)١(



 محبت پیامبر در قلب یارانش   ١٤

 

خواند که  ای را دوست بدارد، جبریل را فرا می ھرگاه خداوند بنده«
پس ای جبرئیل او را دوست بدار، پس جبرئیل او را  ،خداوند فلان را دارد

کند که به راستی  دارد و جبرئیل مردمان آسمان را صدا می دوست می
در  خداوند فلان را دوست دارد، پس او را دوست بدارید، سپس مقبولیت او

 .»شود خاطر مردم زمین نھاده می
او را دوست  رح این حدیث گفته است: پس مردمانقسطلانی در ش

گردند. بنابراین، دوستی مردم  گرایند و از او خرسند می دارند، به او می می
 است.اش  نشانة محبت خداوند بر بنده

پس در نظر بیاورید که  ،وقتی برای یک فرد عادی وضعیت چنین است
 ج پس بدون تردید محبت پیامبر چگونه باشد؟ ج ت به رسول خدانسب

ھای مؤمنین و غیر ایشان ثابت است و  و این محبت در دل ،واجب است

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: جای دارد. و خداوند می َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا  ل�َّ
ا  لرَّحَۡ�نُٰ ٱسَيَجۡعَلُ لهَُمُ  آورده و کارھای  کسانی که ایمان« .]۹۶مریم: [ ﴾٩٦وُدّٗ

ھا قرار  به زودی خدای رحمان برای آنان محبتی در دلاند  شایسته کرده
ر این آیه گفته است: یعنی یس) در تفکریمرطبی (مفسر بزرگ قرآنق »دھد می

 قرار داده است، چنانکه ترمذی نیزھای بندگانش  خداوند محبت او را در دل

حَبَّ  إذَِا«فرمود:  ج یت کرده است که پیامبراز حدیث سعد و ابوھریره روا
َ
 أ

 ُ �لَ  ناَدَى َ�بدًْا ا�َّ حْببَتُْ  قدَْ  إِ�ِّ  جِبْرِ
َ
حِبَّهُ  فُلاَناً أ

َ
مَاءِ  فِى  َ�ينُاَدِى قاَلَ  فأَ  ُ�مَّ  السَّ

لُ  ِ�ْ�َ  ُ
َ

هْلِ  فِى  المَْحَبَّةُ  له
َ
رضِْ  أ

َ
ِ  قَوْلُ  فَذَلكَِ  الأ ا  حَۡ�نُٰ لرَّ ٱسَيَجۡعَلُ لهَُمُ ﴿ ا�َّ وُدّٗ

ْ�غَضَ  وَ�ذَِا ﴾٩٦
َ
ُ  أ �لَ  ناَدَى َ�بدًْا ا�َّ ْ�غَضْتُ  قدَْ  إِ�ِّ  جِبْرِ

َ
 فِى  َ�ينُاَدِى فُلاَناً أ

مَاءِ  لُ  ُ�مَّ  السَّ ِ�ْ�َ  ُ
َ

َغْضَاءُ  له رضِْ  فِى  البْ
َ
ای را دوست  وقتی خداوند بنده. «)١(»الأ

                                           
 ترمذی روایت کرده است، حدیث صحیح و حسن است. -)١(
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ارم پس او را دوست د بدارد جبرئیل را ندا دردھد که ھمانا فلان را دوست
دھد، سپس محبت او در  بدار، در نتیجه جبرئیل مردمان آسمان را ندا می

شود. پس آن معنی فرموده خدای تعالی است که  میان اھل زمین نازل می
و ھنگامی  ،دھد ھا قرار می به زودی خداوند رحمان برای آنان محبتی در دل

فرا خواند که ھمانا من از ای خشمگین شود، جبریل را  که خداوند از بنده
پس جبرئیل در میان اھل آسمان ندا  ام، فلان بیزارم و بر او خشم گرفته

 گردد. دھد، سپس کینه و تنفر از او در میان اھل زمین نازل می می
باشد و ھم به سبب  دلیل سوم: به سبب مھر و رحمت او بر امتش می

 نمایی امتش از آتشیت و نجات و راھعلاقه و حرص شدید پیامبر بر ھدا
آن حضرت است. و خداوند در بیان صفات ثابت و ھمیشگی ھا  این و دوزخ،

نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ عَليَۡهِ مَا  لقََدۡ ﴿ فرماید: این اوصاف می
َ
جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ مِّنۡ أ

 ِ  قطعاً « .]۱۲۸التوبة: [ ﴾١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنتُِّمۡ حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م ب
برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید، 

 ».به (ھدایت) شما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مھربان است
روایت کرده  سو مسلم در صحیح خویش از عبدالله بن عمرو بن العاص

ضۡللَۡنَ إِ�َّهُنَّ  رَبِّ ﴿ این آیه را تلاوت فرمود که ج است که گفت: رسول خدا
َ
أ

� وَمَنۡ عَصَاِ� فإَنَِّكَ َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ۥَ�مَن تبَعَِِ� فإَنَِّهُ  �َّاسِ� ٱكَثِٗ�� مِّنَ   ﴾٣٦مِّ�ِ
 .]۳۶إبراهیم: [

پروردگارا! آنھا بسیاری از مردم را گمراه کردند، پس ھرکه از من پیروی «
قین تو آمرزنده و گمان او از من است و ھرکه مرا نافرمانی کند، به ی کند، بی

هُمۡ عِبَادُكَۖ  إنِ﴿ خواند: ÷آیه را از قول عیسی و این »مھربانی ۡ�هُمۡ فإَِ�َّ ُ�عَذِّ
نتَ 

َ
شان  اگر عذاب« .]۱۱۸المائدة: [ ﴾١١٨ ۡ�َكِيمُ ٱ لعَۡزِ�زُ ٱ�ن َ�غۡفِرۡ لهَُمۡ فإَنَِّكَ أ
حکیم و  انا وو اگر برایشان ببخشای تو خود تو اند، کُنی آنان بندگان تو
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امتم  !پروردگارا دو دستش را بلند کرد و گفت: ج سپس رسول خدا »دانایی
عزوجل فرمود: ای امتم (یعنی به پیروانم رحم کن) و گریه کرد؛ پس خدای 

از او بپرس،  –ھرچند خدا به حال او داناتر است  –رو  ج پیش محمد !جبرئیل
آمد و از  ج خدا ست، پس جبرئیل نزد رسولچه چیزی سبب گریه او شده ا

و  –باخبر گردانید جبرئیل را از آنچه گفته بود  ج او پرسید، پس رسول خدا
خدای تعالی فرمود: ای  سپس –خدا از ھمه داناتر است بر احوال آنکه  حال

يكَ  إنَّا«رو، و به او بگو:  ج نزد رسول خدا !جبرئیل ضِ نُرْ تِكَ  في سَ لاَ  أمَّ  وَ

كَ  وءُ را اندوھگین و نود و راضی خواھم شد و تاز امتت خوش. «)١(»نَسُ
 ».کنم نمی

نسبت به امتش بیشتر از آن است که به  ج بیان رحمت و مھربانی پیامبر
 شمار آید.

 ج ھای پیامبر دین و شریعت و تعلیم و راھنمائیاینکه  دلیل چھارم:
ھاست. پیوسته میل داشت تا  بھترین و نیکوترین شرایع و تعالیم و راھنمائی

از میان دو اینکه  ج مه چیز بر امتش آسان گیرد و از صفات آن حضرتدر ھ
 بود. آنکه گناه و ناروا نمی طگزید به شر ترین را برمی امر آسان

گیری بر  مان از سخت و به یقین دستور فرموده است به ما که در کارھای

ُ «ھم آسان گیریم و از سخنان آنحضرت است که  ھمدیگر بپرھیزیم و بر  وا�سَرِّ
وا وَلا ُ وا ُ�عَسرِّ ُ رُوا وَلا وَ�شَرِّ و  ،نسبت به ھم آسان گیرید و سخت نگیرید »ُ�نَفِّ

بخشندگی و رحمت خداوند را مژده دھید و مردم را از خشم الھی نترسانید 
 ردم را از دین بیزار نکنید.و م

                                           
 .٥٨٤ ۀصفح ٨جامع الاصول، جلد  -)١(
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بودن و  دلیل پنجم: به سبب مھربانی و دلسوزی و خوشرویی و بخشنده
 داریم. او را دوست می ج واری پیامبرگذشت و بزرگ

آن است که دعوتش را تا روز  ج از جمله عطوفت و مھربانی آنحضرت
ترین  در سختاینکه  خیز ذخیره کرده و به تأخیر انداخته است تاتارس

 ھا و شدیدترین تنگناھای روز قیامت شفیع امتش گردد. وقت
یغمبری را دعوتی فرمود: ھر پ ج روایت است که پیامبر ساز ابوھریره

مندی از دعوتش شتاب  مستجاب و پذیرفته است، پس ھر پیغمبری در بھره
اعت امتم در روز قیامت نگاه و تعجیل کرده است، اما من دعوتم را برای شف

ام تا به خواست خدا ھرکس از امتم که بمیرد و با خدا انباز و شریک  داشته
 .)١(مند آید نگیرد، از دعوتم بھره

آن است که ھمیشه برای  ج ز جمله مھربانی و عطوفت آن حضرتو باز ا
نمود و از  کرد و به حال و وضعیت ایشان توجه می امتش دعای خیر می

شان را  آنھا ببندد و تلاش و کوشش واست تا راه خطا را برخ نا میاخدای تو
ست آورند و از خشم و غضب او به رضای خدا را به داینکه  داند تاق گرفمو

 باشند.دور 
را  ج کند که او گفت: ھرگاه پیامبر روایت می لبزار از عایشه

برایم نزد خداوند  ج گفتم یا رسول الله دیدم، می خوشحال و شادمان می

مَ  مَا لِعَا�شَِةَ  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ «فرمود:  ج دعا کن، حضرت  وَمَا ذَنبِْهَا مِنْ  َ�قَدَّ
رَ، خَّ

َ
سَرَّتْ  مَا تأَ

َ
عْلَنَ  وَمَا أ

َ
خداوند از گناھان گذشته و آینده عایشه، از «. »تْ أ

خندید  لپس از آن عایشه »آنچه آشکارا و نھان انجام داده است، درگذر
د: آیا دعای فرمو ج آغوشش افتاد، حضرت رسول ای که سرش بر به گونه

                                           
 .١٩٩روایت از مسلم در کتاب ایمان شماره  -)١(
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: چرا از دُعای تو شادمان فرمود لعایشه شاد نمود؟تو را  خیر من
 نباشم؟

مود: سوگند به خدا این دعای خیر من است در ھر فر ج سپس پیامبر
 .)١(نمازی برای امتم

چیزی  ج نشین از حضرت رسول روایت شده است که مردی بادیه
سپس فرمود: ای  »بخشیدو آن حضرت آن را به وی  ،درخواست کرد

، مسلمانان دیاعرابی گفت: خیر نیکی نکر آیا به تو نیکی کردم؟ !اعرابی
دست  به آنان فرمود که ج او پرخاش کردند، پیامبرخشمگین شدند و بر 

ام رفت و اعرابی را فرا خواند و انعاش  نگه دارید، سپس برخاست و به خانه
اعرابی گفت:  تو نیکی کردم؟دربارۀ  یابیشتری به او داد سپس فرمود: آ

 ج بله، خداوند به تو و به خاندان و بستگانت پاداش نیک دھد، پس پیامبر
ش از این آنچه شایسته نبود گفتی، و در وجود یارانم از آنچه فرمود: پی

خواھی و دوست داری، آنچه را نزد  گفتی رنجشی به وجود آمد، و اگر می
تا آن رنجشی که از تو در دل  گوی، من اکنون گفتی، پیش آنان نیز باز

گویم، پس فردای آن روز اعرابی  دارند زدوده شود، اعرابی گفت: بله می
پس ما در  ،گفت بایست د: این اعرابی آنچه را نمیفرمو ج پیغمبرآمد و 

او یقیناً از ما خرسند گشته است، آیا چنین  حق او بیشتر بخشش کردیم، و
اعرابی گفت: بله، خداوند به تو و به خاندان و بستگانت پاداش نیک  است؟

فرمود: وضع من و حال این مرد مانند حال مردی  ج دھد. پس پیامبر
که شترش از او نافرمانی کرد و گریخت، مردم شتر را دنبال کردند و  است

کاری از پیش نبردند، صاحب شتر فریاد زد که من و  جز رمیدن بیشتر شتر
شترم را به حال خود واگذارید، زیرا من نسبت به شترم از شما داناتر و 

                                           
 ھیثمی گفت که راویان این حدیث راویان صحیح ھستند. -)١(
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ی ھا روبه تر ھستم، سپس روبرویش درآمد و با دست مشتی از خاک مھربان
روی زمین را برداشت و شتر را باز گردانید و شتر زانو زد، بارش را بر او 
بست و سوارش شد. و اگر من آنگاه که آن اعرابی آن سخن نابایسته را 

کشتید و او به  پس شما او را می ،کردم گفت، او را به حال خود رھا می
 ».رفت دوزخ می

حَدٌ  غِْ� ُ�بلَِّ  لا«روایت است که فرمود:  ج از پیامبر
َ
 مِنْ  دٍ حَ اَ  نْ �َ  مِنُْ�مْ  أ

صْحَابِي 
َ
حِبُّ  فإَِ�ِّ  شَيئًْا، أ

ُ
نْ  أ

َ
خْرُجَ  أ

َ
ناَ إلَِيُْ�مْ  أ

َ
دْرِ  سَلِيمُ  وَأ کسی از شما « »الصَّ

در باره یارانم چیزی را به من نگوید که سبب رنجش من از آنان گردد، زیرا 
 ».دارم که با دلی پاک با آنان روبرو گردم دوست می

شنید، نمازش را زودتر  اگر در نماز گریه کودک را می ج حضرت رسول
 بُرد. به پایان می

شد و بر دوشش  وارد سدر حال سجده بود حسن ج زمانی که پیامبر
از دوش  سحسناینکه  نشست و پیامبر تأخیر کرد و از سجده برنخاست، تا

به او گفت: او پایین آمد. ھمین که نمازش را تمام کرد، یکی از یارانش 

لََِ�  ابِْ�  إنَِّ «فرمود:  ج ات را طولانی کردی، پیامبر سجده
َ

نْ  فكََرهِْتُ  ارْتح
َ
 أ

عْجِلَهُ 
ُ
دار چون پسرم (حسن) روی دوشم بود، دوست نداشتم او را وا« »أ

 ».کنم زودتر از دوشم پایین آید
کنم،  و بیشتر از این به حلم و بخشش و بزرگی و گذشتش اشاره نمی

ین بس ھنگامی که خدا او را بر قریش پیروز کرد و یاریش نمود و فقط ھم
فاتحانه و یپروزمندانه وارد مکه شد، سرمست پیروزی نشد و پیروزی او را 
مستبد و خودرای نکرد، بلکه روی شترش سرش را در برابر عظمت و لطف 

ه چ !را بر زبان راند و فرمود: ای قریشاش  الھی فرود آورد و کلمه جاودانه
شما انجام دھم، گفتند: در دربارۀ  اندیشید که من آن را بینید و چه می می
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 ،ای کریم و بزرگ ده و برادرزادهنیمورد ما نیکی کنید مانند برادری بخشا
 امانید.ود: بروید، شما آزاد و در حضرتش فرم

چه زیباست عفو و بخشش در ھنگام قدرت و توانایی! چه مقدار عظیم و 
نفس و جان که بر ھر شرف و عظمتی برتری دارد و بر کینه بزرگ است این 

و  ،ھای دنیا را کنار گذاشت و انتقام غلبه کرد و پیروز گشت و ھمه خوشی
 در بزرگواری و شرف به بالاتر از آنچه انسان به آن دست یابد رسید.

کسانی از آنھا را  ج اینان قریش ھستند، ھمان قریشی که محمد
و ھم افرادی که  ،بانی کردند تا او را به به قتل رسانندشناسد که باھم ت می

و نیز کسانی که در  ،پیش از فتح مکه او و یارانش را شکنجه کردند و آزردند
و ھم کسانی که در محاصره او در غزوه  ،جنگ بدر و احد با او جنگیدند

عرب را بر او شورانیدند و نیز ھمه  ۀو افرادی که ھم ،خندق شرکت داشتند
کشتند و پاره پاره  توانستند او را می ھایی که اگر قدرت داشتند و میآن

ای ناتوان و خسته نبودند و آنی  شان لحظه ھای و در این دشمنی ،کردند می
 کردند. درنگ نمی

ایشان نافذ دربارۀ  ور اوو دست ،ھمه اینان امروز تحت سلطه و فرمان اویند
توانستند  در فرمان او بودند که میاست، و ھزاران سرباز سراپا مسلح  و روان

 ھمه مردمش را نابود گردانند. امادر یک چشم برھم زدن شھر مکه و 
و مردی نیست که  ،کشی آشنا نیست با دشمنی و کینه ج محمد، رسول خدا

بخواھد به دشمنی و انتقام از مردم برخیزد. پیامبر مردی ستمگر و 
و او عفو و  مسلط و چیره کردو را بر دشمنانش خودخواه نیست، خداوند ا

 بخشش را پیش گرفت.
و با این کارش در نیکویی و وفا به عھد و عظمت نفس برای عموم 

ھای آینده نمونه و ضرب المثل شد که ھیچکس به آن  مردمان جھان و نسل
 رسد و نخواھد رسید. حد و مرز نمی



 ٢١   داریم را دوست می جفصل دوم: چرا رسول خدا 

 

ق خلانشینی و معاشرت نیک و کمال ادبش و ا به سبب ھمدلیل ششم: 
و اما در حُسن معاشرت و نیکی اخلاق و  با مردمان مختلف،اش  پسندیده

خوئیش با ھمه مردمان به غایت و حدی  کمال ادب و خوشرویی و خوش
و در این مورد  ،رسیده است که دریافت آن در توان و درک ھیچکس نیست

القلم: [ ﴾٤يٖ� �نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِ ﴿ فرموده پروردگارش را به اثبات رسانید:

 ».عظیم و بزرگی ھستی بس به راستی تو بر اخلاق« .]۴
تر از ھمه مردم  بلندھمت ج گفته است: پیامبر سسرور ما حضرت علی

بود و بیشتر از ھمه مردم پذیرای سخن دیگران بود، و در سخن راستگوترین 
ترین و در معاشرت با مردمان  و در خوی و منش مھربان ،مردمان بود

 ترین ایشان بود. یگرام
، ھنگام کرد از ما دیدن ج رسول خدا«قیس بن سعد بن عباده گفت: 

آن انداخته بود آورد و سعد الاغی را که پارچه تاج عروس روی  بازگشت
 ،برو ج ن سوار شد. سپس سعد گفت: ای قیس ھمراه پیامبرپیامبر برآ

آمد و به من گفت ھمراه من سوار شو، من شرمم  ج قیس گفت: پیامبر
یا برگرد. بنابراین،  وفرمود: یا سوار ش ج خودداری کردم، پس پیامبر

 برگشتم.
داشت و از آنان بیزار نبود، و بزرگ ھر قومی را  یارانش را دوست می

کرد و  گردانید و از مردمان پرھیز می داشت و او را بر آنان مھتر می می میاگر
ویی و خوی نیکش را از خوشرآنکه  بدون ،نمود خود را از آنان حفظ می

نمود و حق و سھم  و از حال و وضع یارانش جستجو می ،ایشان دریغ دارد
شنین او ھرگز  و ھم ،کرد نشینانش را در جای خود رعایت می ھریک از ھم

 تر از او باشد. گرامی ج کرد کسی نزد پیامبر گمان نمی
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شدن آن  در صورت عدم برآورده –نشست  میو ھرکس برای نیازی نزد او 
نمود تا جائی که آن شخص نیازمند از  می با صاحب حاجت شکیبایی –نیاز 

 شد. درخواستش منصرف می
آن آنکه  گرداند، جز کرد او را برنمی و ھرکس نیازی را از او درخواست می

داد.  او پاسخ میکرد و یا با خوشرویی و مھربانی به  درخواست را برآورده می
او  گرفت، ویی او ھمه مردم را دربر میر خوشخلقی و  به راستی که خوش

 شان یکسان بودند. ھمه نزد او در حقوق ،برای مردم بسان پدری مھربان بود
روی و نرمخوی و آرام بود، تندخو  شادمان و گشاده ÷ھمیشه آنحضرت

راند،  و سخنان زشت بر زبان نمی کرد دل نبود صدایش را بلند نمی و سخت
ورزید و بدان  و از آنچه بدان رغبت نداشت غفلت می نبود،جوی و مداح  عیب

ن را ھم پذیرفت و پاداش آ یه دیگران را مینمود؛ و دعوت و ھد مینتوجه 
 داد. می

خدمت  ج ده سال به رسول خدا گفت: مدت –صحابی بزرگ  –انس 
دادم، ھرگز کلمه اف را که نشان نفرت  میکردم و کارھای ایشان را انجام  می

 ت، به من نگفت. و ھرگز نفرمود چرا فلان کار را انجام ندادی.و بیزاری اس
نمود و  نشینی و گفتگو می کرد و با آنان ھم با یارانش شوخی و مزاح می

پذیرفت،  دعوت ھمه را از آزاد و بنده گرفته تا کنیز و تھیدست و مسکین می
شھر  فرمود و از بیماران در دورترین نقطه عذر و پوزش دیگران را قبول می

 کرد. مدینه عیادت می
پرسی با  کرد، و در مصافحه و احوال رسید ابتدا سلام می و به ھرکس می

 ،داشت شد گرامی می می درنمود و ھرکه را که بر او وا ی مییارانش پیشدست
و اگر  ،داد گسترد و او را بر خود ترجیح می و چه بسا ردایش را بر او می

نشست. یارانش را  کرد، خود برآن می می خودداری –به خاطر ادب  –میھمان 
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ھایی ایشان را  و به خاطر بزرگداشت ایشان با نام ،برد ه و لقب نام میبا کنی
 کرد. خواند که خوشایندشان بود، سخن کسی را قطع نمی فرا می

تا زمانی که آن شخص  -مبادا آن شخص سخنش را ناتمام بگذارد  -
 خواست. ا برمیبرد یا از آنج سخنش را به پایان می

به پیغمبری آنکه  ن بر او نازل نشده بود حتی پیش ازھنوز قرآاینکه  و با
برگزیده شود و مردمان را به راه خدا فرا خواند بیشتر از ھرکس لبخند بر لب 

تر رتر و بزرگوا تر و وجودش از ھمه شریف درونش از ھمه مردمان پاک داشت،
 بود.

بردن و  حُسن عھد و پیمان و به پایان دلیل ھفتم: به خاطر وفاداریش در
 ھایش. دادن وعده انجام

داد و ستد  ج عبدالله بن ابی الحمساء گفت: پیش از بعثت با پیامبر
کردم و مقداری از طلبم پیش او مانده بود و با او قرار گذاشتم که در ھمان 

پس فراموش کردم به آن محل  ایم، محل خرید برای وصول مطالبه نزد او
م، پس از سه روز یادم آمد، به آنجا رفتم و با شگفتی دیدم که پیامبر در برو

سر  به راستی مرا به زحمت و درد !آنجا منتظر است، پس فرمود: ای جوان
 باشم. است در اینجا منتظر تو میروز  ۳انداختی که مدت 

فرمود: آن را به خانه  آوردند می گفت: ھرگاه برای پیامبر ھدیه می سانس
آمد و دوست  زن ببر، زیرا وی در زمان حیات خدیجه پیش ما می فلان

 داشت. و به راستی خدیجه را دوست می ،خدیجه بود
شخصاً از ایشان  ج ن حضرتنمایندگان نجاشی به مدینه آمدند، آوقتی 

یارانش به او گفتند: ما کارھای شما و پذیرایی از مھمانان را  کرد، پذیرایی می
دارم خودم از آنان پذیرایی  فرمود: دوست می ج حضرتدھیم، آن  انجام می

 نمایم، زیرا آنان یاران ما را در حبشه گرامی داشتند.
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فرستاد، زیرا  ب لباس و پول میبرای ثویبه خدمتکار ابولھ ج آن حضرت
رفت،  یر داده بود، و چون ثویبه از جھاندر کودکی ش ج ه به پیامبربیثو

ن وی کسی در حیات است؟ گفتند: نه، از پرسید: آیا از خویشا ج پیامبر
بستگانش کسی زنده نیست، چون که بسیاری از صفات والا و اخلاق و 

آن آراسته بود و نیز پاکی و  هب ج ای که آن حضرت ھای پسندیده روش
شرم و نظیر او و ھم  پاکیزگی گویایی و سخنوری و شجاعت و دلاوری بی

و نیکویی گفتار و خصایل دیگرش را راستگویی حیا و دادگری و پاکدامنی و 
ارم برخی از سیرت و فقط من اینجا قصد د اند، ھای سیره بیان نموده کتاب

المثلی  برا بیان کنم تا مانند ضر ج انگیز پیامبر بخش و روح زندگانی حیات
 بیانگر و توضیح مطالب گفته شده باشد.

بود، عالی آراسته  به صفاتی بس ج آن حضرتاینکه  خلاصه کلام
 پروردگارش او را نیکو و خوب پرورش نمود و او را ادب آموخت.

�نَّكَ لعَََ�ٰ ﴿ فرمود: ج خداوند متعال در این باره خطاب به آن حضرت
عظیم و بزرگی  به راستی تو بر اخلاق بس« .]۴القلم: [ ﴾٤خُلقٍُ عَظِيٖ� 

د و محبت ھا بود که مردمان را به او نزدیک گردانی و ھمین خصلت» ھستی
ی و طبیعت سرکش قومش را پس از نفرت و خو ھا جای داد، و او را در دل

بیزاری رام او کرد و آنان را واداشت تا گروه گروه به دین اسلام بگرایند و 
ای که خود و ثروت و ھرچه داشتند  به گونه ،یارو یاور و دوستدار اسلام شوند

 در راه اسلام فدا کردند.
صفات پسندیده در انسانی موجود باشد، محبت و  ھرگاه برخی از این

انگیزاند، چه برسد به آن  تمجید و تقدیر دیگران را نسبت به خود برمی
ھای عالی و کاملترین آنھا  ھای نیک و منش که به تمام خصلت ج حضرت

 آراسته بوده است.
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و نیز  ،را دوست بدارد ج نی لازم و واجب آید که پیامبرپس بر ھر مسلما
ارد، دوست ب و لازم است ھمه کسانی را که پیامبر ایشان را دوست دواج

 گرامی است. و دوست، محبوب بدارد. زیرا دوستِ 





 
 

 :فصل سوم
 ای از شرح حال اهل صُفّه گوشه

اھل صفه را دوست  ج و به ویژه اھل بیت رسول خدا شبه یقین اصحاب
داشت و  دوست می راایشان  ج کردند، زیرا پیامبر داشتند و آنان را تکریم می

 کرد. نشینی می داشت و با آنان ھم شان می زید و گرامیرو به آنان مھر می
از جمله کسانی بودند که دوست  سو عبدالله بن جعفر سحسن بن علی

نشینی با آنان را شرف  دانستند و ھم داشتند اھل صفه را کمال دین می
از اخلاق و رفتارشان کسب رفتند تا  آوردند و نزد آنان می بزرگی به شمار می

 مند گردند. فضیلت کنند و بھره

 اولین آسایشگاه در اسلام
اھل صفه کسانی از فرزندان اشراف و بزرگان قریش بودند که از مکه به 

داشتند و شان باز ن را از بردن مال و ثروتمدینه ھجرت کردند و قریش آنا
و بسیاری از آنان از فقر  ،زندگی ناگواری روبرو شدند در مدینه با تنگدستی و

ھا و مشقات زیادی را تحمل نمودند، و چون شرف و  دستی رنجیو تھ
داد به عنوان سائل و گدا دست به سوی کسی  بزرگواری به آنان اجازه نمی

ھم  برای آنان محل و مکانی ایجاد کرد تا در آنجا گرد ج دراز کنند، پیامبر
ای آنان برگزید و به رین مسجد مدینه بدار در پای مکانی سایه ج آیند.  پیامبر

یده بودند ھمین مناسبت آن را صفه نام نھاد. و مؤمنینی که در آن سکنا گز
صد نفر از مھاجرین قریش در آنجا به اھل صفه مشھور شدند، نزدیک به چھار

 ھای عرب که به مدینه از گروهگاھی در میان ایشان کسانی بودند و  ،بودند
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ن و یا خویشاوند نداشتند، و اسلام جا خانه و مسکآمدند و چون آن می
داد، و این اولین خوابگاه و  ایشان را در آنجا پناه می ج آوردند، پیامبر می

ستان درنظر گرفته یدآسایشگاھی بود که در تاریخ اسلام برای بینوایان و تھ
 شد.

این آسایشگاه قوانین و مقرراتی داشت (ھمانند قوانین و مقرراتی که 
ھا وضع  ھا و خوابگاه ورھای پیشرفته معاصر در برخی از آسایشگاهکش

که مناسب با شرایط و مقرراتی بود که در شھر مدینه بدان عمل  اند) نموده
 کردند. می

 نظام و قوانین آسایشگاه
از قوانین این آسایشگاه یکی آن بود که جز تھیدستان که توان کسب  -۱

دشان آنان را از دریافت صدقات و نیز کسانی که درآم ،و کار نداشتند
کرد،  نیاز نمی گرفت بی از ثروتمندان می ج ھایی که پیامبر و وام

نقش مھمی را در  ج شدند، و پیامبر کسانی دیگر به آنجا وارد نمی
د، ورسانیدن آنان به خود کفایی ایفاء نمود، تا آنچه را که ترسیم فرم

 امور اسلامی در اداره در آینده الگو و رھنمودی باشد برای کشورھای
 کشورشان.

ای شبانه بود که در آن  و از دیگر قوانین آن محل دایرشدن مدرسه -۲
گرفتند، و این گروه در روز کارھای  ھای دیگر را فرا می قرآن و دانش

 دیگری داشتند که بعداً بیان خواھد شد.
اول کسی بود که در خوابگاه مدرسه  ج به واسطه آن اقدام، رسول خدا

و مردمان در  ،ھایی برای کسب دانش و آموختن باشد جاد کرد تا آنجا محلای
رسانیدن صدقه به این جایگاه  مند شوند، سائل دینی و دنیوی بھرهآنجا از م

 آمد. خیر و نیکی بزرگی به شمار می
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کاری برای مردم  ج رسول خدااینکه  ھا از مقررات دیگر آن خوابگاه -۳
آن روزی خود را تأمین کنند تا آنان را  آنجا فراھم آورد تا از درآمد

رسید ننماید، چون آن صدقات  وابسته به صدقاتی که به آنجا می
و این صدقات مازاد بر نیاز مسلمانان بود که نزد  -ھمیشگی نبود، 

آوردند و وی ھنگام فرارسیدن شب آن را به ساکنین  می ج پیامبر
شش است وو تلاش و کاسلام دین کار  زیرا -فرمود  میخوابگاه عطا 

دھد از کار و کوشش بازماند. پس اھل صفه  و به کسی اجازه نمی
ھای خرما را جمع آورده،  رفتند و ھسته ھا بیرون می روزھا از خوابگاه

 فروختند. آن را به شترداران می پس از خردکردن ھسته
از آنان برای امور  ج پیامبراینکه  آن خوابگاه تو دیگر از مقررا -۴

آورد، و آنان در ھر سریه و  سربازانی داوطلب فراھم می مسلمین
و در  ،فرمود شرکت داشتند روانه می ج مأموریتی که پیامبر

تشریف داشتند آنان نیز بودند، و در این  ج ھایی که پیامبر غزوه
و مانند راھبان مسیحی  ،مورد با مسلمانان دیگر تفاوتی نداشتند

 و با مردم و دنیا قطع رابطه نمایند.شان بمانند  نبودند که در دیرھای
دایر بود و کار خودش را انجام  ج این آسایشگاه در زمان رسول خدا

عھده گرفت، آن را با  خلافت مسلمانان را بر سابوبکراینکه  داد، پس از می
بعد از  سھمان وضعی که بود برجای گذاشت. پس وقتی که عمر بن خطاب

چون در زمان او فتوحات اسلامی  خلافت را بر عھده گرفت، سابوبکر
ھای ایران و روم به دست مسلمین افتاد و ابزار و  گسترش یافت و گنجینه

به بستن این  سشدن سھل و آسان گردید، عمر اسباب کسب و کار و غنی
ھای سھل و آسان را  تا راهآسایشگاه فرمان داد و به ساکنان آن دستور فرمود 

مایند، زیرا تنھا افراد تنبل و بیکاره به فقر و ن بپینیازی و مالدارشد جھت بی
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اسلام دینِ کار و کوشش است و آنکه  و حال ،کنند تھیدستی بسنده می
 دھد. ھرگز اجازه تنبلی و بیکاری را به کسی نمی

در  ج گمان رسول خدا به آنان گفت: بی سروایت شده است که عمر
یافتید،  و روزییی نمی فرمود که ھیچگونه رزق ای از شما نگھداری می دوره

پس به دنبال کار خود بروید و  ،اما امروز درھای روزی بر شما گشاده است
 ھمراه دیگر مسلمانان کار کنید.

را ببخشاید که با این اقدام و کارش گام بزرگی  سخداوند ابوحفص عمر
بود بازگردانید و  ج برداشت و اھل صفه را به راھی که خواست و قصد پیامبر

است که از مسلمانان  ج و این ھم گامی با دستورھای پیامبر ،نمود ھدایت
و دیگران باید امثال  ،خواھد توانا و نیرومند باشند و سربار دیگران نباشند می

 را سرمشق و الگوی خود قرار دھند. سعمر
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 :فصل اول
 ج در تعریف اصحاب رسول

گوارانند که خدای تعالی به آنان توجه کرد و یاران رسول خدا آن بزر
و سپس ایشان را به عنوان  ،ھایشان را به نور ھدایت روشن فرمود دل

و ایشان را از نظر مھربانی و  و مشاوران وی برگزید، ج یاریگران دین پیامبر
گاه از نظر  ،ترین مردمان گردانید خوبی نیکوترین و از نظر دانش بیشترین و آ

نت کمترین رنج و زحمتی برای پیامبر داشتند. به دنیا چندان ھزینه و مؤ
علاقه نداشتند و به آخرت دلبسته بودن، و جان و زندگی خویش را در 
محبت و راه خدا و رسولش تقدیم داشتند و در دوستی و عشق به خدا و 

 فانی گشتند. ج پیامبر

َ ٱرجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا َ�هَٰدُواْ ﴿ بودند که به آنچه با نان مردمانی آ« ﴾عَليَۡهِ�  �َّ
و ایشان را  ج رآنکریم پیامبرق» خدا پیمان بستند، صادقانه وفا کردند

دٞ ﴿ اینگونه توصیف و تعریف فرموده است: َمَّ ِۚ ٱرَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ   ٓۥمَعَهُ  �َّ
اءُٓ َ�َ  شِدَّ

َ
ارِ ٱأ عٗا سُ  لۡكُفَّ دٗا يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ رَُ�َاءُٓ بيَنۡهَُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ رُكَّ ِ ٱجَّ َّ� 

ثرَِ 
َ
� ٱوَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � جُودِ � وَمَثَلهُُمۡ ٱَ�لٰكَِ مَثَلهُُمۡ ِ�  لسُّ �َّوۡرَٮةِٰ

ِ�يلِ ٱِ�  خۡرَجَ شَۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ سُوقهِِ  سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتَغۡلظََ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ كَزَرۡعٍ أ  ۦَ�َ

اعَ ٱُ�عۡجِبُ  رَّ ۗ ٱِ�غَيِظَ بهِِمُ  لزُّ ارَ ُ ٱوعََدَ  لۡكُفَّ ِينَ ٱ �َّ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ  ل�َّ
غۡفِ  جۡرًا عَظِيمَۢ�  رَةٗ مِنۡهُم مَّ

َ
و  ،محمد پیامبر خدا است« .]۲۹الفتح: [ ﴾٢٩وَأ

نان را در آ و باھم دیگر مھربانند،گیر  ی که با اویند بر کافران سختکسان
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خواستارند علامت  فضل و خشنودی خدا را بینی، رکوع و سجود می
این صفت ایشان است  ،ھایشان است [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چھره

ا برآورد و آن ای که جوانة خود ر چون کشته ،در تورات و مَثَل آنھا در انجیل
نان را به شگفت د و دھقاھای خود بایست شود و بر ساقه را مایه دھد تا سبز

خدا به کسانی از  کافران را به خشم دراندازد،] آورد تا از [انبوھی] آنان [خدا
آمرزش و پاداش بزرگی وعده اند  کارھای شایسته کرده آنان که ایمان آورده و

 ».داده است
ھای آنان از  اصحاب را اینچنین ستایش کرد که دل سعبدالله بن عمر

کنده و مانند کوه استوار و محکم بود.ایمان و عقیده به خدا و رس  ولش آ
اصحاب را اینگونه ستوده است که  سسرور ما علی بن ابی طالب

ام، و امروز ھیچ چیز  را دیده ج سوگند به خدا به راستی که اصحاب محمد
به یقین از کثرت عبادت و فراوانی  ،بینم را ھمتای ایشان نمی

شان اثر  و غبارآلود در پیشانیداری با رنگ زرد و موی ژولیده  زنده شب
شب را در نماز به صورت سجده و  جود نمایان بود. و برای رضای خداس

گاه سر بر زمین  ،خواندند بردند و پیوسته قرآن می ایستاده به سر می
رسید خدا را یاد  و چون صبح فرا می ،ایستادند گذاشتند و گاه بر پای می می
جنبند بر  نه که درختان بر اثر وزش باد میکردند و از بزرگی نام او آنگو می

شد تا آنجا که  شان غرق در اشک می لرزیدند و چشمان خود می
 ج کرد. اینان کسانی ھستند ھنگامی که پیامبر ھایشان را خیس می لباس

خواند، دعوت  گردانید فرا می آنان را به سوی آنچه که ایشان را زنده می
آوردن بر ھمدیگر  ذیرفتند و در ایمانخدا و پیامبرش را با جان و دل پ

ٓ ﴿ دستی کردند. و گفتند: پیش �َّنَا نۡ  رَّ
َ
يَ�نِٰ أ نَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا ُ�نَادِي لِۡ�ِ إِ�َّ

ْ برَِّ�ُِ�مۡ َ�  ۚ  َٔ ءَامِنُوا ما شنیدیم که  !پروردگارا« .]۱۹۳[آل عمران:  ﴾امَنَّا
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ود ایمان آورید، سپس پروردگار خخواند که به  گری به ایمان فرا می دعوت
 دست در دست رسول خدا نھادند و با او بیعت کردند بر» ایمان آوردیم

در جھاد و فداکاری فرمانبردار باشند، پس فداکردن خود و دارایی و اینکه 
را در راه ھا  ھا و دشواری نمود و تلخی شان بر آنان سھل و آسان می خانواده

و به غیب ایمان  بخش یافتند، لذت دعوت خدا نه تنھا آسان بلکه گوارا و
برای  جیبی به نُصرت و یاری خدا داشتند،انگیزی داشتند و باور ع شگفت

را در آن  ھای دیگر رفتند و تعالیم اسلام رسالت خدا به سرزمین نشر
تا انسان را از بندگی انسان برھانند و او را به  ھا گسترش دادند، سرزمین

به سوی نابرابری و ستم ادیان آنان را  و از ،سوی بندگی خدا بخوانند
ی و دشواری زندگی دنیا به آسایش و از سخت عدالت اسلامی دعوت نمایند،

 (معنوی) برسانند.
ھای زندگی را فراموش کردند و از آسایش خویش  در این راه لذت

گذشتند، وطن و سرزمین خود را به سوی دیار غربت ترک کردند، از جان 
پوشی کردند  سمت بزرگ ثروت خویش در این راه چشماز ق خود گذشتند و

و دولتِ توحید و  ،دین اسلام و شریعت آن فراگیر شد و استقرا یافتاینکه  تا
و مردم گروه گروه به دین خدا  ی و تقوی و پرھیزگاری برپا گردید،پرست یگانه

به ایشان روشن گردید؛ ھمچنان که  ج گرویدند و چشم رسول خدا می

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ  كُنتُمۡ ﴿ در این باره فرمود: خدای تعالی
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
شما « ﴾خَۡ�َ أ
 ».اید بھترین امتی ھستید که برای مردم پدیدار شده

ھایشان محکم  در دل ج اینان کسانی ھستند که محبت و دوستی پیامبر
ایی که نزدشان بود ترین چیزھ و استوار گشت تا آنجا که عزیزترین و گرامی

ھمان کسانی که ابوسفیان از کار ایشان شگفتی کرد و از  کردند،فدای او 
دیدن محبت آنان نسبت به پیامبرشان، سرگشته و متحیر بود و گفت: آنگونه 
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دارند، ھرگز کسی را ندیده ام که دیگری را  که یاران محمد وی را دوست می
 چنین دوست داشته باشد.

ام که محبت اصحاب  ھای گذشته این کتاب بارھا بیان کرده در بحث
و این محبت در تمسک و  ،نسبت به پیامبر محبت واقعی و راستین بود

چنگ در زدن ایشان به دین وی و رفتار بر شریعت وی و پیروی از سنت و 
و دعوت و فراخوانی مردمان به دین او در سراسر زمین  ج شیوه آن حضرت

 به مدت بیست و پنج سال نمودی راستین یافته بود.

 یان محبتمدع
ادعایی  ج ولی امروزه محبت بسیاری از مسلمانان نسبت به رسول خدا

و رھاکردن  ج شدن از دین آن است که ھیچ پایه و اساسی ندارد، زیرا بیگانه
دانستن ھرآنچه از دشمنان اسلام  سنت و شریعت وی و زیباشمردن و نیک

 ج ھای پیامبر ئیدادن این کارھا بر تعالیم و راھنما رسد و برتری میبه ما 
و آشکار  نماید، حبت این مدعیان را ثابت میبودن ادعای م دروغھا  این ھمه
سازد که این ادعا واقعیتی ندارد، و این محبت تو خالی و دروغین فایده و  می

 ای ندارد. بھره
ھای ما را  و ما خاشعانه و آرزومندانه از خدای تعالی مسالت داریم که دل

کنده نماید، محبت صادقانه و خالصانهاز محبت خویش و پی ای که  امبرش آ
ھم خدای تعالی و ھم پیامبر بزرگوارش را از ما خرسند گرداند، تا خوشبخت 

 و سعادتمند دو جھان باشیم.
ین وعده کرده بودم، یعنی ااکنون ھنگام آن است تا آنچه را که پیش از 

بیان نمایم که  را نسبت به وی ج ھایی از محبت اصحاب رسول خدا نمونه
 بیانگر عظمت محبت و اطاعت و فرمانبرداری و فداکاری آنان است.
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نوشته شده  ج قصد ندارم تمام آنچه را که در باره محبت اصحاب پیامبر
است بنویسم و بیان کنم، زیرا آن دریایی پھناور است که ساحل و کرانه آن 

 ناپیدا است.
ھایی است که از این کتاب و  دهھا و گزی آنھا (مطالب گذشته) تنھا نوشته

زده  خواندم بسیار شگفت که آنھا را میام، ھنگامی  آن کتاب انتخاب کرده
داشتم تا تو را در این شگفتی  من نیز دوست می ،و ای برادر مسلمان .بودم

ھم به تو را  با خود شریک گردانم، شاید ھمچنانکه مرا به شگفتی واداشت،
 کردن به آنھا الگوی دیگران گرداند. در عمل شگفتی بیفکند تا ھمه ما را





 
 

 :فصل دوم
 سدر محبت ابوبکر صدیق

صحابی نخستین در روز اول ھجرت انجام داد، برای  سآنچه را ابوبکر
بزرگ مقامش بسنده است، وسایل لازم ھجرت را آماده کرد و تمام ثروتش را 

اینکه  ، تابود ج برای ھجرت ذخیره نمود و پیوسته در انتظار فرمان پیامبر
گاه گردانید که خداوند اجازه ھجرت به او داده اس ت، پس پیامبر او را آ

به او فرمود: تو  ج خواست تا ھمسفر او باشد. پیامبر ج از پیامبر سابوبکر
به گریه افتاد، حضرت  ور و شادمانی فراواناز سر سھمسفرم ھستی. ابوبکر

را دیدم که  سوز که ابوبکرفرمود: سوگند به خدا تا پیش از آن ر لعایشه
 کردم کسی از شادمانی به گریه افتد. گریست، تصور نمی از شادی می

به  سو ھنگامی که این دو مھاجر بزرگوار به غار ثور رسیدند، ابوبکر
فرود: در جای خود بمان، تا به خاطر حفظ سلامتی تو در  ج رسول خدا

داخل غار را از آنچه  داخل غار شد تا سداخل غار جستجو کنم، پس ابوبکر
وارد غار شد، و  ج به رسول خدا آزار برساند، پاک گرداند. سپس پیامبر

 ھردو در آنجا ماندند.

 ج رسیدن به پیامبر از آزار سحزن و اندوه زیاد ابوبکر
وقتی جستجوکنندگان قریش به نزدیک آنان رسیدند، اندوه شدیدی و 

را  با او اطمینان داد و او ج بردر آن حال پیام ،سختی ابوبکر را فرا گرفت
ترسم، ترس من  گفت: به خدا سوگند که برخود نمی سآرام گردانید. ابوبکر

دارم در باره تو اتفاق بیفتد ببینم. پس  از آن است که آنچه را که خوش نمی
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َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ﴿ پیامبر با این آیه به او پاسخ گفت که َّ�  ۖ  .]۴۰التوبة: [ ﴾مَعَنَا
نسبت به دو  !سابوبکرھمچنین فرمود: ای  و »اندوه مدار، خدا با ماست«

 ج سپس رسول گرامی اندیشی؟ سومین ایشان است، چه می نفر که خدای
نواخت و برایش سکینه و آرامش را از خداوند درخواست کرد، سپس از  او را

نزول  فاز شر سسوی خدای آرامش و سکونی بر او نازل شد و ابوبکر صدیق

نزَلَ ﴿ مند گردید. ین آیه بھرها
َ
ُ ٱفَأ يَّدَهُ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ

َ
 وۡهَاِ�نُُوٖ� لَّمۡ ترََ  ۥعَليَۡهِ وَ�

ِينَ ٱوجََعَلَ َ�مَِةَ  َّ�  ْ � ٱَ�فَرُوا فَۡ�ٰ ِ ٱوََ�مَِةُ  لسُّ ۗ ٱِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  لۡعُلۡيَا عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  �َّ
ر او فرستاد و او را با سپاھیانی خدا آرامش خود را بپس « .]۴۰التوبة: [ ﴾٤٠

تر  و کلمة کسانی را که کفر ورزیدند پست ،دید تایید کرد که آنھا را نمی
 ».ناپذیر و حکیم است و کلمه خداست که برتر است و خدا شکست ،گردانید

 ج نشینی و رفاقت پیامبر و به سبب نزول این آیه از شرف ھمدمی و ھم

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  ۦلَِ�حِٰبهِِ  إذِۡ َ�قُولُ ﴿ برخوردار گردید. َّ�  ۖ به وقتی « ﴾مَعَنَا
امام قرطبی در تفسیرش بر » خدا با ماستگفت اندوه مدار،  ھمراه خود می

هُ  إِ�َّ ﴿ :ۀآی وهُ َ�قَدۡ نََ�َ ُ ٱتنَُ�ُ اری نکنید، ) را یج او (پیامبر اگر« ﴾...�َّ
 ج به راستی که خدا پیامبر گفته است: چنین» کرد میقطعاً خدا او را یاری 

یاری کرد، به این صورت که ھمدم و  سرا به وسیله رفیق و یارش ابوبکر
انیس او در غار بود، او را بر دوش گرفت، به او وفادار بود و با بذل مال و 

 ثروت و جانش وی را محافظت کرد.
لیث بن سعد گفت: ھیچیک از پیامبران یار و ھمدمی مانند ابوبکر 

و دوست دارم به ھمین مناسبت آنچه را که قرطبی  اند، نداشته سصدیق
شدن از دشمن  گفته است بیان نمایم که فرار به خاطر حفظ دین و پنھان

 باشد. جایز و روا می
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شدن انسان  و ھم او (قرطبی) گفت: حادثه ھجرت دلیلی است که پنھان
 جایز است، نهدر غارھا و جاھای دیگر و فرار از دشمنان به خاطر حفظ دین 

شدن به قضای او، خود را به دشمن  با صرف توکل بر خدا و تسلیمآنکه 
 واگذارد.

 سبه فداکاری ابوبکر ساعتراف حضرت عمر
برای  سھای بزرگی که ابوبکر به این از خودگذشتگی و فداکاری سعمر

 در روز ھجرتش انجام داد، اقرار نمود. ج پیامبر
خلافت عمر گروھی  ۀگفت: در دور بیھقی از ابن سیرین نقل کرد که

تر و بزرگتر از  را فاضل سکردند که گویا عمر ھایی را بیان می خاطره
گفت: به خدا  سسید، عمرر سدانستند، آن خبر به عمر می سابوبکر

در شب ھجرت انجام داد، ثوابش از عمل تمام  سسوگند، کاری که ابوبکر
 بیشتر است. سخاندان عمر

گاھی در  سبه غار ثور رفت، ابوبکر سراه ابوبکرھم ج شبی که پیامبر
کرد، تا آنجا که  حرکت می ج و زمانی پشت سر حضرت رسول خدا لوج

چه شده است که گاه در تو را  !سای ابوبکرمتوجه شد و فرمود:  ج پیغمبر
گفت: ھنگامی که از  سابوبکر کنی؟ میجلو و گاه پشتِ سر من حرکت 

کنم، اما زمانی که به  م پشت سرِ تو حرکت میآور تو یاد می کنندگان جستجو
 کنم. افتم، در جلو تو حرکت می باشند می نی که در کمین میایاد دشمن

داری آن  فرمود: ای ابوبکر! اگر خطری پیش آید، دوست می سسپس پیامبر
به تو را  ابوبکر گفت: سوگند به خدایی که ای تو؟آسیب برای من باشد یا بر

 نگیخت و مبعوث کرد، دوست دارم برای من باشد.حق به پیامبری برا
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در جای  !و ھنگامی که به غار ثور رسیدند، ابوبکر گفت: ای رسول خدا
خود توقف کن، تا داخل غار را بررسی کنم، پس وارد غار شد و آن را بررسی 

ھای داخل غار را بازرسی نکرده  کرد و برگشت، ناگاه یادش آمد که سوراخ
در این مکان بمان، سپس وارد غار شد  !فت: ای رسول خدااست، دیگر باره گ

به داخل غار فرود آی، سپس  !خدا لوای رس ھا را بست، و بعد گفت و سوراخ
وارد غار شد. سپس عمر گفت: سوگند به کسی که جان من در  ج پیامبر

از تمام کردار نیک خاندان دست اوست، فداکاری ابوبکر در آن شب برتر 
 .)١(عمر است

 ج ریه ابوبکر صدیق از بیم سوء قصد سُراقه به جان پیامبرگ
ابوبکر صدیق در غار ماند و با ھمه توانش مدت سه روز از پیامبر مواظبت 

شان نیستند و اوضاع  کرد، در روز سوم ھنگامی که دانستند، دیگر به دنبال
به معجزه مشھور غار ثور رسول گرامی  خدای تعالیاینکه  ، وآرام شده است

 را حفظ کرد و نجات داد، دو مھاجر به قصد شھر مدینه غار را ترک کردند.
به مراد خود نرسیدند و آنان را نیافتند، سرگردان و متحیر اینکه  قریش از

و صد شتر  ،شدند، خشم و کینه قریش بیشتر شد و به حالت انفجار رسید
، تعیین را به آنان بازگرداند ج پاداش و مژدگانی برای کسی که پیامبر

 کردند.
باک قریش به نام سراقه بن مالک از این جایزه بزرگی  یکی از پھلوانان بی

جنایتی  یافتنش آنھا را به ھر گناه و داد و برای دست که مردمان را فریب می
گاھی یافت. برمی لباس رزم بر تن کرد و سلاح برداشت و در  انگیخت، آ

کر) رسید، و یقین کرد که به میانه راه به آن دو مھاجر (پیامبر و ابوب

                                           
 اند. ی و ابن کثیر آن را روایت کردهحاکم و بغو -)١(



 ٤٣   سفصل دوم: در محبت ابوبکر صدیق

 

دست یافته است، و به زودی این جایزه فریبنده و جذاب را به اش  خواسته
 دست خواھد آورد.

 گیر کرد و ناامیدی سراقه را غافلناکامی 
برد، زیرا او  با خوشحالی زیاد به سر می سراقه در این لحظات ناشناخته
و مسلماً آن دو را  ،وز استموفق و پیراش  مطمئن بود که در ھدف و خواسته

اع و اگر بخواھند از خود دف ،گرداند خواھد یافت و آنان را به مکه باز می
ھنگامی که در این آرزوی شیرین و گوارا بود  رساند، کنند آنھا را به قتل می

ناگاه اسب را ھوارش سخت بر زمین خورد و سراقه از پشت آن به شدت فرو 
ر خود را بازیافت و عزمش را جزم کرد و کوشید تا افتاد، سوار نامدار و دلاو
پس برخاست و بر اسبش نشست و برای تاختن بر غنیمت از دستش نرود، 

باک را  آنھا خود را آماده کرد. در این ھنگام ابوبکر چون سوار شجاع و بی
دید که به اندازه فاصله یک یا دو نیزه به آنھا نزدیک شده است، به گریه 

 کنی؟ از او پرسید که چرا گریه میر چون دوستش را گریان دید، افتاد؛ پیامب
کنم، اما به خاطر سلامتی  ابوبکر گفت: سوگند به خدا که بر خود گریه نمی

به او اطمینان داد که آسیبی به آنان نخواھد  ج کنم، پس پیامبر تو گریه می
به  !ردگارارسید، و روی به سوی سوار آورد و به زیان او دعا کرد و گفت: پرو

خواھی، ما را از گزند او در امان دار. در ھمین حال  آنچه دوست داری و می
پای اسب سُراقه تا سینه و شکم در زمین فرو  یاری الھی فرا رسید و چھار

 رفت.
خود نرسید و  اینجا سراقه یقین پیدا کرد که ناکام ماند و به مراد

یامبرش را از ھر آسیب و گمان خدای تعالی پ و بی آرزوھایش برباد رفت،
 کند. بدی حفظ می
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روی آورد و  ج دادن این حادثه، سُراقه به سوی پیامبر گرامی ھنگام روی
باشد، پس  می به سبب توبه یقین دانستم که این حادثه  !ج گفت: ای محمد

دارم مرا برھاند؛ سوگند به خدا کسانی را  که از خدای بخواه، از این وضعیتی
 جکنم، سپس از رسول خدا در تعقیب تو ھستند، گمراه میکه پشت سرِ من 

بنویسد، تا پیمانی و قراردادی میان ھردو باشد.  شای برای خواھش کرد، نامه
سپس پیامبر برای او دعا کرد، و اسب سراقه را از زمین رھا کرد و از ابوبکر 

و نامه را نوشت خواست تا بر استخوان یا سفالی تعھدی برایش بنویسد، پس 
پس سراقه در حالی که آرزوھایش برباد رفته بود، نامه را به سوی او انداخت، 

کردن کسانی که در تعقیب آن مھاجر بزرگوار بودند  گرفت و شخصاً به گمراه
 پرداخت.

 دهد اً فرمان پیامبر را انجام میروابوبکر ف
آن  ج نسبت به پیامبر خدا ساز جمله محبت راستین و صادقانه ابوبکر

 که پیش از ھجرت به اشاره پیامبر بلال را از عذاب و شکنجه آزاد کرد. است
گفت:  لعطا و ضحاک از ابن عباس روایت کردند که ابن عباس

کردند، در حالی که بلال اَحَد، اَحَد بر زبان  را شکنجه می سمشرکان بلال
 ی تعالیخدااینکه  راند، و پیامبر از کنار او گذر کرد و فرمود: اَحَدٌ، یعنی می

که بلال در فرمود: ای ابوبکر! بدان  ج رھاند. سپس پیامبر از عذاب میتو را 
ابوبکر دانست که منظور پیامبر چیست و چه  شود، راه خدا شکنجه می

بازگشت و مقداری طلا برداشت و نزد امیه اش  خواھد، پس ابوبکر به خانه می
فروشی؟ او گفت:  ن میبن خلف (مالکِ بلال) رفت و گفت: آیا بلال را به م

 آری، پس ابوبکر بلال را خرید و آزاد کرد.
به امیه بن  سسعید بن مسیب گفت: خبر یافتم که آن وقت که ابوبکر

فروشی، امیه در پاسخ گفت: بله او را در  خلف گفت، آیا بلال را به من می
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بود که ده ھزار دینار و  سبنده ابوبکر فروشم. (و نسطاس نسطاس میازای 
 مان و کنیزان و چھارپایانی داشت و مشرک بود؛ و ابوبکر او را در ازایغلا

دارائی و ثروتش از آن خودش باشد به اسلام فرا خواند و او نپذیرفت) اینکه 
پس ابوبکر او را با بلال معاوضه کرد، پس از آن گفتند: ابوبکر این کار را به 

 وَمَا﴿ ین باره آیه نازل شد:و در ا ،این سبب انجام داد که بلال یاور او باشد
حَدٍ عِندَهُ 

َ
ٰ ٱوجَۡهِ رَّ�هِِ  بتۡغَِاءَٓ ٱإِ�َّ  ١٩مِن ّ�عِۡمَةٖ ُ�ۡزَىٰٓ  ۥِ� َ�ۡ

َ
وَلسََوفَۡ  ٢٠ ۡ�

نعمت  یافتن ھیچکس را به قصد پاداش« .]۲۱-۱۹اللیل: [ ﴾٢١يرََۡ�ٰ 
پروردگارش که بسی برتر است منظوری بخشد و جز خواستن رضای  نمی

یعنی به زودی در بھشت » و قطعاً به زودی خوشنود خواھد شد ،داردن
و چندین برابر آنچه  خوشنود گردد، شود که از آن اده میپاداشی به ابوبکر د

 دھد. بخشیده بود، خدا به او پاداش می
روایت کرد که گفت:  سابوحیان تیمی از پدرش و او از حضرت علی

 الهِجْرَةِ، دَارِ  إلى وحَملِ�  ابنتَُه، زوَّجِ�  ْ�رٍ،بَ  أبا االلهُ  رحم«فرمود:  ج پیامبر
خدا ابوبکر را ببخشاید که دخترش را به عقد من « .)١(»مَالهِ  مِنْ  بلالاً  وأْ�تقََ 

درآورد و مرا بر دوش گرفت و به مدینه بُرد و با دادن مالش بلال را آزاد 
 ».کرد

 ،ر صادقانه بودآری، خدا ابوبکر را رحمت کند، به راستی محبتش بسیا
اش را (به خاطر  تمام ثروتش را در راه خدا تقدیم کرد و بخشید، خانواده

دین) رھا کرد و جانش را در خطر مرگی قطعی که در کمین او بود نھاد، و 
حتی یک لحظه ھم به خاطر جان خویش ترس و ھراسی او را فرا نگرفت، 

دین و شریعتش بود.  خوف و ھراس او تنھا به خاطر محبوبش (رسول الله) و

                                           
 .٨٩، ص ٢٠تفسیر قرطبی، جلد  -)١(
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ھا و سخنانش آن را آشکارا و واضح بیان کرد و  آنگونه که در برخی از گزارش
گر من کشته شوم، ترسم، ا گفت: سوگند به خدا ای پیامبر! بر جان خود نمی

شده است، اما اگر به تو آسیب و زیانی برسد، ھمانا که فقط یک مرد کشته 
 شود. دین و شریعتی نابود می

گاه بود سخدای تعالی به صدق و راستی و اخلاص ابوبکر بببدان س و  ،آ
 لذا خدای سبحانه و تعالی پاداشی که او را خوشنود گرداند به او عطا کرد.

ی است که خدای بزرگوار به بخششِ فاو برای ابوبکر این افتخار ک
 ابوبکر در این کار تنھا رضای خدا را درنظر داشت، گواھیاینکه  خالصانه او و

داد، زمانی که مشرکان ابوبکر را متھم کردند که اقدامش در خریدن بلال 
خدای بزرگوار آنان را تکذیب کرد و  ن بوده است که بلال یاور او باشد،ای

 آیاتی را نازل فرمود که گواه عمل خالصانه ابوبکر بود.
برادر مسلمانم! آنگونه که قبلاً گفته شد، به راستی قصد من گفتگو و 

ھای و جھاد ابوبکر نیست، زیرا آن کوشش سپاس  ز اعمال فداکاریبحث ا
ھا به تفصیل از آن بحث شده  ھای تاریخ و سیره ایست که در کتاب نھاده
ھایی است که به محبت و از خودگذشتگی  ھا و قطعه تنھا تکهھا  این است.

 ام. باشم برگزیده و از کتابی که من در صدد تألیف آن می ،ابوبکر پیوسته است
و خداوند ابوبکر آن رفیق دوم در غار آن دوستدار پیامبر و آن مجاھد در 

 را رحمت کند. جراه خدا و آن وزیر و خلیفه پیامبر 



 
 

 :فصل سوم
 ج سبت به رسول خدان سدر باره محبت عمر

 سکند که عمر آن گفتگوی مختصر و کوتاه عمر با پیامبر ثابت می
و مرا از نوشتن  ،داشته است ت میرا بیشتر از جان خود دوس جپیامبر

 کند. نیاز می مطالبی در باره محبت عمر نسبت به پیامبر خدا بی
کند که او گفت: ما ھمراه پیامبر  الله بن ھشام روایت میبخاری از عبد

بودیم، در حالی که او دست عمر بن خطاب را گرفته بود، در ھمان موقع عمر 
ی که تو نزد من جز جانم، از ھر چیزی به راست !ج گفت: ای رسول خدا به او

فرمود: خیر، سوگند به کسی که  ج تر و عزیزتری. پس پیامبر داشتنی دوست
من اینکه  مگرجان من در دست و اختیار اوست، (این دوستی راست نیاید) 

عزیزتر باشم، پس عمر به او گفت: به خدا سوگند به راستی  نزد تو از جانت ھم
 !فرمود: ای عمر جپیامبر تر ھستی، از جانم نیز محبوبزد من که اکنون تو ن

 .)١(اکنون (به محبت و دوستداری حقیقی رسیدی)
شود که عمر پیش از آن پیامبر را  ھم میگاھی از این گفتگو چنین تو

کند  بیشتر از خود دوست نداشته است، اما بررسی واقعیت برای ما ثابت می
در قلب و دل عمر ثابت بوده و  ج نماید که محبت رسول گرامی و روشن می

 .بر ھرچیزی برتری داشته است
گاھی عمر به این محبت بود و  ،نکته تازه در این مطلب دریافت و آ

امر او خود را در برابر  توضیح بیشتر این نکته آن است که در ابتدای

                                           
 صحیح بخاری، در اوایل کتاب ایمان و نذور. -)١(
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خویشان و خانه و تجارت، آزمود و دریافت  دوستداری مال و فرزند و ھمسر و
و پس از آن ھرگز  ،برتری داردھا  این بر حب ھمه ج رسول خدات که محب

سخن و داستان مقایسه میان محبت پیامبر و حب خویشتن به دل عمر 
بلکه  ،کرد که در این امر قضاوت نماید و ھرگز جسارت نمی ،خطور نکرده بود

 داشت: به خاطر سکوت از داوری خود را از این مقایسه برحذر و جدا می
چیزی که ھنوز آن را نیاز موده بود. و این (سکوت) به منزله نفی  دربارۀ

 بر وجود خویشتن نبود. ج برتری محبت رسول خدا
گاه  ج زمانی که پیامبر پس اندیشید و مقایسه کرد  کرد،او را از این امر آ

و به درون خود مراجعه نمود، ناگاه دریافت که محبت پیامبر بر محبت 
ارد. و این چیزی بود که عمر از آن غفلت ورزیده خویش رجحان و برتری د

و این بدان معنی نیست که وجود عمر از  ،بود و تاکنون آن را نیازموده بود
 محبت پیامبر پرداخته و خالی بوده است.

به » اکنون ای عمر به محبت حقیقی رسیدی«ی پیامبر از  پس فرموده
در درونت بود نیکو این معنی است که اکنون درست گفتی و آنچه را که 

 بیان کردی.
از نتایج این اظھار دوستی که میان پیامبر و عمر رد و بدل گردید، این 
است که پیامبر از او درخواست کرد که در دعایش او را به یاد آورد و 

گفت: از پیامبر اجازه  سنصیب نگرداند. عمر بن خطاب فراموش نکند و بی
در  !ن اجازه داد و فرمود: ای برادرمحج عمره را درخواست کردم، او به م

ای را فرمود که ثروت  دُعایت ما را فراموش نکن، پس عمر گفت: پیامبر کلمه
 .)١(ھمه دنیا به اندازه این سخن من را خرسند و خوشحال نگردانید

                                           
 اند. ابوداود و ترمذی روایت کرده -)١(
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 انگیز مزاحی دل
آور نظر  انگیز و مھربانی عاطفی و شادی به این مزاح دل !ای برادر گرامی

 امبر آن را به اطلاع عمر رسانید:کن که پی
بودم، خود را در گفت: پیامبر فرمود: در حالی که خواب  سابوھریره

گرفت، پس  بھشت دیدم، و ناگاه زنی را دیدم که در کنار قصری وضو می
در جواب گفتند: از آن عمر بن خطاب است،  ؟گفتم: این کاخ از آن کیست

و به عقب برگشتم، عمر گریست،  پس غیرت و حساسیت عمر را به یاد آوردم
 ! آیا بر تو رشک برم و حسد ورزم؟ج گفت: ای رسول خدا

در آن مجلس گریستیم، سپس  ج ابوھریره گفت: عمر و ھمه ما با پیامبر
آیا نسبت به تو رشک  ،پدر و مادرم به فدایت ج عمر گفت: ای رسول خدا

 .)١(برم؟

 خواب نبوی
که پیامبر آن را دیده است و بر عظمت  آید) خوابی است این (که ذیلاً می

و نیز برآنچه که مسلمانان از  ،و بزرگی این دو مرد ابوبکر و عمر دلالت دارد
دلالت  اند، مند شده خلافت و امارت و نیکی رفتار و روش ایشان بھره

دمی با پیامبر و دوستداری وی  نشینی و ھم نماید، و آن فقط به سبب ھم می
 به وجود آمده است.

ناَ بيَنَْا«ه او فرمود: کگفت: از پیامبر شنیدم  سابوھریره
َ
يتُِْ�  ناَئمٌِ  أ

َ
 عَلىَ  رَأ

، شَاءَ  مَا مِنهَْا َ�َ�عَْتُ  دَلوٌْ، وعََليَهَْا قلَِيبٍ  ُ خَذَهَا ُ�مَّ  ا�َّ
َ
بِى  ا�ْنُ  أ

َ
 َ�َ�َعَ  قحَُافةََ  أ

وْ  ذَنوًُ�ا مِنهَْا
َ
، أ ُ  ضَعْفٌ  نزَعِْهِ  وَِ�  ذَنوَُ�ْ�ِ ُ، َ�غْفِرُ  وَا�َّ

َ
 غَرًْ�ا، اسْتحََالتَْ  ُ�مَّ  له

خَذَهَا
َ
ابِ، �ْنُ  ُ�مَرُ  فأَ طََّ

ْ
رَ  فلَمَْ  الخ

َ
 بنِْ  ُ�مَرَ  نزَْعَ  َ�ْ�ِعُ  النَّاسِ  مِنَ  َ�بقَْرِ�ًّا أ

                                           
 روایت از بخاری و مسلم. -)١(
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ابِ، طََّ
ْ
: »بِعَطَنٍ  النَّاسُ  ضَرَبَ  حَتىَّ  الخ فيِ روايةٍ   حَتىَّ  َ�ْ�ِعُ، يزََلْ  فلَمَْ « وَ

َّ
 توََ�

وَضُْ  النَّاسُ 
ْ
رُ  وَالح  .)١(»َ�تَفَجَّ

درحالی که خواب بودم، خود را کنار چاھی قدیمی و سرنپوشیده دیدم 
ب از آن بیرون کشیدم، تا آنجا که خدا خواست آ که سطلی کنار آن بود،

سپس پسر ابی قحافه (ابوبکر) آن را گرفت، یک یا دو سطل آب از آن چاه 
شد، خدا او  دن آب ضعف و ناتوانی مشاھده میآور کشید، و در بیرونبیرون 

را ببخشاید، سپس تبدیل به سطل بزرگی شد و عمر بن خطاب آن را گرفت 
و ھرگز از مردم کسی را ندیدم که مانند عمر با این توان و قدرت آب را از چاه 

ب بیرون کشید که مردمان شترھا را سیراب کردند و بیرون کشد، و تا آنجا آ
و در روایت دیگر گفته شده است که  شان راندند. گاه استراحتھا را به آن

مردم (سیراب) اینکه  کشید تا (عمر) پیوسته و مدام آب را بیرون می
 ب لبریز شد.ھم از آ برگشتند و آبگیر

آشکاری است برآنچه  ۀاین خواب نمون اند: گفت: علما گفته /امام نووی
شان و  و نیز در نیکی اخلاق ،که در زمان خلافت ابوبکر و عمر روی داد

شدن مردمان در مدت  مند نتایج مثبت رفتار و روش آنان و بھره شدن نمایان
 ج نشینی و دوستداری صادقانه پیامبر از برکت ھمھا  این و ھمه شان، خلافت

 بوده است.
پیامبر شارع و صاحب امر و دستور بود، و آن را به بھترین وجه ممکن 

ھای اسلام را تثبیت کرد و کارھا را سر و سامان  پایهو اساس و  ،انجام داد
و مردمان دسته  ،داد و اصول و فروع اسلام را آشکار کرد و روشن گردانید

ۡ�مَلتُۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ :دسته به دین خدا درآمدند و خداوند در این باره فرمود
َ
أ

                                           
 روایت از بخاری و مسلم. -)١(
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ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَ�ُ 
َ
ۚ  ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱمُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�  ﴾ديِنٗا

برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام دین شما را  امروز« .]۳المائدة: [
 ».و اسلام را برای شما به عنوان آئینی برگزیدم ،گردانیدم

دو سال و چند ماه جانشین او شد، و از  سپس پیامبر وفات یافت و ابوبکر
بوده و در  سن خلافت ابوبکرذَنوباً (در حدیث یاد شده) منظور مدت زما

کردن آنھا و گسترش  کن جنگ با اھل رِدّه و ریشه سزمان خلافت ابوبکر
 اسلام روی داد.

پس اسلام در زمان  ابوبکر وفات یافت، عمر جانشین او شد،اینکه  پس از
گسترش یافت و او چیزھایی را از قوانین و امور کشورداری  سخلافت عمر

 یر و مانندی نداشت.ایجاد نمود که قبلاً نظ
و منظور پیامبر از قلیب (چاه) امور مسلمین بود، زیرا از آب زندگی و 
سامان مردمان مراد است، و امارات و فرمانروایی او به کسی که به مردمان 

ی امنیت و تدبیر کارھای دھد تشبیه شده است، و اقدام او برا آب می
 گردیده است. دادن به ایشان تشبیه مسلمانان به سقایت و آب

وردن آب کاملاً آ  و سخن پیامبر در باره ابوبکر به این عبارت که در بیرون
دادن عمر  به معنی کاستن از شخصیت و بزرگی ابوبکر و یا برتری ،توانا نبود

بر او نیست. و منظور از این عبارت تنھا بازگوکردن و خبردادن از مدت 
 دم در زمان خلافت عمر به سببو استفاده بیشتر مر ،شان بوده است خلافت
طول خلافت عمر بیشتر بوده است و نیز به خاطر گسترش اسلام و اینکه 

ھا و غنایم و فتوحات مسلمین و نیز ایجاد شھرھا و  شھرھای آن و ثروت
 تدوین دواوین دولتی و امور کشوری و لشکری.

و  نقصمود: خدای ابوبکر را ببخشاید، که فر ج و اما در این سخن پیامبر
گناه او ندارد، و آن تنھا سخن و کلام ه ای که ب ایراد بر ابوبکر نیست، و اشاره
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کردند  که مسلمانان به ھنگام گفتگو باھم آن را ادا می تمصطلحی بوده اس
ھی زیبا و نیکویی بوده گا و چه تکیه شان، گاھی بوده است در کلام تکیه و

ی بوده است که مسلمانان ا در صحیح مسلم روایت است که آن کلمه است.
کردند که چنین کاری انجام ده و  ھنگام آغاز سخن آن را بر زبان جاری می

 ببخشاید.تو را  خدا
که در تمام این احادیث اعلام خلافت ابوبکر و اند  دانایان استدلال کرده

مندی مسلمانان  عمر و درستی آن و نیز توصیف چگونگی خلافت آنان و بھره
 .باشد از آن می

باد از او  و نیز راضی ،بود راضی باد ج خداوند از عمر که دوستدار پیامبر
و نیز  ،و راضی باد از او که دلیر و قھرمان بود ،بود ج رکه وزیر و یاور پیامب

 .بود و منصف مسلمانانراضی باد از او که امیر عادل 



 
 

 :فصل چهارم
 سمحبت عثمان ۀدربار

اخلاقِ پسندیده و  ی قریشی، دارایمواعثمان بن عفان بن ابوالعباسِ 
و از جمله پیشگامان به دین اسلام بود، در  ،شرم و پارسا بودروش نیکو و با

بدر که به دلیل بیماری  ۀمگر در غزو ،ھا ھمراه با پیامبر بود ھمه غزوه
 ج ھمسرش (رقیه) دختر پیامبر نتوانست در آن غزوه شرکت کند. و پیامبر

اگر  ج م کلثوم) را به عقد وی درآورد. و فرمود:دو دختر خویش (رقیه و ا
و در روایتی دیگر آمده  ،آوردم دختر سومی داشتم او را به عقد عثمان درمی

 آوردم. است که اگر چھل دختر نیز داشتم آنھا را به عقد عثمان درمی
و او سفیر و نماینده میان پیامبر و قریش در حج عمره حدیبیه بود، و 

بیعت کردند تا پای مرگ پایداری کنند و او  ج با پیامبر ھنگامی که اصحاب
را تنھا نگذارند (و عثمان در آن وقت به عنوان نماینده پیامبر در مکه با 

 ج کرد و در آن بیعت حضور نداشت) پیامبر قریش در باره صلح مذاکره می
، فرمود: به راستی که عثمان به دنبال انجام کار و خواسته خدا و پیامبر است

و دست راستش را بر روی دست چپش نھاد و گفت: این به جای دست 
راست عثمان بر روی دست چپ اوست. لذا دست پیامبر به جای دست 

 ھای اصحاب در آن بیعت بود. عثمان در آن بیعت بھتر از دست
دلیل قاطعی است، بر محبتِ بسیار عمیق و ژرفی که میان ھا  این و ھمه

دارد که  میه است، اما این محبت عثمان را وااشتپیامبر و عثمان وجود د
دلیل تازه دیگری را بر علاقه و شدت محبتش به پیامبر ارائه دھد. بنابراین، 

دازد و چاه پر را می ةیش العسرجاز دارائی و ثروتش مخارج و ھزینه ھنگفت 
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کند و آن را برای آشامیدن و شرب مسلمانان وقف  رُومَه را خریداری می
و نیز از ثروتش  ،درخواست پیامبر باشد ند، تا در آن موارد پاسخگویگردا می

 نماید. برای توسعه مسجد رسول خدا ھزینه می
در خدمت «کند که گفت:  ترمذی از عبدالرحمن بن حباب روایت می

بود در آن موقعی که او مسلمانان را به تھیه و تجھیز لشکر  ج پیامبر
کرد، در آن ھنگام  داشت و تشویق می پرھزینه به نام جیش العسره وامی

تھیه و تجھیز صد شتر با وسایلی  !عثمان به پا خاست و گفت: ای رسول خدا
بر عھدة من است، سپس  گیر و باروبنه سفر، در راه خدا قاز قبیل: زین، عر

دیگر بار پیامبر مردم را به تجھیز لشکر تشویق فرمود، باز عثمان برخاست و 
تھیه دویست شتر با ھمه وسایل آن به عھده من است، مرتبة دیگر  :گفت

ھم عثمان  این بار ،فرمود یز لشکر تشویق میھپیامبر اصحاب را به تج
ازم، پس از آن من پرد : صد شتر دیگر با ھمه وسایل میبرخاست و گفت

فرمود: پس از این آنچه  پیامبر را دیدم که از منبر پائین آمد در حالی که می
(یعنی با این کار خداوند عثمان  »دھد، گناھی بر او نیست انجام میعثمان 

 را بخشیده است).
ه رُومه آبی گوارا و قابل شرب در آنجا قتی پیامبر وارد مدینه شد، جز چاو

خرد و در اختیار مسلمانان قرار  نبود، پیامبر گفت: چه کسی آن را می
ھای مسلمانان دیگر در  و سطل دھد، تا با این کار در برابر سطل خویش می

پس عثمان آن را خرید و در اختیار  د؟داش بیشتر و بھتر از آنھا بیاببھشت پا

 فلاَُنٍ  آلِ  ُ�قْعَةَ  �شَْتَرىِ مَنْ «فرمود:  ج مسلمانان گذاشت. و رسول خدا
�دُهَا ُ  بِخَْ�ٍ  المَْسْجِدِ  فِى  َ�َ�ِ

َ
نََّةِ  فِى  مِنهَْا له

ْ
آل فلان را کسی ھست که بقعه « »الج

خریداری و آن را به مسجد اضافه نماید، تا پاداش بھتری از آن در بھشت 
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پس عثمان آن را به بیست ھزار یا بیست و پنج ھزار خرید و  »دریافت دارد؟
 .)١(آن را به مسجد پیامبر واگذار نمود

ھای سخاوتمندانه که بھشت را به  ھای بزرگ و بذل و بخشش این ھزینه
 صاحبش واجب و قطعی کرده است،دا و گواھی او برای شھادت رسول خ

 ،ایمان استوار و باور قوی و ژرف به وعدة خدا و پیامبرش دلالت داردقطعاً بر
آن  و در نتیجه بر محبت بسیار نسبت به پیامبر نیز گواه است که او را بر

ھمه بخشش با اطمینان و خوشنودی کامل و آرزوی جلب رضایت محبوب 
 شته است.گرامی وادا

آن شاھرگ مھم و اساس و پایه زندگی است که  –چنانکه گویند  –ثروت و 
کردن از آن  ورزیدن و دفاع حرص و آزمندبودن و بخل را بر نفس انسان

دارد. و آدمی بر پایه سرشت و فطرتش مال را دوست دارد، و بر افزایش  وامی
و  ،ورزد می آن حریص و آزمند است و در بذل و بخششِ آن خِسّت و بخل

و به « .]۸العادیات: [ ﴾٨لشََدِيدٌ  ۡ�َۡ�ِ ٱِ�ُبِّ  ۥ�نَّهُ ﴿ فرماید: خدای تعالی می

نتُمۡ َ�مۡلكُِونَ  قلُ﴿ فرماید: یو نیز م» شیفته مال استراستی او سخت 
َ
لَّوۡ أ

مۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ 
َ ٓ إذِٗا �َّ نفَاقِ� ٱخَزَآ�نَِ رَۡ�َةِ رَّ�ِ شما بگو اگر « .]۱۰۰ الإسراء:[ ﴾ۡ�ِ

کردن قطعاً  ھای رحمت پروردگارم بودید، بازھم از بیم خرج مالک گنجینه
 ».ورزیدید امساک می

و عثمان دستش را در بذل و بخشش مال گشود و با رضایت و اطمینان 
کامل مقادیر فراوان از مال خویش را ھزینه کرد و بخشید و این ممکن 

رشت و فطرتش سیار نیرومند که او را بر سگشت، مگر به سبب و علتی ب نمی
 آوری آن غالب و پیروز گردانید. اندوزی و جمع در مال دوستی و ثروت

                                           
 روایت از ترمذی و نسایی. -)١(
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و آن علتِ محرک و برانگیزاننده، جز محبت خدا و رسول او و یقین و باور 
کامل عثمان به وعده خدا و پیامبرش نبود، و بدان سبب حضرت عثمان 

آیند (و رھبری  ی کسانی است که پس از او مینیکوترین پیشوا و راھنما برا
 و حال ،کنند گیرند) از کسانی که اموال را اندوخته می جامعه را در دست می

و نیز  ،ھای اقتصادی و امور خویش بدان نیاز دارند مردم برای طرحاینکه 
در کند و توان و قدرت او را  برای منافع عمومی که ھستی ملت را حفظ می

 گرداند. غالب و نیرومند می مقابل دشمنان
ھایی که عثمان در تھیه و تجھیز جیش العسره صرف کرد، و  ھزینهاین 

تاریخ آن را ثبت و یادداشت کرده است، و در باره آن روایات زیادی آمده 
مخارج آن لشکر  ۳بر  ۱است که یکی از آن روایات گوید: او از ثروت خویش 

ن لشکر سی ھزار و به قولی چھل ھزار و تعداد آآنکه  و حال ،را فراھم آورد
 به گفته دیگر ھفتاد ھزار نفر بود.

پس خدا از عثمان سومین خلیفه راشدین خوشنود باد، و نیز خدا از 
عثمان خوشنود باد که ھمسر دو دختر پیامبر و داماد سید و سرور ھمه 

و  در بذل از او راضی باد که بھترین پیشوا و نیز خدا ،مردمان جھان بود
 بخشش در راه خدا بود.



 
 

 :فصل پنجم
 سمحبت علی ۀدربار

و اول  ،است ج علی پسر ابوطالب پسر عبدالمطلب و پسر عموی پیامبر
کسی بود از نوجوانان که اسلام را پذیرفت، برای او شرف و افتخار بزرگی 

آنان که آنکه  است که ھنگام مھاجرت پیامبر به مدینه در بستر او خوابید تا
، به نبودن او در نشسته بودند و قصد حمله به او را داشتند ن پیامبردر کمی

گردانید و مبر بود، به صاحبانش بازپی نبرند، و اماناتی را که نزد پیااش  خانه
 سسپس به مدینه مھاجرت کرد. علی داماد پیامبر و ھمسر دختر او فاطمه

بود که بر ھیچکس  ای در ھمه غزوات برخوردار او از مقام والا و شایسته بود،
ھا و  باکانه در سختی رو بود و بی پوشیده نیست، زیرا او شجاع و پیش

اسی از پھلوانان و دلاوران شد و ترس و ھر مشکلات میدان جنگ وارد می
 و پس از آن خلیفه چھارم مسلمانان شد. نداشت،

 سعلی آوردن اسلام
ر بود، و از او آور و دلپذی ای شگفت واقعه سوردن علیآ و داستان اسلام

 سخنانی است که براندیشه استوار و منطق درست و سالم او دلالت دارد.
را به این  ج کنند که ھنگامی که خدای تعالی محمد مورخان روایت می

شدن  اولین زنی بود که بر مسلمان سدین جدید مشرف گردانید خدیجه
 دید. نیکو و مکارم بسیاری می ، زیرا او از ھمسرش اخلاق بسشتافت

روزی در ھمان حالی که محمد و خدیجه مشغول خواندن نماز بودند 
ناگاه علی ابن ابی طالب وارد شد و آنھا را در حال رکوع و سجود دید و آن 
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دو در نمازشان از آن آیاتی که در آن روز به پیامبر وحی شده بود تلاوت 
قف کرد تا کردند، علی نوجوان در حالی که شگفت زده و مبھوت بود، تو می

پرسید: چه کسی را سجده نمازشان را به پایان بردند، سپس از آنان 
گفت: به خدایی که مرا به پیامبری برانگیخت، سجده  ج محمد کردید؟ می
بریم و او مرا فرمان داد که مردمان را به سوی اسلام دعوت کنم. سپس  می

نی که برای ھمتا و دی پسر عمویش را به پرستش خدای یگانه و بی ج محمد
آنچه از قرآن را  ج و پیامبر خواند،پرستی فرا  آن مبعوث شده بود، و نفی بت

 که تا آن زمان به او وحی شده بود، برایش خواند.
ھا و اعجاز آیات قرآنکریم  اندیشید و زیبائیحضرت علی با خود  پس از آن

با  مھلت خواست تا –پیامبر  –او را به شگفتی واداشت و از پسر عمویش 
را با اضطراب و نگرانی و خاطری  پس آن شب ،پدرش ابوطالب مشورت کند

شفته به سر برد و زمانی که صبح فرا رسید به پیامبر خبر داد که از او آ
آن که به نظر ابوطالب نیازی  کند و به آنچه پیامبر آورده است، بی پیروی می

 گفت: پی در پی می سآورد، پس علی باشد ایمان می
ای پرستش رآن که با ابوطالب مشورت کند مرا آفرید، پس ب یخدای ب

و بدینگونه حضرت علی اولین مرد  .خدای نیازی به مشورت با ابوطالب ندارم
و اولین انسانی است که خود و زندگی و  ،یا اولین کسی است که اسلام آورد

 د.جھادش را در راه دینی که آن را گردن نھاد و به آن ایمان آورد، وقف کر

 ج نسبت به پیامبر سنشانه محبت علی
در روز ھجرت پیامبر گرامی به مدینه انجام داد  سعملی که حضرت علی

کارھایی است که به محبت و فداکاری و از از بارزترین و آشکارترین 
 دلالت دارد. –کرم الله وجھه  –خودگذشتگی عظیم او 
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در حادثه ھجرت به راستی عمل پرخطری که علی در راه عقیده و ایمان 
ھاست که تاریخ به یاد  انجام داد از نظر قدرت و دلیری از بزرگترین فداکاری

 دارد و به ثبت رسانده است.
به اینگونه ھنگامی که پیامبر تصمیم به ھجرت و ترک مکه گرفت، شک و 
تردید نداشت که مسلماً قریش او را تعقیب خواھد کرد و به جستجویش 

برای مھاجرتش به مدینه سفر از بیراھه  ج این، پیامبرخواھند پرداخت. بنابر
و آن  نامشخصی را انتخاب کرد، را برگزید و ھمچنین برای سفرش زمان

جوانانی که قریش برای کشتن او آماده کرده بودند، در ھمان شب منزل او 
 را محاصره کردند که مبادا پیامبر بگریزد.

انی به علی سفارش کرد نھبه طور سری و پ ج در آن شب ھجرت، محمد
و به او دستور  ،و سبزرنگ او را بپوشد و در جای او بخوابد که لباس خَضْرَمی

ھایی را که پیش پیامبر بود، به  ھا و سپرده داد که در مکه بماند تا امانت
 صاحبانش بازگرداند.

تردیدی به خود راه نداد و از تقدیم  ج علی در پذیرش درخواست پیامبر
 در راه محبوبش و به خاطر پیروزی ھدف مھمش دریغ نورزید. جان خود را

گیری که آن محل  به راستی چھل شمشیر در دست مردان قوی و سخت
جویی بر محمد و  دلھایشان از خشم و کینه و انتقامرا احاطه کرده بودند و 

و آرزو و خواست ھریک  ،کردند لبریز و پُر بود پیروی میھمه کسانی که از او 
 فرو رود. ج ان این بود که شمشیرشان در خون پاک و مطھر محمداز آن

توز که یک شب طولانی را  به راستی، موضع و خواست این دشمنان کینه
 ح سپری کرده بودند چه خواھد بود؟به نگھبان و پاسداری تا فرارسیدن صب

تا ھدف مھم خود را با کشتن این مھاجر بزرگ انجام دھند و کار را به اتمام 
رسند، و  شوند و به مراد نمی شان ناکام می رسانند. سپس از جستجویب
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شان گمراه کرد و به خیال و پندار  یابند که آنھا را از ھدف کسی را می
 است. ج واداشت که کسی که خوابیده محمد

ینه و دشمنی آیا این کار علی موجب خشم ایشان نبود تا ھمه خشم و ک
یرد و خاموش م ه خشم و کینه آنان فرو نمیآری، زبان آنھا را برانگیزاند؟

کردن اندام کسی که باعث ناکامی ایشان گردید تا  تکهشود، مگر با تکه  نمی
با این عمل کینه درونی ایشان آرام یابد و عوضی باشد از شکست و ناکامی 

رفت که از این  ایشان. و ھمه این کارھا کمترین چیزی بود که انتظار می
نه و خشم سر بزند. ولی علیِ پھلوان، علیِ شجاع و علیِ جوانان سراسر کی

به این خطرھا توجه نکرد و نھراسید و در بستر  ج محب و دوستدار پیامبر
و به این فداکاری و از  ،محبوبش خوابید و در راه او فداکاری کرد
 خودگذشتگی با جان و دل راضی و خُرسند بود.

کردند  را نگاه می ج اب پیامبرو این جوانان قریش از شکافِ در محل خو
و یقین داشتند که او ھنوز  ،دیدند پاییدند و مردی را در بستر خواب می و می

 نگریخته است.
از میان آنان بیرون رفت و ھیچیک از ایشان او را ندیدند،  ج ولی پیامبر

مشتی خاک بر روی آنان پاشید و در ھمان  ج چون درآن ھنگام پیامبر

جَعَلۡناَ  إنَِّا﴿ و بینایی ایشان را گرفت و این آیه را خواند: لحظه خداوند دید
غَۡ�ٰٗ� فَِ�َ إَِ� 

َ
عَۡ�قٰهِِمۡ أ

َ
ذۡقاَنِ ٱِ�ٓ أ

َ
قۡمَحُونَ  ۡ� مِنۢ َ�ۡ�ِ  وجََعَلۡنَا ٨َ�هُم مُّ

ونَ  غۡشَيَۡ�هُٰمۡ َ�هُمۡ َ� ُ�بِۡ�ُ
َ
ا فَأ ا وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ سَدّٗ يدِۡيهِمۡ سَدّٗ

َ
  .]۹-۸یس: [ ﴾٩�

ایم، به طوری که  ھایشان زنجیرھایی نھاده ھای آنان تا چانه ما در گردن«
و ما فراروی آنھا سدی و  اند. شان را بالا نگه داشته و دیده فروھشته سرھای

در  ایم، ای بر چشمان آنان فرو گسترده پشت سرشان سدی نھاده و پرده
 ».توانند ببینند نتیجه نمی
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او شوند، زیرا حرمت  ۀرد خانجرأت نکردند وا از ھیبت و عظمت پیامبر
 ھای مردم، حتی نزد این جاھلان نیز محفوظ بود. نشدن به خانهوارد

نیروھای اینکه  ھا و احترام ساکنان آن و و قانون واردنشدن به خانه
ھای متمدن، قانونی معروف و مورد  پلیس آن را محاصره نکنند، نزد ملت

 احترام است.
نه اند  کرده اه آن گروه دریافتند که از علی نگھبانی میو سرانجام صبحگ

کنندگان ناامید و  از رسول خدا، ھنگامی علی از خانه بیرون آمد محاصره
متحیر شدند، و خدای تعالی او را از آسیب و زیان آنان حفظ کرد و علی 

 اشعاری سرود و با اشاره به آنچه که خدا بر او منت نھاد و نعمت داد فرمود:

ــوَ  ــئَ الحَصىَ طِ ــنْ وَ َ مَ ــيرْ ــ خَ ــتُ بِنَفْسيِ يْ  قَ

رِ  جْ بـــالحِْ ـــقِ وَ تِيْ ـــافَ بِالبيـــتِ العَ ـــنْ طَ مَ  وَ

ــــهِ  وا بِ ــــرُ كُ مْ ــــافَ أَنْ يَ ــــهٍ خَ ــــولُ اِل سُ  رَ

ــــرِ  ــــنَ المَكْ ــــولِ إِلا لــــهُ مِ و الطَّ ــــاهُ ذُ نَجَّ  فَ

نـــــاً  ـــــارِ آمِ ْ الغَ ـــــولُ االلهِّ فيِ سُ ـــــاتَ رَ بَ  وَ

ـــهِ وَ  ـــظِ إلا ل فْ ـــارَ فيِ حِ ـــدْ سَ قَ ِ وَ ـــترْ ْ سِ  فيِ

مْ وَ  ــــــيهِ ــــــتُّ أُداعِ بِ ــــــونَنيوَ مُ تْهَ ــــــا يَ  مَ

 ِ سرْ الأِ ــلِ وِ تْ ــلى القَ ــ ع ــتْ نَفْسيِ طِنَ ــدْ وُ قَ  وَ
 

ھای  با خطرانداختن جان خود نیکوترین و بھترین کسی را که بر ریگ
 ھمان کسی که کعبه و بیت الحرام را طواف کرد. ،مکه پا نھاد حفظ کردم

نگ زنند، خدای قدرتمند و توانا او را از پیامبر خدا که ترسید به او نیر
 نیرنگ و فریب ایشان نجات داد.
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و پیامبر در غار به امن و امان به سر برد و خوابید و در پوشش و حفظ و 
و در بسترِ (او) خوابیدم و با دشمنان رویاروی نگھداری و پناه خدا سفر کرد، 

را در دام مرگ و  شدم و (نیروی ایشان) مرا متحیر نکرد، و به راستی خو
 اسارت قرار دادم.

کند: شبی که علی  امام محمد غزالی در کتاب (احیاء علوم الدین) بیان می
بر بستر پیامبر خوابید، خدای تعالی به جبرئیل و میکائیل وحی کرد که شما 

و عمر یکی از شما را بیشتر از دیگری  ،را برادر و دوست ھمدیگر گردانیدم
دھد،  یک از شما زندگی دوستش را بر خود ترجیح میقرار دادم، پس کدام

ھردو ادامه زندگی را برگزیدند و آن را دوست داشتند، پس خدای تعالی به 
 میان او و محمد مانند علی فرزند ابوطالب نیستید؟آنان وحی کرد: چرا شما 

دوستی و برادری ایجاد کردم، در نتیجه علی در بستر او شب را به سر برد  ج
را فدای او کرد و حیات و زندگانی او را بر خود ترجیح داد، به زمین  و خود

فرو آیید و او را از گزند دشمنانش حفظ کنید، پس از فرودآمدن جبرئیل در 
 کنار سر او و میکائیل در طرف پاھایش قرار گرفتند، ندا دادند و گفتند:
وند نزد ای علی پسر ابوطالب! خوشا به حال کسی که مانند تو است، خدا

و خدای تعالی این آیه را در این مورد نازل  ،فرشتگانش به تو مباھات کرد

ِۚ ٱمَرۡضَاتِ  بتۡغَِاءَٓ ٱمَن �َۡ�ِي َ�فۡسَهُ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ کرد: ُ ٱوَ  �َّ رءَُوفُۢ  �َّ
 ِ  .]۲۰۷البقرة: [ ﴾٢٠٧ لۡعبَِادِ ٱب

دا از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خوشنودی خ«
 ».و خدا نسبت به این بندگان مھربان است ،فروشد می

رطبی از جمله کسانی است که این حادثه و رویداد را سبب نزول این ق
 .)١(داند آیه می

                                           
 یر قرطبی.تفس ٢١ ۀصفح ٣جزء  -)١(
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روایت کرد که گفت: ھنگامی که پیامبر  بترمذی از عبدالله بن عمر
کرد، علی با چشمان گریان نزد  می میان یارانش دوستی و برادری منعقد

 میان یارانت دوستی برقرار کردی و حال !مبر آمد و گفت: ای پیامبر خداپیا
میان من و کسی دیگر دوستی و برادری منعقد نکردی؛ عبدالله بن آنکه 

ْ�ياَ «فرمود:  که می ج گفت: پس شنیدم از رسول خدا سعمر خِيْ فِي الدُّ
َ
نتَْ أ

َ
أ

 ».تو در دنیا و آخرت برادر من ھستی« »وَالآخِرَة
که در اند  ری و مسلم و ترمذی از سعد بن ابی وقاص روایت کردهبُخا

مرا  !ج ای پیامبر علی را جانشین خود کرد، علی گفت: ای رسول خدا غزوه

مَا«فرمود:  ج کنی؟ پیامبر در میان کودکان و زنان جانشین خود می
َ
 ترَضَْى  أ

نْ 
َ
لةَِ  مِ�ِّ  تَُ�ونَ  أ نَّهُ  َ�ْ�َ  ،مُوسَى  مِنْ  هَارُونَ  بمَِْ�ِ

َ
آیا خشنود « »َ�عْدِى نبَِىَّ  لاَ  �

نیستی که مقام و منزلت تو نسبت به من مانند مقام و منزل ھارون نسبت 
 ».؟پس از من پیامبری نخواھد بوداینکه  به موسی باشد، جز

که او گفت: از اند  مسلم و ترمذی و نسایی از زربن حُبَیش روایت کرده
ت: سوگند به کسی که دانه را شکافت و گف علی بن ابی طالب شنیدم که می

بَِّ�  لاَ «به من سفارش کرد که  ج انسان را آفرید که پیامبر  وَلاَ  مُؤْمِنٌ  إلاَِّ  ُ�ِ
دارد، و منافق با من  به راستی مؤمن مرا دوست می« »مُناَفقٌِ  إلاَِّ  ُ�بغِْضَِ� 

 ».دشمن است
کند  قطعی می و آنچه که محبت علی نسبت به خدا و پیامبر را ثابت و
 جکه پیامبراند  حدیثی است که بُخاری و مسلم از سھل بن سعد روایت کرده

عْطَِ�َّ «در روز خیبر فرمود: 
ُ
ايةََ  لأ َ  ُ�ِبُّ  يدََيهِْ، عَلىَ  ُ�فْتَحُ  رجَُلاً  غَدًا الرَّ  ا�َّ

،ُ
َ

بُّهُ  وَرسَُوله ُ  وَُ�ِ ُ  ا�َّ
ُ

م سپرد که قطعا، فردا رایت را به کسی خواھ« »وَرسَُوله



 محبت پیامبر در قلب یارانش   ٦٤

 

گشاید، کسی که خدا و رسولش را دوست  ھای او خیبر را می خدا به دست
 ».دارند دارد و خدا و پیامبرش نیز او را دوست می

آن شب اصحاب سخت در اندیشه و فکر آن بودند که پیامبر پرچم را به 
 چه کسی خواھد سپرد.

که ای فرمود: علی بن ابی طالب کجاست؟ گفته شد  ج روز بعد پیامبر
فرمود: کسی را  ج است، پیامبر علی از درد چشمانش آزرده !ج رسول خدا

آوردند، و او آب دھانش را بر  ج نزد او بفرستید، پس علی را نزد پیامبر
، پس چشمان علی چنان بھبود یافت ن علی مالید و برای او دُعا فرمودچشما

رچم را به او داد پ ج که گویی اصلاً درد و بیماری نداشته است. پس پیامبر
جنگم تا مانند ما شوند و  با آنان می !ج فرمود: ای پیامبر خدا سو علی

ایمان آورند، پیامبر فرمود: شکیبایی و آرامش را پیش گیر تا به منطقه آنھا 
وارد شوی، سپس آنھا را به اسلام دعوت کُن و آنچه که دستور خدای بزرگ 

وگند به خدا ھمانا اگر به وسیله تو است و برایشان لازم و واجب بیان کن. س
رنگ  کند، برای تو بھتر از شتران سرخ خدا مردی را به دین اسلام ھدایت

 است.
گفته است: من ریاست  سو نیز از مسلم روایت است که عمر بن خطاب

 ام. و فرمانروایی را جز آن روز ھرگز دوست نداشته
منزلت آرزو نکرده  و روشن و آشکار است که عمر ریاست را جھت مقام و

و آن این  ،مند گردد بھره ج کرد که از گواھی پیامبر است، بلکه آرزو می
پرچم را به کسی خواھد داد که خدا و پیامبر را «فرمود:  ج است که پیامبر

(پس خواست عمر » دارند پیامبر نیز او را دوست میدوست دارد، و خدا و 
 شدن از آن فیض معنوی بود).مند بھره



 ٦٥   سیفصل پنجم: دربارۀ محبت عل

 

ین کسی که ایمان آورد، سرور محبین تساین علی بن ابی طالب نخ آری،
پیشوا و راھبرِ سخنوران ھمسر حضرت زھرا (س) پیشوای  ج خدا و پیامبر

پارسایان و خلیفه چھارم است، خدای از او خشنود باد و روی او را گرامی 
 دارد.





 
 

 :فصل ششم
نسبت به پیامبر  سمحبت بعضی دیگر از اصحاب ۀدربار

 :ج خدا

 ج در باره محبت سعد بن معاذ نسبت به پیامبر -۱
روایت کرد که سعد بن معاذ در  سابن اسحاق از عبدالله بن ابی بکر

باید برایت سایبانی بسازیم  می !ج جنگ بدر به پیامبر گفت: ای رسول خد
نیم، سپس با گردا که در آن استراحت کنی و شتران سواری نزدت آماده می

یم، اگر خدا ما را گرامی دارد و بر دشمنان پیروز شو دشمنی رویاروی می
داریم، و اگر  به  گرداند، آن چیزی که خواست ماست و ما آن را دوست می

شوی و به کسانی که  ای دیگر بود و شکست خوردیم بر شتران سوار می گونه
ھایی پشت سرمان قرار  پیوندی. به راستی گروه پشت سرمان قرار دارند می

و اگر آنان یقین  ،ستی و محبت ما نسبت به تو بیشتر از آنان نیستدارند دو
ماندند و تأخیر  شوی از تو عقب نمی داشتند که تو درگیر جنگ می می

نان مشاور تو دارد، آ ن تو را از گزند محفوظ میکردند. خدا به واسطه آنا نمی
ود و او را به نیکی ست ج کنند. پس پیامبر ھستند و ھمراه تو مبارزه می

سایبانی  ج سپس اصحاب برای استراحت پیامبر رایش دعای خیر کرد،ب
 ساختند.

آور از صداقت و وفای مسلمین و محبت  این یکی از موارد بسیار شگفت
شان به پیامبری و  و ایمان ج فراوان و عظیم آنان نسبت به پیامبر خدا

 رسالت اوست.
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ریش از لحاظ تعداد ق» بدر«دانند که در این جنگ  آری، مسلمانان می
باشند، و با این وجود تصمیم گرفتند  برآنان برتری دارند و سه برابرشان می

 در برابر آنان ایستادگی کنند و با آنان بجنگند.
دادن غنائم قریش  ) کسانی ھستند که با وجود از دستایشان (مسلمانان

وجود ھرگز کسب منافع مادی آنان را بر جنگ تشویق و تحریض نکرد و با 
 ایستادند و او را تأیید و یاری کردند. ج این در کنار پیامبر
از شکست مردد میان امید و آرزو به پیروزی و ترس اینکه  اینان با وجود

دو نیرویی که در برابر ھم بودند، از لحاظ نظامی ھم اینکه  بودند، نظر به
دشمن بر  مبادااینکه  از ترسھا  این طراز و مساوی نبودند، با وجود ھمه

پیروز شود، در فکر یاری و حفظ جان او بودند و راه ارتباط او را با  ج پیامبر
کردند تا با یاری ایشان جھاد و  کسانی که در مدینه مانده بودند، فراھم می

 مبارزه را باز ادامه دھد.
پس کدام دوستی و محبت در شگفتی و فراوانی فراتر از این محبت است 

 کند. د این ایمان پیروزی را تضمین میو کدام ایمان مانن
این جایگاه دیگری است که بیانگر بزرگواری و محبت عمیق سعد بن 
معاذ است که تندبادھای حوادث ھرچند سخت و شدید باشند، آن را از جای 

 کَنند. نمی
آوردن ایشان به جانب  آمدن قریش از مکه و روی ھنگامی که خبر بیرون

و یاران  ج و او دانست که ھدف آنان نابودی محمد رسید ج مدینه به پیامبر
مرا راھنمایی کنید و ھدف پیامبر از این گفتارش  !اوست، فرمود: ای مردم

مسلمانان انصار بود که با پیامبر بیعت کرده بودند که او را در برابر تجاوز 
در خارج از  ج دشمن به شھرشان یاری دھند، و در باره دفاع از پیامبر

 بیعت نکرده بودند.شھرشان 
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و  -ایشان است،  ج پس ھنگامی که انصار دریافتند که منظور پیامبر
به پیامبر نگریست و گفت: ای رسول  سعد –بود سعد بن معاذ پرچمدارشان 

فرمود: آری. سعد گفت: ای  ج ت با ما بود، پیامبرنگویا روی سخ !ج خدا
و  ایم، تو را تصدیق نمودهگمان ما به تو ایمان آورده ایم و  بی !ج رسول خدا

ای راست و برحق است، و با تو  گواھی دادیم که آنچه را از طرف خدا آورده
خواھی  می پس آنچهباشیم،  می فرمانبردار و مطیع، و پیمان بستیم برآن عھد

برانگیخت و مبعوث کرد، تو را  انجام بده، ما با تو ھستیم، سوگند به کسی که
ت نمایی و خود در آن فرو روی ھمراھرضه داری و باگر این دریا را بر ما ع

و اگر فردا ما را به  ،کند شویم و حتی یک نفر از ما سرپیچی نمی وارد آن می
گردیم، ما در جنگ شکیبا و  جنگ با دشمن ببری، ناخشنود و ناراضی نمی

کرداریم. امید  مصاف و رویاروی با دشمن صادق و راستپایداریم و ھنگام 
ما چیزی را به تو بنمایاند که سبب روشنی چشم تو و خرسندی  است خدا از

 تو گردد، پس به امید یاری و برکت خدا ما را روانه جنگ کن.
نکرده بود که اثر شادی و خوشحالی کامل از  ھنوز سعد سخنش را تمام

نمایان گردید و دستور حرکت سپاه را صادر کرد و مژده  ج صورت پیامبر
 .پیروزی به آنان داد

 گر در اسلام سعد نخستین دعوت
جایگاه و افتخار دیگری است برای سعد که تاریخ آن را واضح و  و این

شدن تمام  روشن ثبت کرده است، زیرا او سبب اولیه و بدون واسطه مسلمان
 اقوامش بود.

گر اول (مصعب بن عمیر) گوش  و آن ھنگامی که سعد به مبلغ و دعوت
او را به مدینه فرستاد تا مسلمانان  ج که پیامبر کسی بود و او –داد  میفرا 

نتیجه دعوت مصعب بن عمیر، سعد به  در –بیاموزد مدینه را مسائل دینی 
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میان قومش رفت، و گفت: ای بنی عبدالأشھل، مقام و منزلت مرا در میان 
سنجید؟ گفتند: سرور و مھربانترین ما ھستی از جھت پیوند  خود چگونه می
ترین  آوردن صله رحم و از نظر رھبری و ریاست امین ه جایخویشاوندی و ب

گفتن با زنان و مردان شما بر من حرام  فرد ما ھستی. سعد گفت: سخن
به خدا و پیامبر او ایمان بیاورید، پس ھمه مردان و زنان اینکه  است، مگر

 بنی عبدالاشھل مسلمان شدند.
بر خدا و دینی را که از به راستی این محبتی صادقانه و فراوان است، پیام

گران  درنگ از دعوت داشتند، و بی سوی پروردگارش آورده بود، دوست می
 .نداین دین گردید

 ج محبت ثَوبان نسبت به پیامبر -۲
ثوبان غلام پیامبر یکی دیگر از محبان و دوستداران پیامبر خدا بود، او 

او کم بود،  داشت و صبر و شکیباییش از دوری پیامبر را بسیار دوست می
شبی رنگ پریده با جسمی لاغر و ضعیف نزد پیامبر آمد و در صورتش اثر 

چرا رنگت پریده  !پیامبر فرمود: ای ثوبان ،شد حزن و اندوه شناخته می
تو را  ھرگاهاینکه  درد و رنجی ندارم، جز !ج است؟ گفت: ای پیامبر خدا

گیرد  اوان مرا فرا میگردد، و وحشتی فر نبینم دلم شوریده و آرزومند تو می
بود، یقین  آمدن و نگریستنم به تو نمی بینم. و اگر شوق میتو را  تا آنگاه که

ترسم  افتم می شد، سپس به یاد آخرت می داشتم که جان از بدنم خارج می
دانم تو با پیغامبران ھستی، و اگر من وارد بھشت  نبینم، زیرا میتو را  آنجا

گیرم، و اگر وارد بھشت نشوم،  منزل تو جای میتر از  شوم در منزلی پایین
پس آن زمانی است که ھرگز نخواھم دید، آن بر من بسیار سخت و ناگوار 

پاسخ او را نداده بود که  ج است، و دوست دارم با تو باشم. ھنوز پیامبر

َ ٱيطُِعِ  وَمَن﴿ خدای عزوجل این آیه را نازل فرمود: وَْ�ٰٓ�كَِ  لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ
ُ
مَعَ  فَأ
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ِينَ ٱ ۡ�عَمَ  �َّ
َ
ُ ٱ� يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱعَليَۡهِم مّنَِ  �َّ دِّ هَدَاءِٓ ٱوَ  لصِّ لٰحَِِ�ۚ ٱوَ  لشُّ  ل�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ رَ�يِقٗا 
ُ
ِۚ ٱمِنَ  لۡفَضۡلُ ٱ َ�لٰكَِ  ٦٩وحََسُنَ أ َّ�  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب  ﴾٧٠عَليِمٗا  �َّ

کسانی اطاعت کنند، در زمره دا و پیامبر که از خکسانی « .]۷۰-۶۹النساء: [
خواھند بود که خدا ایشان را گرامی داشته، یعنی با پیامبران و راستان و 
شھیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو ھمدمانند، این تفضل از جانب 

 ».دانا است خداست و خدا بس

 کسی که به پیمانش وفا کرد:
زی را نخواھد و ثوبان کسی است که با پیامبر بیعت کرد که از کسی چی

 به پیمانش وفا کرد.
 ج روایت کرد که گفت: پیامبر سبی امامهاطبرانی در کتاب الکبیر از 

از کسی چیزی را اینکه  گفت: ای رسول خدا! بیعت کردیم، پیامبر فرمود:
پاداش چنین کسی چه  !درخواست نکنی، ثوبان گفت: ای پیامبر خدا

ن با پیامبر بیعت کرد. ابوامامه بھشت، پس ثوباود: مپیامبر فر باشد؟ می
گفت: ثوبان را در میان گروھی انبوه از مردم در مکه دیدم، او سوار بر مرکب 

و امکان داشت که بر شانه مردی افتد  ،بود که ناگاه تازیانه از دستش افتاد
ن شود و آ تا آنجا که خود پیاده می گیرد که آن را به او بدھد، ثوبان آن را نمی

 .)١(اردد را برمی

 ج نسبت به پیامبر هرَ محبت کعب بن عُجْ  -۳
 ج ی نزد پیامبرزروایت کرد که او گفت: رو سبن عجره طبرانی از کعب

پدر و مادرم  !ج شفته دیدم، پس به او گفتم، ای پیامبر خدارفتم و او را آ

                                           
 .٩٩ص  ٢از الترغیب والرھیب ج /  -)١(
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بینم. فرمود: مدت سه روز است  فدایت باد، چه شده که شما را آشفته می
 ام. چیزی نخورده

داد،  کعب گفت: بیرون رفتم، ناگاه یھودیی را دیدم که شترش را آب می
فت ب یک عدد خرما دریااو سقایت کردم و به ازای ھر سطل آپس برای 

فرمود:  ج بردم. پیامبر ج و نزد پیامبر کردم، پس چند خرما را جمع کردم
د باز گفتم، ای؟ پس آنچه را که روی داده بو را از کجا آوردهھا  این !ای کعب

پدرم فدایت  –داری؟ گفتم: آری  آیا مرا دوست می !فرمود: ای کعبپیامبر 
فرمود: فقر و تنگدستی سریعتر از رسیدن سیل به پایانش به  ج امبرپی –باد 

 کسی که مرا دوست داشت، سرایت کرد.
از تو را  زی کهگمان دچار رنج و سختی خواھی شد، پس چی و فرمود: بی

 ن روز فراھم کن.برای آ آن باز دارد،
کند؟ گفتند:  کعب را ندید، فرمود: کعب چه کار می ج پس مدتی پیغمبر

از خانه بیرون آمد و پیش کعب رفت، و فرمود:  ج کعب بیمار است، پیامبر
 ج مژده باد ترا، مادر کعب گفت: ای کعب، بھشت بر تو مبارک باد، پیامبر

ید؟ گفتم: او مادر من است، گو فرمود: این چه کسی است که از غیب می
گاه کرد؟ شاید کعب چیزی گفته باشد که اوتو را  فرمود: چه چیزی سود  را آ

 نیاز باشد. نرساند و دریغ دارد چیزی را که از انجام آن بی

 ج محبت طلحه بن البراء نسبت به پیامبر -۴
طبرانی از حُصَین بن وَحوَحِ انصاری روایت کرد که طلحه بن براء وقتی 

بوسید و  شد و پای او را می به پیامبر رسید، به آرامی به او نزدیک می
داری فرمان ده، از  مرا بدانچه که دوست می ج گفت: ای پیامبر خدا می

از این امر تعجب کرد  ج و پیامبر ،دستور و امر تو نافرمانی و سرپیچی نکنم
 وی نوجوانی بیش نبود.آنکه  و حال
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فرمود: برو پدرت را به قتل برسان. او به عقب  ج پس در آن ھنگام پیامبر
او را فرا خواند و به او  ج برگشت و بیرون آمد تا آن را انجام دھد، پیامبر خدا

پس از این  ام، گفت: باز گرد، قطعاً من برای قطع صله رحم مبعوث شده
واقعه طلحه بیمار شد، و پیامبر در ھوای سرد و ابری فصل زمستان به 

گفت: طلحه را در حال مرگ اش  ت، ھنگام بازگشت به خانوادهعیادت او رف
بینم، پس مرا خبر دھید تا شھادتین را بر او بخوانم و بر او نماز بگزارم و  می

در این امر شتاب کنید، (پیش از مرگش به من خبر دھید) ھنوز پیامبر به 
سید، میان قبیله بنی سالم بن عوف نرسیده بود که او فوت کرد و شب فرا ر

مرا دفن کنید و به لقای پروردگارم رسانید «و بنابر آنچه که طلحه گفته بود 
ترستم به خاطر من از سوی یھود به او  زیرا می را مخوانید، ج و رسول خدا
او را دفن کردند. پس چون صبح فرا رسید خبر مرگ او به » آسیبی برسد

اد و مردم ھم به ھمراه آمد و بر مزار او ایست ج پیامبر داده شد، پس پیامبر

قَ اِ  اللَّهُمَّ «دستھایش را بلند کرد و فرمود:  ج سپس پیامبر ،او صف بستند
ْ
 ل

طلحه را بپذیر و از وی خرسند  !خدایا« »إلَِيكَْ  وَ�َضْحَكُ  لَيهِْ تضَْحَكُ إِ  طَلحَْةَ 
 .دباش، و او نیز از (بخشش و عفوت) خوشنود با
وان و محبِّ پیامبر را که با این خدای ببخشاید و رحمت کناد طلحه نوج

 دعای بزرگ رستگاری گردید.

 گفته است ج بیان آنچه که زید بن دثینه در محبت رسول خدا -۵
نچه زید گفته است که بیانگر محبت فراوان و برای توضیح و تبیین آ

باشد، ناگزیر باید از تمام رویدادی که زید در آن  می ج بسیار او به رسول خدا
 ید شد، سخن گفت.حادثه شھ
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نزد رسول » قاره«و » عَضَل«که گروھی از قبایل اند  نویسان نوشته سیره
آمدند و گفتند: دین اسلام در میان ما رایج شده است، پس چند تن  ج خدا

از یارانت را ھمراه ما بفرست تا دستورھای دین اسلام و قرآن را به ما 
شد، گروھی از  تی از او میبیاموزند، و پیامبر گرامی ھرگاه چنین درخواس

فرستاد تا این وظیفه مھم دینی را به انجام برسانند، تا به این  یارانش می
دین حق دعوت نموده و راھنمایی کنند، و به له مردم را به راه راست و یوس

فرستاد که  –که از بزرگان اصحاب بودند  –این ترتیب شش تن از یارانش 
شوند، ھنگامی که ھمه آنان به کنار آبی متعلق ھمراه آن گروه روانه آن دیار 

رسیدند، ناگاه آن گروه  –مشھور به رجیع  –به قبیله ھذیل در ناحیه حجاز 
شورانیدند و از آنان یاری  شکنی کردند و قبیله ھذیل را برآنان پیمان

شان سوار بودند ترس به خود  و آن شش مسلمانی که بر شتران ،خواستند
کردند مردانی که شمشیر در دست داشتند  ساحسانکه ای جز ،راه ندادند

بنابراین، شمشیرھا را از غلاف بیرون کشیدند تا با  ور شدند. آنان حملهبر
 آنان بجنگند.
 ،خواھیم شما را بکشیم به آنان گفتند: سوگند به خدا ما نمی ھا اما ھذیلی

یم و دادن شما به مردم مکه چیزی به دست آور خواھیم با تحویل فقط می
نفعی به ما برسد، مسلمانان به ھمدیگر نگاه کردند و دریافتند که بردن آنھا 

شان به مردم مکه خواری و ذلت آنان را به دنبال  جداگانه و انفرادی و تحویل
ھا را نپذیرفتند و  و آن چیزی است که بدتر از مرگ پس وعدة ھذیلی ،دارد

باشد و یارای  ان کم میدانستند که تعدادش آماده جنگ شدند، ھرچند می
دیگر ھا سه نفر از آنان را کشتند و لذا سه نفر  مقابله را با آنان ندارند، ھذیلی

ھا] کمند انداختند و آنان را اسیر کردند و سپس  تسلیم شدند، پس [ھذیلی
 برای فروش به مکه بردند.
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اسیر  ۳یکی از  –بن طارق ھنگامی که مقداری راه پیمودند عبدالله 
سپس شمیر در دست  ،زنجیر اسارت را از دستش بیرون آورد –ن مسلما

کردند و آنقدر سنگ بر  ھا او را دنبال گرفت و از دو نفر دیگر جدا شد، ھذیلی
وی پرتاب کردند تا وی را به قتل رسانیدند، اما دو اسیر دیگر را به مردم مکه 

 فروختند.
شتاب او را خرید تا  و زید بن دثینه سھم صفوان بن امیه شد و او نیز به

 که در جنگ بدر توسط مسلمانان کشته شده بود -» امیه«به انتقام پدرش 
در آنجا بکشند و گروھی  را پس زید را به تنعیم بردند تا او ،به قتل برساند -

از قریش جمع شدند تا شاھد کشتن او باشد و ابوسفیان ھم در میان آنان 
 !ام آوردند، ابوسفیان از او پرسید: ای زیدو ھنگامی که او را به محل اعد ،بود

دھم، آیا دوست داری که محمد جای تو نزد ما باشد  به خدا سوگند میتو را 
ات باشی؟! زید گفت: سوگند  ه شود و تو سالم در میان خانوادهو گردنش زد

به خدا دوست ندارم، محمد در ھمان جایی که ھست خاری به پایش فرو 
و من در میان خانواده ام سالم نشسته باشم، ابوسفیان  رود و او را بیازارد

تعجب کرد و گفت: از میان مردمان کسی را ندیده ام که یارانش او را دوست 
 دارند. وی را دوست می ج آنگونه که یاران محمد ،بدارند

 ج خُبیب و محبت او نسبت به پیامبر -۶
، زندانی بود. و اما خبیب تا ھنگامی که برای دارزدن بیرونش آوردند

خبیب گفت: اگر موافق ھستید مرا مھلت دھید تا دو رکعت نماز به جای 
آرم، سپس کار خود را انجام دھید. پس مکیان درخواستش را پذیرفتند و او 
نیز دو رکعت نماز کامل و خوب را به جای آورد. پس به آنان روی کرد و 

رس مرگ نماز را طولانی گمان نکنید که از تاینکه  گفت: سوگند به خدا برای
خواندم، پس او را بر چوبه دار گذاشتند، و  نماز بیشتری می نگما بی ام، کرده



 محبت پیامبر در قلب یارانش   ٧٦

 

بستند، فرزندان مشرکانی که در جنگ بدر کشته شده بودند، چون او را 
دادند او را گفتند:  آمدند و به سویش تیر انداختند و در حالی که سوگند می

تو باشد و دارش بزنند، گفت: سوگند به داری محمد در جای  آیا دوست می
فرو کنند و آن خار  ج خدای بزرگوار دوست ندارم خاری در پای محمد

 بھای آزادی و فدیه رھایی من گردد، پس خندیدند و او را شھید کردند.
 روایت شده (ابیاتی است) که ھنگام بردارکردنش گفت: ساز آنچه او

ي ـــرِ مْ عَ ـــا لَ ـــلُ  مَ فَ ا أَحْ ـــتُّ  إِذَ ـــلِماً  مِ سْ  مُ

ــــلىَ  ــــالٍ  أَيِّ  عَ ــــانَ  حَ ــــعِي اللهَِِّ كَ َ  مَصرْ

ـــــكَ  لِ ذَ اتِ  فيِ  وَ ـــــهِ  ذَ لَ إِنْ  الإِ ـــــأْ  وَ  يَشَ

كْ  بَـــارِ ـــلىَ  يُ ـــالِ  عَ صَ ـــلْوٍ  أَوْ عِ  شِ ــزَّ َـ  ممُ
 

به عمرم سوگند زمانی که به مسلمانی بمیرم و کشتن در راه خدا باشد 
 دارم.دھم و باکی ن مرگ به ھرشک و صورتی باشد، به آن اھمیتی نمی

و آن (مرگ) به خاطر وجود خداست و اگر بخواھد آن را بر اندام پاره پاره 
 گرداند. و تکه شده مبارک می

شھید شدند و  ج ینگونه دو صحابه بزرگوار و محب رسول خداو به ا
 نامشان جاودانه و ابدی ماند.

 :ج نوعی دیگر از دوستداری رسول خدا
سانی از انصار که از تھمت به کند که گفت: ک بیھقی از زھری نقل می

آوردن آن بر  دورند مرا خبر دادند که رسول خدا ھنگامی که برای بدست
کردند،  شان را با آن مسح می گرفتند، سپس صورت و بدن یکدیگر پیشی می

دھید؟ گفتند به واسطه آن  فرمود: چرا این کار را انجام می ج پیامبر خدا
ل خدا فرمود: ھرکس بخواھد که خدا و کنیم، بعد از آن رسو طلب برکت می
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و امانت را ادا کند و رسولش او را دوست بدارند، باید راستگو باشد 
 را نیازارد.اش  ھمسایه

خدا! رسول خدا و از عروه بن مسعود روایت است که گفت: سوگند به 
آب دھانش در کف دست مردی از اصحاب اینکه  کرد مگر سرفه نمی

آب دھان را بر چھره و بدنش (برای تبرک) افتاد و آن شخص آن  می
رای بداد،  مالید. و وقتی رسول خدا به ایشان فرمان انجام کاری را می می

گرفت برای  وضو می و چون ،گرفتند اجرای آن بر ھمدیگر پیشی و سبقت می
گفت  ب وضویش نزدیک بود باھم بجنگند. و چون سخن مییافتن به آ دست

آوردند، و به خاطر احترام و بزرگداشت  می شان را پایین ایشان صدای
سپس عروه به ھمراھانش گفت: ای  ،شدند زیاد به او خیره نمی جپیامبر
سوگند به خدا که من پیش پادشاھان و ملوکی چون قیصر و کسری و  !مردم

نجاشی به عنوان نماینده رفته بودم و به خدا سوگند ھرگز پادشاھی را ندیده 
دارند،  را آنگونه که اصحاب محمد، محمد را گرامی میام که اطرافیانش او 

 .)١(گرامی دارند و اکرام نمایند

 :ج نوعی دیگر از دوستداری رسول خدا
رفتم، اصحاب  ج از اسامه بن شریک روایت است که گفت: نزد پیامبر

رام و مودب و موقر پیرامونش بودند، گویی بر سرشان ای آ آنحضرت به گونه
 .)٢(پرنده نشسته است

روایت است که پیامبر به میان اصحاب از مھاجر و انصار  سو از انس
و ھیچیک  ،درآمد، و ایشان نشسته بودند و ابوبکر و عمر نیز میان آنان بودند

                                           
عروه این سخنان را ھنگامی بر زبان آورده بود که به عنوان نماینده قریش در صلح  -)١(

 آمده بود. جحدیبیه نزد پیامبر 
 اند. بخاری و مسلم و نسایی و ترمذی آن را روایت کرده -)٢(
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به  بنگریستند، ابوبکر و عمر به پیامبر نمی باز آنان جز ابوبکر و عمر
نگریست و به  نیز به آنان می ج کردند و رسول خدا نگاه می ج رسول خدا

 .)١(زدند ھمدیگر لبخند می

 انجام داد سآنچه ابن زبیردربارۀ  -۷
روایت کرد که گفت:  سابو نعیم در حلیه از کیسان غلام عبدالله ابن زبیر

ھمانگاه عبدالله بن زبیر را ھمراه طشتی  وارد شد و ج بر پیامبر سسلمان
زد پیامبر آمد، پیامبر نوشید، پس عبدالله ن دید که چیزی را که در آن بود می

آن  ج ای رسول خدا :فرمود: کارت را انجام دادی؟ گفت: آری، سلمان گفت
فرمود: چون حجامتم در آن بود به او دادم که بیرون  چه بود؟ پیامبر

به حق مبعوث کرد، (عبدالله) تو را  سلمان گفت: سوگند به کسی که ریزد.
وشیدی؟ گفت: آری، پیامبر فرمود: آن را نوشید. پیامبر به عبدالله فرمود: ن

چرا نوشیدی؟ عبدالله گفت: دوست داشتم که خون پیامبر با خونم آمیخته 
 گردد.

 دانجام دا سکاری که مالک بن سنان -۸
وسط) از ابوسعید خدری

َ
روایت کرد که پدرش مالک بن  سطبرانی در (أ

ب در غزوه احد صورتش آسیب دید، با شتا ج سنان ھنگامی که پیامبر
نوشی؟  فراوان خون پیامبر را مکید و خورد. به او گفته شد: آیا خون می

فرمود: خون من با  ج نوشم، پیامبر را می ج گفت: آری، خون رسول خدا
 کند. خون ھرکس آمیخته گردد آتش دوزخ او را لمس نمی

 بداستان ابو ایوب و أمِ ایوب -۹
                                           

 ترمذی آن را روایت کرده است. -)١(
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 ج که رسول خداروایت است که گفت: ھنگامی  ساز ابو ایوب انصاری
پدر و مادرم به فدایت باد، بر  ج به خانه من فرود آمد، گفتم: ای رسول خدا

آن  من ناخوشایند است که من در طبقه بالای خانه باشم و تو در طبقه پایین
تر است که در طبقه  فرمود: برای ما مناسبت ج رسول خدا سکونت فرمایی.

پوشاند، (ابو ایوب) گفت: شبی در  پایین باشیم، زیرا ما را از دید مردم می
ب ما شکست و آب آن ریخته شد، من و امّ ایوب دیدم که کوزة آ خواب

کردیم که  برخاستیم و با تنھا لحافی که داشتیم آب را از کف اتاق خشک می
 مبادا از طرف سکونت ما چیزی به پیامبر برسد و او را بیازارد (و نیز گفت):

داد، ما به  مانده غذا را برگشت می باقی و وقتی پختیم برای پیامبر غذا می
خوردیم.  آن میکردیم و به قصد تبرک از  توجه می ج جای انگشتان پیامبر

را  ج سیر یا پیاز ریختیم، و اثر انگشتان رسول خدا ج در غذای پیامبرباری، 
اینکه  غذایی که پخته بودیم و نحوه برگشت آن و از دربارۀ  برآن ندیدیم، پس

فرمود: در آن  ج ا پیامبر از آن نخورده است با او سخن گفتیم: پیامبرچر
باشم که در راز و نیاز و  طعام بوی این گیاه را احساس کردم، و من کسی می

رم که بوی آن در وجودم باشد، پس شما آن را اد مناجاتم و دوست نمی
 .)١(بخورید

 روی داد بچیزی که میان عمر و عباس -۱۰
ناودانی داشت  روایت است که گفت: عباس سن عباساز عبدالله ب

 به مسجد قرار داشت، روز جمعه عمر که در مسیر رفت و آمد عمر
برای گزاردن نماز لباسش را پوشید و از قضا ھمان روز برای عباس دو 

به محل مجرای آب رسید از  جوجه سربریده بودند، و ھنگامی که عمر

                                           
 از طبرانی و حاکم، و بنابر روایت مسلم حدیث صحیحی است.روایت  -)١(
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پس آلوده گشت. اش  خته شده بود جامهریکه در آن مجرا  ھا خون جوجه
دستور که آن را از جای بکنند، سپس به خانه بازگشت، جامه آلوده  سعمر

ای دیگر پوشید، پس برای گزاردن نماز آمد و نماز را  را بیرون آورد و جامه
برای مردم ادا کرد، پس از نماز عباس نزد عمر آمد و گفت: سوگند به خدا 

نھاده و درست کرده است، پس عمر به عباس  ج اآن ناودان را رسول خد
ھای من روی و آن را ھمان جایی که  خواھم که بالای شانه گفت: از تو می

 .)١(پس عباس آن کار را انجام داد نھاده بگذاری، ج پیامبر

 عظیم و بزرگوار بس ج محمد -۱۱
و این عبدالله بن عبدالله بن ابی بن سلول (از دیگر محبان آنحضرت) 

 ست.ا
شنود، آنجا که  پدر منافقش نازل شد، میدربارۀ  آنچه را در قرآنکریم

ٓ إَِ�  َ�قُولوُنَ ﴿ فرماید: خداوند از قول ابن سلول می  لمَۡدِينةَِ ٱلَ�نِ رَّجَعۡنَا
عَزُّ ٱَ�ُخۡرجَِنَّ 

َ
ۚ ٱمِنۡهَا  ۡ� ذَلَّ

َ
آنکه  اگر به مدینه برگردیم، قطعاً « .]۸المنافقون: [ ﴾ۡ�

که  ھمچنان »تر را از آنجا بیرون خواھد کرد زبونکه  است، آن عزتمندتر 
آید، در حالی که  خداوند تعالی از او خبر داد، عبدالله نزد پدرش می

گذارد و به او  شمشیرش را از نیام برکشیده و آن را بر سر پدرش می
بگویی محمد اینکه  گذارم، مگر گوید: سوگند به خدا آن را در نیام نمی می

باشم، پدرش گفت: وای  تر می تر و پست تر است و من زبون ندتر و گرامیعزتم
 تر. عزتمندتر است و من زبون ج محمد !بر تو

رسید و سبب شگفتی و تعجب پیامبر  ج پس این خبر به رسول خدا
 رای این کار از او سپاسگذاری کرد.گردید و ب

                                           
 باشد. روایت از احمد و ابن عسکر و ابن سعد می -)١(
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 (عبدالله) آن پسر باایمان:
ف مبر در این حد و مرز متوقابه پیمحبت و دوستی عبدالله نسبت 

در باره رسوایی پدرش عبدالله بن ھایی  یهشود، ھنگامی که شایع شد آ نمی
بی نازل شده است

ُ
بی را در ،أ

ُ
باره پیامبر بیان  و قرآن آشکارا دشمنی ابن أ

که پیامبر او را خواھد کشت، پس این عبدالله که  ده و شایع شده بودکر
د، نزد پیامبر ن است و سخت پیامبر را دوست دارمسلمانی صادق و باایما

خواھی  به من خبر رسیده است که می ج گوید: ای رسول خدا ید و میآ می
ھایی که از او به تو رسیده است به قتل برسانی، اگر  پدرم را به سزای بدی

شم و سرش را نزد کچنانکه قصد کشتن او را داری، به من فرمان ده تا او را ب
دانند که در میان ایشان ھیچ  ، سوگند به خدا که مردمان خزرج میتو بیاورم

و ترسم از این است  ،نیکوکارتر نیستمردی از من نسبت به پدر و مادرش 
که به کسی دیگر غیر از من فرمان دھی که او را به قتل رساند، و نفسم به 

م، و من اجازه ندھد که به قاتل پدرم که در میان مردم روان است نظر افکن
شم، و این سبب شود که به علت قتل کافری مردی مسلمان را به کاو را ب

 وارد دوزخ شوم.قتل رسانم و به سبب آن 
بیلاینگونه عبدالله بن عبدال

ُ
سخن گفت، و  ج پیامبر گرامی با ه بن أ

عبارتی گویاتر و شیواتر از این عبارات با وجود شیوایی و اختصار آن سُراغ 
ھا و حالات نفسانی و عاطفی را بیان نماید که از  اند خواستهبتواینکه  ندارم،

نظر تأثیر نیرومندترین عوامل آشفتگی و نابسامانی را در خاطر آدمی ایجاد 
ھای نیکویی نسبت به پدر آشفتگی و  کند، و در آن دلائل و علت می

با  ج کند، و صداقت و ایمان راستین و محبت رسول خدا نابسامانی پیدا می
نمردی و غرور عربیت و حرص و آزمندی بر آرامش مسلمین روی جوا
مورد ایجاد  ھای بی ھا و خونخواھی میان مسلمانان فتنهاینکه  تا ،نماید می

 نشود.
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شته خواھد شد، با وجود این بیند، پدرش ک الت پسری است که میاین ح
که خواھد که پدرش را نکشد، زیرا ایمان و یقین دارد  نمی ج از رسول خدا

دھد، او میان نیکی و  دستور و فرمان خدا را انجام می ج ھرآینه رسول خدا
کند به خونخواھی  محبت به پدر و آنچه که نخوت و کرامت عربیت اقتضا می

 ناک است. از قاتل پدر برخیزد، بیم
خواھد بر خود وادارد که پدرش را بکشد و سر وی را نزد رسول  می

شکافد، و  کار دلش را پاره پاره و جگرش را میآورد، ھرچند انجام این  جخدا
عدالتی که [پدرش منافق است] او را بر انجام آن کار  از این بیاینکه  حال

 یابد. کند، صبر و شکیبایی در ایمانش می وادار می
کدام دژخیم و جلاد میان ایمان و عطوفت و خوی و منش اخلاقی 

دالله ابن سلول که منافقی نی عبعتر و شدیدتر از این دژخیم است [ی سخت
فرزند مؤمن و با محبتش را به قتل پدرش وادار کند]؟ گردد که  او سبب می

تر و  و کدام فاجعه و حادثه ناگوار روحی و روانی برای صاحبش کشنده
بعد از شنیدن  ج دانی رسول بزرگوار غافلگیرتر از این مصیبت است؟ آیا می

 سخن عبدالله چه پاسخ گفت؟
کنیم و  کشیم، بلکه با او مدارا می مود: قطعاً ما او را نه تنھا نمیبه او فر

 کنیم. تا زمانی که با ماست با  او به نیکی رفتار می
نسبت به کسی که  ج شکوه است این عفو و بزرگی محمد چه زیبا و با

 شوراند. کند و می می تحریکمردم مدینه را بر او و یارانش 
آن حضرت نسبت ند. بنابراین، مھربانی و عفو ک با مدارا و نرمی رفتار می

 است. بیشتر –رسانید  اگر به انجام می –دادن او کیفربه او اثرش از 
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آورد، قومش  ای به وجود می پس از این رویداد اگر عبدالله بن اُبی حادثه
ای بوده  گفتند که ھرآینه زندگی وی ھدیه و به او می ،گرفتند بر او خرده می
 به او بخشیده است. ج است که محمد

 :ج دلسوزی و مھربانی پیامبر بزرگوار
عبدالله با ایمان اختصاص داد، این جایگاه بزرگ را به  ج رسول خدا

ھنگامی که به پیامبر خبر رسید که عبدالله ابن اُبی منافق در حال مرگ 
گاه کنید  است، فرمود: وقتی که وسایل کفن و دفن او را فراھم آوردید مرا آ

 سوجود مخالفت عمر م. (یا مشابه با این سخن فرمود) بارر او نماز گزاتا ب
 به خاطر بزرگداشت و احترام پسر مؤمن او بر وی نماز خواند. ج پیامبر

روایت است که گفت: پیامبر  سدر صحیح بخاری از قول ابن عباس
بر او نماز خواند، سپس بازگشت، و مدت زیادی از بازگشت او سپری  جخدا

ٰٓ  وََ� ﴿ شد: (بَراءَة) نازل ۀمبارک ۀدو آیه از سوراینکه  بود تانشده  تصَُلِّ َ�َ
 ِ ٰ َ�ۡ�هِ بدَٗا وََ� َ�قُمۡ َ�َ

َ
اتَ � حَدٖ مِّنۡهُم مَّ

َ
ھرگز بر ھیچ « .]۸۴التوبة: [ ﴾...ۦٓۖ أ

 ».ای از آنان نماز مگذار و بر سر قبرش نایست مرده

 بسیار و بخششی زیبا: ینیک
افزاید و پیراھن خود را به عبدالله  می بر احسان و نیکویی ج پیامبر خدا

دھد تا با آن پدرش را کفن کند. عبدالله بن عمر گفت: وقتی که عبدالله  می
آمد و از او خواست تا  ج بن اُبی مُرد، پسرش عبدالله نزد رسول خدا

 ج پیراھنش را به وی عطا نماید تا پدرش را در آن کفن کند، و رسول خدا
خواست تا بر او  ج راھنش را به وی داد و سپس عبدالله از رسول خداپی

 نماز بگزارد.
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گاھی  ج گمان محبت بسیار و شدید عبدالله نسبت به رسول خدا بی و آ
نسبت به  ج از این محبت و دوستی سبب گردید تا رسول خدا ج پیامبر

 دارا کند.پدر منافقش تا این اندازه نرمش بخرج دھد و مدربارۀ  عبدالله و
انگیزی است که فرد عاشق در دوستی به جایی  عشق و علاقه امر شگفت

ی و محبت خود ترجیح ترسد که دوستی و محبت محبوب را بر دوس می
دھد، حتی بر پدر و فرزند و ھمه مردمان، آنگونه که در گفتگوی عمر با  می

که  رسد ه شد، بلکه گاھی حال عاشق به جایی میاشاربدان  ج رسول خدا
دارد، آنگونه که  دشمنان خویش را به دلیل مشابھت با محبوبش دوست می

 شاعر گفته است:

مْ  ـــبُّهُ ـــتَ أُحِ ـــدائِي فَصرِ تِ اَع ـــبِهْ  أَشْ

ــو مُ نْهُ ظّــي مِ ـكَ حَ نْـ ظّــي مِ كــانَ حَ  اِذْ
 

به دشمنانم ھمانند شدی و سبب گردیدی که ایشان را دوست بدارم، 
 برم. ای است که از تو می بھرهزیرا نصیب و بھره من از ایشان مانند 

پس خدای از عبدالله بن اُبی راضی و خشنود باد و این محبت را بر او 
 گوارا گرداند.

 کنم ز آن (نام) را رها نمیمرا (سُرَق) نام نهاد و هرگ ج رسول خدا -۱۲
برادر مسلمان، این داستان را به خاطر بسپار که بر محبت فراوان 

 و افعال و ھرآنچه به او وابسته است دلالت دارد.اصحاب به پیامبر سخنان 
در «از ابن ربیع و ابن سعد عبدالرحمن بن سلمانی روایت است که گفت: 

به مردی از تو را  خواھی که یا میکشور مصر بودم، مردی به من گفت: آ
راھنمایی کنم و نزد او برم؟ گفتم: آری، پس او به  ج یاران رسول خدا

زد او رفتم، گفتم تو کیستی؟ خدایت ببخشاید گفت: مردی اشاره کرد و ن
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ه، لباشم، پس گفتم: سبحان ال من سراقه بن اسد الجھنی الانصاری می
شایسته تو نیست که به این نام مشھور گردی، و تو مردی از یاران رسول 

خواھم  مرا سُراقه نام نھاد و ھرگز نمی ج ھستی، گفت: رسول خدا ج خدا
 نم.آن را از خود دور ک

تو را سُراقه نام نھاد؟ گفت: مردی از صحرا دو شتر  ج پیامبر گفتم: چرا
را برای فروش به شھر آورده بود و من آنھا را از وی خریدم و به او گفتم: با 

م، سپس وارد خانه ام شد و از سوی دیگر بیا تا بھای آن را به تو بپرداز من
شتران نیازھایم را برطرف آن خارج شدم و شتران را فروختم و به بھای آن 

کردم، و خود را پنھان کردم تا مطئمن شدم که مرد اعرابی رفته است. 
سپس از نھانگاه کردم تا مطمئن شدم که مرد اعرابی رفته است، سپس از 
نھانگاه بیرون آمدم، ھمان لحظه مرد اعرابی در آن محل ایستاده بود، مرا 

بازگو کرد.  ج برای پیامبر برد، و جریان را ج گرفت و نزد رسول خدا
انجام این کار واداشت؟ گفتم: ای رسول  فرمود: چه چیزی تو را بر جپیامبر

با بھای آنھا نیازم را برطرف کردم، فرمود: بدھی و بھای شتران را به  ج خدا
 ددزفرمود: تو  ج وی بپردازد. گفتم: اصلاً چیزی ندارم. رسول خدا

بفروش تا تمام حق تو ادا گردد. ھریک از  باشی، ای اعرابی او را ببر و می
مردم بھای او را پرسیدند تا وی را بخرند، اعرابی به مردم نگریست و گفت: 

خواھیم در برابر او به تو  خواھیم؟ می خواھید؟ آنان گفتند: ما چه می چه می
 فدیه دھیم.

تر و  زادی او حریص: سوگند به خدا ھیچیک از شما به آاعرابی گفت
 .)١(آزاد کردمتو را  دتر از من نیستید، برو که به راستینیازمن

                                           
 از کتاب حسنُ المحاضرة فی تاریخ مصر و القاھرة، از سیوطی. -)١(
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در وجود این شخص ریشه  ج ای محبت پیامبر در حقیقت به اندازه
گسترانده و رسوخ یافته بود که ھرگز حاضر نشد این نام (سُرَق) را از خود 

 دور گرداند، خدایش او را ببخشاید و از او خرسند باشد.

 ناای از محبت فراو فوری نشانه و ثمرهاطاعت و فرمانبرداری  -۱۳
انگشتری طلا را در دست او  ج و این صحابی دیگری است که پیامبر

 افکند. کشد و بر زمین می بیند، انگشتری را از دست او بیرون می می
نه تنھا دلتنگ و ناراحت نشد، بلکه  ج پس آن مرد از عمل رسول خدا

ن خرسند گردید، و نشانه این گشایش و شادی خاطرش را فرا گرفت و از آ
 ج شادی و سرور این بود که پس از دورافگندن انگشتری توسط رسول خدا

سوگند خورد که ھرگز آن برندارد، تا این عمل تأکید و تأیید باشد بر رغبت و 
 ن کار.از آ ج و نھی آنحضرت ج میل رسول خدا

را در انگشتری طلا  ج روایت است که پیامبر باز عبدالله بن عباس
دست مردی دید، آن را بیرون آورد و دور افکند. و فرمود: ھرکس از شما که 

آن را در انگشت کند.  ی برافروخته از آتش دوزخ را دارد،ا قصد و آھنگ توده
به آن مرد گفته شد که انگشتریت را بردار و با  ج پس از رفتن آنحضرت

آنکه  به خدا پس ازفروش آن از بھایش فایده گیر. (آن مرد) گفت: سوگند 
آن را به دور افکند،  ،دارم ر افکند، ھرگز آن را برنمیآن را به دو ج پیامبر

 .)١(دارم ھرگز آن را برنمی

 نشست برآن می ج احترام فرشی که رسول خدا -۱۴

                                           
 مسلم در باب لباس و زینت آن را روایت کرده است. -)١(
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و این (اُم حبیبه) دختر ابوسفیان بن حرب است که زیرانداز رسول 
آن ننشیند. و عقیده دارد که او را تا کرد، تا پدرش ابوسفیان روی  جخدا

 ج کند که به ھرچه که به رسول خدا به او حکم می ج نسبت به رسول خدا
ارتباط و پیوستگی دارد احترام بگذارد، به ویژه که پردرش پیوسته بر شرک 

 ورزد. اصرار می
قصد  ج ابن سعد از زھری روایت کرد که گفت: ھنگامی که رسول خدا

دربارۀ  رفت تا ج سفیان به مدینه آمد و نزد پیامبرفتح مکه را داشت، ابو
 ج صلح حدیبیه مذاکره کند و بر مدت زمان آن بیفزاید. رسول خدا

درخواست وی را نپذیرفت. پس ابوسفیان برخاست و نزد دخترش (ام 
بنشیند، ام حبیبه آن  ج و وقتی خواست که بر زیرانداز پیامبر ،حبیبه) رفت

درھم پیچید. ابوسفیان گفت: آیا این فرش را بر من  را پیش پای او تا کرد و
گفت: خیر، بلکه این  دانی؟ ام حبیبه از آن می ترجیح دادی یا مرا بالاتر
. )١(باشی ت و تو مردی مشرک و نجَس میاس ج زیرانداز از آنِ رسول خدا

کرد گفت: ای  پس ابوسفیان با خشم بسیار در حالی که خانه را ترک می
 رفتن من شر و بدی نصیبت باد. دخترم، پس از

 گردد هر مصیبتی خوار و ناچیز می پس از اطلاع از سلامتی تو -۱۵
شنود و خبر  را می ج شدن محمد ی از انصار است که شایعه کشتهاین زن

آید تا در صدد کشف  آزارد و از مدینه بیرون می او را می ج شدن پیامبر کشته
گردد و در میان شھیدان، پدر، فرزند،  حقیقت براید، و در رزمگاه اُحُد می

کند و حتی نزد آنان  و ھیچ توجھی به آنھا نمی ،یابد رش را میھمسر و براد

                                           
دقانه که دختری پدر مشرکین را از آری، این است محبت و ایمان راستین و صا -)١(

 دارد. باز می جنشستن بر زیرانداز رسول خدا 
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 ج و عجله ھرچه بیشتر به جستجوی رسول خدا بایستد، بلکه با شتا نمی
چه شد؟ در  ج گوید که پیامبر خدای میرسد  پردازد و به ھرکس می می

 گیرد تا روبروی تو است. خاطرش آرام نمی ج گویند: رسول خدا پاسخ او می
یابد، پس گوشه جامه  رسد و بر سلامت او اطمینان می می ج به پیامبراینکه 
گوید: تو سلامت ھستی و بعد از اطلاع از سلامتی  گیرد و می را می ج پیامبر

 .)١(ارزش است تو ھر درد و رنج و مصیبتی ناچیز و بی
 ج زنان مسلمان نسبت به رسول خدا خواھم در ذکر محبت و نیز نمی

زیرا کتب محدثان و مورخان از موارد  اد سخن دھم و بیشتر بدان بپردازم،د
و تمسک به  ج ایمان نسبت به رسول خدااوان و باارزشی از محبتِ زنان بافر

کنده است.  دین او و دفاع از آن آ
ز بیعت و به راستی خدای تعالی به پیغامبرش امر فرمود که با زنان نی

هَا﴿ نماید و برای آنان طلب بخشش و استغفار کند: ُّ�
َ
� إذَِا جَاءَٓكَ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

ِ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱ ن �َّ �ُۡ�ِۡ�نَ ب
َ
ٰٓ أ ِ ٱُ�بَايعِۡنَكَ َ�َ ا وََ� �َۡ�ِۡ�نَ وََ� يزَۡ�َِ� وََ�  ٔٗ شَۡ�  �َّ

�َِ� ببُِهَۡ�نٰٖ 
ۡ
وَۡ�دَٰهُنَّ وََ� يأَ

َ
رجُۡلهِِ  ۥَ�فَۡ�ِ�نَهُ  َ�قۡتُلۡنَ أ

َ
يدِۡيهِنَّ وَأ

َ
وََ�  نَّ َ�ۡ�َ �

ۚ ٱلهَُنَّ  سۡتَغۡفِرۡ ٱَ�عۡصِينَكَ ِ� مَعۡرُوفٖ َ�بَايعِۡهُنَّ وَ  َ َ ٱإنَِّ  �َّ  ﴾١٢َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ
مان نزد تو آیند (که با این شرط) ایچون زنان با !ج ای پیامبر« .]۱۲الممتحنة: [

که چیزی را با خدا شریک نسازند و دزدی نکنند و زنا  با تو بیعت کنند
اند  که پس انداختهای را  ھای حرامزاده فرزندان خود را نکشند و بچه ،نکنند

با بھتان و (حیله) به شوھر نبندند و در (کار) نیک از تو نافرمانی نکنند، با 
دة مھربان آنان بیعت کن و از خدا برای آنان آمرزش بخواه، زیرا خداوند آمرزن

 ».است
                                           

 روایت از طبرانی و بزار. -)١(
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آمدند و شفاھاً با او بیعت  ج ایمان نزد رسول خداو به راستی زنان با
دست زنی تماس یابد، و برای  آن که دست مبارک آن حضرت با کردند، بی

گاھی از آنچه که برآن بیعت کرده بودند با صراحت و آزادی بھتر فھمیدن و آ
شان  ھم به سخنان ج کردند و رسول خدا آنحضرت بحث و گفتگو می با

فرمود. و آنان نیز گاھی به مزاح  ھایشان پاسخ می داد و به سوال گوش فرا می
 کردند. مطالبی خوشایند، بیان می

فرزندان خود را اینکه  روایت شده است ھنگامی که زنان بیعت کردند بر
ش دادیم و در یان) گفت: در کودکی آنان را پرورنکشند، ھند (ھمسر ابوسف

مبادا اینکه  بزرگ شده بودند، آنان را کشتید. و از ترساینکه  با روز بدر
او را بشناسد و به خاطر کاری که با حضرت حمزه انجام داده بود،  ج پیامبر

او را  ج اما رسول خدا رد، روی بندی بر چھره آویخته بود،از او انتقام بگی
 باشی؟ شناخت و فرمود: تو ھند می

این سخن را بیان کرد، عمر آنچنان خندید و روایت شده است وقتی ھند 
پرسید که جایز است از مال و ثروت  ج که به پشت افتاد، نیز ھند از پیامبر

ال بر زن و فرزندان کردن م صرف کند، زیرا ابوسفیان از ھزینهابوسفیان م
فرمود: آنگونه که پسندیده است و برای  ج وزید، رسول خدا خویش بخل می

 ر.ادکند، بر ایت میخود و فرزندانت کف
سپس ھند سخنانی را بر زبان آورد که نشان فرمانبرداری و اطاعت آنان 

مان چنین بگذرد  بود، و گفت: ما در اینجا ننشسته ایم که در ذھن و اندیشه
 نافرمانی کنیم.تو را  که در چیزی

سپس از ذکر مطالبی که گذشت، باید دانست که بیگمان محبت پیوند 
ھای مؤمنان ایجاد  ی است که مودت و برادری را در دلاستوار و محکم

اندوزی را از  پرستی و ثروت ھای اجتماعلی و مال ھا و بیماری کند و کینه می
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و  ،دارد. و به راستی محبت عطا و بخشش خدای بزرگوار است میان برمی

ِيٓ ٱهُوَ ﴿ درست فرمود خداوند بزرگ که َّ�  ِ يَّدَكَ بنَِۡ�هِ
َ
ِ  ۦ�  ٦٢ منِِ�َ لمُۡؤۡ ٱوَ�

لَّفَ 
َ
نفَقۡتَ مَا ِ�  وَ�

َ
�ضِ ٱَ�ۡ�َ قلُوُ�هِِمۡۚ لوَۡ أ

َ
لَّفۡتَ َ�ۡ�َ قلُوُ�هِِمۡ  ۡ�

َ
� ٓ ا َ�يِعٗا مَّ

َ ٱوََ�ِٰ�نَّ  لَّفَ بيَۡنَهُمۡۚ إنَِّهُ  �َّ
َ
ھم او بود « .]۶۳-۶۲الأنفال: [ ﴾٦٣عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  ۥ�

 ھایشان اُلفَت دانید و میان دلؤمنان نیرومند گرمبا یاری خود و تو را  که
 ،دیرک روی زمین است ھمه را خرج میانداخت که اگر آنچه در 

توانستی میان دلھایشان الفت برقرار کُنی، ولی خدا بود که میان آنان  نمی
 چرا که او توانای حکیم است. ،الفت انداخت

به راستی محبت نیرویی است که از روح خدا یاری گرفته است و اسلام 
صورت با فطرت آدمی  و دینی است که در زیباترین ،دین خدای تعالی است

آید. و اسلام  رود، و از آن زیباترین نتایج به دست می پیش می ھمراه و ھمگام
کند و آن مھمترین و اولین  ای است که پیوند محبت را برقرار می تنھا وسیله

ت و بندگی خدای پیودی است در زندگی مسلمانان تا از آن عبادات و طاعا
 در وجود آید.

قرار  ج ات محمد ما را از جمله محبان و دوستان خود و فرستاده !خدایا
ده و لطف و رحمت و نعمتت را به ما عطا فرما، آنگونه که نعمت دین را بر ما 

 ای. کامل فرمودی، قطعاً تو بخشنده و بخشاینده
ھایی از محبت و  نمونه در اینجا به پایان آمد، آنچه که امکان داشت از ذکر

و با این  پیامبر گرامی و پذیرفتن فرمان او،احترام اصحاب نسبت به 
 از کامیابان بودند. ج فرمانبرداری بود که یاران وی
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کند و  مسلمانان نسبت به ھمدیگر محبتی است که اعجاز می اما دوستی
و نیز  ،کند ھا اُنس و الفت پدیدار می دھد و میان دل ند میھا را باھم پیو دل

دارد که ھیچ چیز آن را ویران  ھا کاخی رفیع و استوار بر پای می میان دل
وادگی، تعاون و یاری به یکدیگر و انیل ارتباط خقب ، و این پیوند ازکند نمی

 ایجاد برادری و دوستی است.
ھا را  درون کند، یجاد میمحبت است که شادی و لبخند را در دل ا

از و کند، و انسان با لب خندان و رویی ب ھا را باز می گرداند و چھره گشاده می
 کند. د میرواش برخ گشاده با برادر دینی

فراوان  ج ھا و ارشادھای رسول خدا و به راستی در این مورد راھنمائی
اون و یاری دانست، اُمتی که برادری محبت و تع می ج است، زیرا رسول خدا

ریزنده است و از ھا و اساس آن خراب و فرو د، پایهآن را اداره و راھنمایی نکن
ای  بھره است، زیرا خداوند یار و یاور بنده بخشایش و یاری خداوند بزرگ بی

و اینک با خواست خدا برخی از  ،را یاری نمایداش  دینیاست که او برادر 
ھای بزرگ و مھم  کرد که راه واھمرا بیان خ ج سخنان و احادیث رسول خدا

ارزش را برایمان ترسیم کرده است تا بدان راه محبت و دوستی و برادری و با
 را پیش گیریم.

و او از رسول  سو از آنجمله حدیثی است که مسلم از انس بن مالک

حَدُ «روایت کرده است که فرمود:  جخدا
َ
خِيهِ لاَ يؤُمِنُ أ

َ
  –ُ�مْ حَتىَّ ُ�ِبَّ لأِ

َ
وْ أ

ارهِِ   گردد مگر ایمان ھیچیک از شما کامل نمی« »مَا ُ�ِبُّ لِنَفْسِهِ  –قَالَ لِجِ
دوست  –اش  یهسایا ھم –درش رابدارد، برای  آنچه برای خود دوست میاینکه 
 ».بدارد
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دُ « اگرچه واژه مْ أَحَ ویژه مخاطبین و شنوندگان است، اما مفھوم آن  »كُ
 شود. ھر زمانی شامل می ھمه مسلمانان را در ھر عصری و در

بْدٌ «و در روایت دیگر  ، أَوْ عَ دٌ نُ أَحَ آمده است که به صراحت و  »لاَ يُؤمِ
 آشکارا بر این عمومیت دلالت دارد.

= برادر در این حدیث، برادری اسلامی است که ھمه » أَخْ «ز منظور ا
 مسلمانان را از ھر نژادی شامل است.

يْهِ «لت دارد که ھمانگونه که برخی روایات بدان دلا َخِ ِبَّ لأِ تَّى يحُ حَ

لِمِ  بنابراین، مسلمانان با وجود تفاوت و اختلاف در ملیت و نژاد و  .»المُْسْ

مَا﴿ ،روند سرزمین و زبان یک خانواده و یک ملتِ واحد به شمار می  إِ�َّ
ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ باھم  –مسلمان  –به راستی که مؤمنان « .]۱۰الحجرات: [ ﴾إخِۡوَة
 ».رادرندب

ِي«و در روایت نسایی آمده است: 
َّ

  �يِدَِهِ  َ�فْسِي  وَالذ
َ

حَدُُ�مْ  يؤُْمِنُ  لا
َ
 حَتىَّ  أ

خِيهِْ مَا ُ�ِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الخَْ�ِ 
َ
سوگند به خدا، ایمان ھیچ یک از شما « »ُ�ِبَّ لأِ

داری از کارھای خیر و  آنچه برای خود دوست میاینکه  گردد مگر کامل نمی
 .»ک، برای برادرش نیز دوست بداردنی

و این قید و شرطی است که باید در حدیث آورده شود، زیرا کسی که 
میل و رغبت به شھوات و منکرات و مُحرمات دارد، ھرگز ایمانش کامل 
نیست که آن را نیز برای دیگر برادران مسلمانش دوست بدارد، و نص صریح 

کارھای خوب و از نظر شرع  شتنیدا بر آن دلالت دارد که منظور از دوست
است، و کارھایی  ھای خیری است که منطبق با شریعتو این کار ،نیک است

است که تماماً بھره و پاداش اُخروی دارند از قبیل: علمِ سودمند، عمل 
دنیایی تنھا ھای  شایسته و عاقبت و سرانجام نیک، و اما از کارھا و بھره
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توسعه و گسترش روزی  مانند: ،مل استچیزھایی حلال و نھی نشده را شا
حلال و پاک و داشتن فرزندان نجیب و باادب و نیکوکار و برخورداری از 

 ھا و امثال آن. ھا و آلودگی عمر دراز و دوری از زشتی
روایت  سکه ترمذی از عبدالله بن عمر ج آن حضرت ۀو از آنجمله فرمود

صْحَابِ  خَْ�ُ «کرده است: 
َ
ِ  عِندَْ  الأ َ�انِ  وخََْ�ُ  لصَِاحِبِهِ  خَْ�هُُمْ  ا�َّ ِ

ْ
ِ  عِندَْ  الج  ا�َّ

نزد خداوند بھترین یاران نیکوکارترین ایشان است نسبت « )١(»لِجاَرهِِ  خَْ�هُُمْ 
به دوستش و بھترین ھمسایگان بھترین و نیکوکارترین ایشان است در رابطه 

 .»اش با ھمسایه

 إنَِّ «لم از ابوھریره است که روایت مس ج و از جمله ارشادات آن حضرت
 َ قِياَمَةِ  يوَْمَ  َ�قُولُ  ا�َّ

ْ
ْ�نَ  ال

َ
َوْمَ  بِجلاََلِى  المُْتحََابُّونَ  أ ظِلُّهُمْ  اليْ

ُ
 إلاَِّ  ظِلَّ  لاَ  يوَْمَ  ظِ�ِّ  فِى  أ

فرماید: کجایند کسانی که به  به راستی خدای تعالی در روز قیامت می« »ظِ�ِّ 
دارند که امروز  ھمدیگر را دوست می منخاطر عظمت و بزرگی و اطاعتِ 

آنان را در سایه پناه خود جای دھم، روزی که ھیچ سایه و پناھی جز سایه و 
 ».پناه من موجود نیست

روایت  ساست که مسلم از ابوھریره ج و از آنجمله فرمایش رسول خدا

نَّ «کرده است: 
َ
خًا زَارَ  رجَُلاً  أ

َ
ُ  أ

َ
خْرَى قرََْ�ةٍ  فِى  له

ُ
رْ  أ

َ
ُ  صَدَ فأَ ُ  ا�َّ

َ
 مَدْرجََتِهِ  عَلىَ  له

ا مَلَكًا  تَى  فلَمََّ
َ
ْ�نَ  قَالَ  عَليَهِْ  أ

َ
رِ�دُ  قاَلَ  ترُِ�دُ  أ

ُ
خًا أ

َ
قَرْ�َةِ  هَذِهِ  فِي  لِى  أ

ْ
 لكََ  هَلْ  قَالَ . ال

�ِّ  َ�ْ�َ  لاَ  قاَلَ  ترَُ�ُّهَا نِعْمَةٍ  مِنْ  عَليَهِْ 
َ
حْببَتُْهُ  �

َ
ِ  فِي  أ  رسَُولُ  فإَِ�ِّ  قَالَ . وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ

 ِ نَّ  إلَِيكَْ  ا�َّ
َ
َ  بأِ حَبَّكَ  قدَْ  ا�َّ

َ
حْببَتَْهُ  كَمَا أ

َ
که مردی از برادرش در « »ِ�يهِ  أ

ای را بر نگھبانی مسیر و راه او  روستایی دیگر دیدن کرد و خداوند فرشته
خواھی به  پرسید که می ،گماشت تا او را بپاید و چون فرشته او را دریافت

                                           
 اند. ابن خزیمه و ابن حبان آن را روایت کرده -)١(
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است  به دیدن برادری که در این روستا خواھم وی؟ مرد گفت: میکجا ر
آوری آن  بروم، فرشته گفت: آیا ثروت و نعمتی نزد او داری که به خاطر جمع

به خاطر رضا و خرسندی خدای  ااو راینکه  روی؟ گفت: خیر، جز نزد وی می
دارم، فرشته گفت: به راستی من فرستاده خدای بر تو  عزوجل دوست می

 ».او را دوست داری دارد آنگونه که تو دوست میتو را  دتم، و قطعاً خداونھس
داشتِ برادر دینی به خاطر رضای  محبت و دوست گفت: /امام نووی

را اش  خدای تعالی فضیلت فراوانی دارد، و نیز سببی است که خداوند بنده
و  ،دارددوست بدارد و نیز مزیت و فضیلت دیدار صالحان و پارسایان را دربر 

 بینند. ھا نیز فرشتگان را می دلالت دیگر این حدیث آن است که گاھی انسان
دیگر رسول خداست که امام احمد و ابویعلی و حاکم  ۀو از آنجمله فرمود

که گفت: رسول اند  روایت کرده سبا اسناد صحیح از ابی مالک اشعری

هَا ياَ«فرمود:  جخدا ُّ�
َ
نَّ  وَاعْلمَُوا واوَاعْقِلُ  اسْمَعُوا النَّاسُ  �

َ
ِ  أ  عِباَدًا وجََلَّ  عَزَّ  ِ�َّ

نبِْياَءَ  ليَسُْوا
َ
نبِْياَءُ  َ�غْبِطُهُمُ  شُهَدَاءَ  وَلاَ  بأِ

َ
هَدَاءُ  الأ  مِنَ  وَقرُْ�هِِمْ  َ�اَلسِِهِمْ  عَلىَ  وَالشُّ

 ِ اءَ . ا�َّ لٌ  فَجَ جُ نَ  رَ ابِ  مِ رَ نْ  الأَعْ يَةِ  مِ ￯ النَّاسِ  قَاصِ أَلْوَ هِ  وَ بِىِّ  إِلىَ  بِيَدِ  االله صلى- االلهَِّ نَ

الَ  -وسلم عليه ا فَقَ نَ  نَاسٌ  االلهَِّ  نَبِىَّ  يَ وا النَّاسِ  مِ يْسُ بِيَاءَ  لَ لاَ  بِأَنْ اءَ  وَ دَ هَ مُ  شُ بِطُهُ غْ  يَ

بِيَاءُ  اءُ  الأَنْ دَ هَ الشُّ لىَ  وَ مْ  عَ هِ َالِسِ ِمْ  مجَ بهِ رْ قُ نَ  وَ مْ  االلهَِّ مِ تْهُ عَ نَا انْ نِى - لَ عْ مْ  يَ هُ فْ َّ  - نَالَ  صِ  فَسرُ

هُ  جْ ولِ  وَ سُ الِ  -وسلم عليه االله صلى- االلهَِّ رَ ؤَ ابِىِّ  لِسُ رَ الَ  الأَعْ ولُ  فَقَ سُ  صلى- االلهَِّ رَ

ْ�نَاءِ  مِنْ  ناَسٌ  هُمْ  -وسلم عليه االله
َ
قَبَائلِِ  وَنوََازِعِ  النَّاسِ  أ

ْ
رحَْامٌ  بيَنَْهُمْ  تصَِلْ  لمَْ  ال

َ
 أ

اَبُّوا مُتَقَارَِ�ةٌ 
َ

ِ  فِى  تح ُ  يضََعُ  وَتصََافَوْا ا�َّ قِياَمَةِ  يوَْمَ  لهَُمْ  ا�َّ
ْ
 نوُرٍ  مِنْ  مَنَابرَِ  ال

قِياَمَةِ  يوَْمَ  النَّاسُ  َ�فْزَعُ  نوُراً  وَِ�ياََ�هُمْ  نوُراً  وجُُوهَهُمْ  َ�يجَْعَلُ  عَليَهَْا َ�يجُْلِسُهُمْ 
ْ
 ال
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وْلِياَءُ  وهَُمْ  َ�فْزعَُونَ  وَلاَ 
َ
ِ  أ ينَ  ا�َّ ِ

َّ
رسول  .)١(»َ�زَْنوُنَ  هُمْ  وَلاَ  عَليَهِْمْ  فٌ خَوْ  لاَ  الذ

ای مردم بشنوید و بیندیشید و بدانید که به راستی خدای «فرمود:  ج خدا
تعالی را بندگانیست که نه از پیامبرانند و نه از شھیدان که پیامبران و 

و آرزو  ،برند شھیدان بر جایگاه و منزلت و قربت آنان به خدا تعالی رشک می
 از آن جایگاه و منزلت برخوردار باشند. دارند

روی زانوانش ایستاد و  –که دورتر از مردمان بود  –اعراب مردی از 
آیا انسانی از  !ج اشاره نمود و گفت: یا رسول الله دستش را بلند کرد و

پیامبران اینکه  ھا است که نه از پیامبران و نه از شھیدان است، و حال انسان
د و آرزوی این قربت را دارند؟ برن جایگاه آنان رشک می و شھدا بر منزلت و

بی اراز سوال مرد اع ج ایشان را بر ما توصیف فرمای. رسول خدا پس
شادمان گردید و فرمود: ایشان مردمانی غریب و گمنام ھستند که پیوند و 
وابستگی خانوادگی باھم ندارند، و به خاطر رضا و خرسندی و فرمانبرداری 

دارند و باھم صمیمی و  الی است که ھمدیگر را دوست میاز خدای تع
ھایی از نور برایشان  ھا و صندلی یکرنگند، خدای تعالی در روز رستاخیز تخت

نشینند، و خداوند صورت  ھا می ھا و تخت آن صندلی نھاده است و آنان بر
تن ایشان پوشانیده است، و  ای از نور بر ایشان را غرق در نور کرده و جامه

و آنان ترسی و ھراسی ندارند و  ،در روز رستاخیز ھمه در بیم و ھراسند
ایشان دوستان خدایند و ھیچ بیم و ھراسی برایشان نیست و نیز اندوھی 

 ».ندارند
و از ابی ادریسِ خولانی روایت است که گفت: وارد مسجد دمشق شدم، 

م و ھای سفید و براقی داشت، دید در ھمان لحظه جوانی را که دندان
کردند نظر  ای اختلاف پیدا می مردمان پیرامونش بودند و چون در مسأله

                                           
 .٤٨، ص ٤الترغیب و الترھیب از منذری ج  -)١(
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شدند، پس در باره او  مند می گفتند و از رأی و نظر او بھره خود را با او می
 سؤال کردم، گفتند: این جوان معاذ بن جبل است.

چاشت روز بعد که برای نماز آمدم، آن جوان را دیدم که در گزاردن نماز 
اه از من پیشی گرفته و او را در حال نمازخواندن یافتم، پس در چاشتگ

انتظار ماندم تا نمازش را به پایان بُرد، سپس از مقابل نزد او رفتم و بر او 
به خاطر رضای خداوند دوست تو را  سلام کردم و گفتم، به خدا سوگند

سخ داری؟ در پا دارم، چند بار گفت: آیا فقط برای خدا مرا دوست می می
نه به خاطر ھدف و خواستِ دیگر.  گفتم: آری، فقط برای رضای خدا، و

عبایم را گرفت و مرا به سوی خود کشید و گفت: شاد و خرسند باش  ۀگوش
شنیدم که فرمود: خدای تبارک و تعالی  جبه راستی که از رسول خدا 

دارند،  فرماید: به کسانی که به خاطر رضای من ھمدیگر را دوست می می
و نیز به کسانی که به خاطر  ،ستی و محبت خویش را واجب گردانیدمدو

رسانند و به  کنند و بھم یاری می نشینی می رضای من باھم ھمدمی و ھم
بخشند محبتم را لازم و قطعی  روند و در راه من می دیدار ھم دیگر می

 .)١(گردانیدم

 مَنْ «د: فرمو ج روایت کرده است که رسول خدا سابوداود از ابی امامه
حَبَّ 

َ
ِ  أ �غَْضَ  ِ�َّ

َ
ِ  وَأ ْ�طَى ِ�َّ

َ
ِ  وَأ ِ  وَمَنعََ  ِ�َّ کسی که « »الإِيمَانَ  اسْتكَْمَلَ  َ�قَدِ  ِ�َّ

به خاطر خدا دوست بدارد، و به خاطر خدا خشم گیرد و به خاطر خدا نیکی 
و احسان و به خاطر خدای باز دارد، به راستی ایمانش را کامل گردانیده 

 ».است

                                           
 .٤٦، ص ٤الترغیب، ج  -)١(
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گرفتن  داشتن و خشم بخشش و یا خودداری از آن از پیامدھای دوست
اصلاح دل اِصلاحِ جسم است و است، زیرا دل فرمانروای جسم است، پس 

 فساد دل سبب فساد و تباھی جسم است.
گرفتنش به خاطر  داشتنش به خاطر خدا و خشم پس ھرکس که دوست

، نه به امید پاداش به ورزیدنش برای رضای خدا باشد خدا و بخشش یا دریغ
بخشد و نه به خاطر چشم داشت ستایش ایشان و نه به خاطر  کسی می

نظر دمان، (بلکه تنھا رضای خدا را درنما شدن میانِ مر محبوبیت و انگشت
ورزیدن او به خاطر کینه و دشمنی بر سر مال دنیا نیست و  دارد). و دریغ

ت، بلکه از کسی دریغ به خاطر علاقه و دلبستگی به مال و ثروت نیس
بردن و اطاعت از دستورِ خدا باز دارد. بنابراین،  ورزد که او را از فرمان می

با این کار ایمانش را کامل گردانیده است و به مقام مؤمنی راستین دست 

إنَِّ صََ�ِ�  قُلۡ ﴿ یافته است، و فرمان خدای تعالی را بکار برده است که
ِ رَبِّ وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَ  بگو در « .]۱۶۲[الأنعام:  ﴾١٦٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱمَاِ� ِ�َّ

مرگ من برای خدا، ز من و سایر عبادات من و زندگی و حقیقت نما
 ».پروردگار جھانیان است

در اش  دارد که به برادر دینی می ھنگامی که این دوستی و محبت او را وا
 از او دریغ ورزد و یاینکه ا ھای دنیوی یاری برساند، چه برسد به نیازمندی

آن را چنین بیان  ج او ستم رساند یا او را بیازارد، رسول گرامی بهاینکه 

اَسَدُوا لاَ «فرموده است: 
َ

 يبَعِْ  وَلاَ  تدََابرَُوا وَلاَ  َ�باَغَضُوا وَلاَ  َ�ناَجَشُوا وَلاَ  تح
ِ  عِباَدَ  وَُ�ونوُا َ�عْضٍ  َ�يعِْ  عَلىَ  َ�عْضُُ�مْ  خُو المُْسْلِمُ . اإخِْوَانً  ا�َّ

َ
 لاَ  المُْسْلِمِ  أ

ُ  وَلاَ  َ�ظْلِمُهُ 
ُ

  وَ�شُِ�ُ  – هُناَهَ  ، التَّقْوىاهُنَ هَ  التَّقْوَى. َ�قِْرُهُ  وَلاَ  َ�ذُْله
َ

 – صَدْرهِِ  إلِى
ِّ  مِنَ  امْرِئٍ  بِحسَْبِ  نْ  الشرَّ

َ
خَاهُ  َ�قِْرَ  أ

َ
 دَمُهُ  امٌ حَرَ  المُْسْلِمِ  عَلىَ  المُْسْلِمِ  كُلُّ  المُْسْلِمَ  أ
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 ُ
ُ

به ھمدیگر حسد نورزید و رقابت ناروا نکنید و باھم « .)١(»وعَِرضُْهُ  وَمَاله
ای  یکدیگر خرید و فروش ننمایید.خرید و فروش  بر دشمنی مکنید و

برادر ھمدیگر باشید، در حقیقت مسلمان برادرِ مسلمان  !بندگان خدا
و او را حقیر و کوچک  گرداند او را خوار نمیکند  باشد، به او ستم نمی می

ود ممبارکش اشاره فر ۀو به وسین –شمارد، تقوی و پرھیزگاری اینجاست  نمی
با توجه به موقعیت ھر انسانی زشت و ناروا است که برادر مسلمانش را  –

و تمام آنچه که به مسلمان تعلق دارد بر  ،تحقیر کند و کوچک شمارد
خوردن مال و ثروت او و  ،او مسلمان دیگر حرام است: از جمله ریختن خون

 ».گفتن از ناموس او سخن
ھای نیک که رسول  ھا و خصلت ھیچ تردیدی نیست که این صفت

در این حدیث صحیح ترسیم فرموده است، محبت و دوستی را  جگرامی
 گرداند. تقویت و نیرومند و پابرجا می

ده آن را روایت کر سو از این قبیل حدیثی است که مسلم از ابوھریره

: ، سِتٌّ  المُْسْلِمِ  عَلىَ  المُْسْلِمِ  حَقُّ «فرمود:  ج است که رسول خدا اقِيْلَ نَّ  مَ  يَا هُ

ولَ  سُ الَ  ؟االلهَِّ رَ جِبهُْ  دَعَاكَ  وَ�ذَِا عَليَهِْ  فسََلِّمْ  لقَِيتهَُ  إذَِا :قَ
َ
 اسْتنَصَْحَكَ  وَ�ذَِا فأَ

ُ  فَانصَْحْ 
َ

َ  فحََمِدَ  َ�طَسَ  وَ�ذَِا له  .»فاَتَّبِعْهُ  مَاتَ  وَ�ذَِا َ�عُدْهُ  مَرضَِ  وَ�ذَِا تهُْ فسََمِّ  ا�َّ
آنھا  ج حق مسلمان بر مسلمان شش چیز است، گفتند یا رسول الله«

دعوت تو را  کهھنگامی  فرمود: چون به او رسیدی سلام کن. باشند؟ چه می
نصیحت کرد، نصیحت و اندرز او را تو را  و چون کرد، دعوتش را بپذیر.

امی که عطسه کرد و خدای را سپاس گفت، او را دعا کن (و گھنو  .بپذیر

                                           
 د.ان مسلم و بخاری آن را روایت کرده -)١(
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ُكَ االلهُّبگوی  حمَ رْ و چون فوت کرد  ،) و چون بیمار شود از او عیادت کنيَ

 را تشییع کن.اش  جنازه
ات  ست که به حال و وضعیت برادر دینیھای این محبت آن ا از نشانه

کنی و او را یاری  لاشخواھد، ت بسیار توجه نمایی و دربرآوردن آنچه که می
نمایی. اگر در این موارد تلاش و کوشش به عمل آوردی، به راستی به 

 ای. و بزرگترین طاعات و عبادات به درگاه خداوند تقرب جُستهترین  شایسته
و تنھا به آنچه از ابن عباس روایت است  ،گذارم و پا از این فراتر نمی

معتکف  ج د پیامبرجسدر م ، و آن این است که ابن عباسکنم بسنده می
مردی نزد او آمد و سلام کرد، سپس نشست، ابن عباس به او گفت ای  ،بود

بینم، آن مرد گفت: آری، ای پسر عموی  اندوھگین و دلتنگ میتو را  !فلان
سوگند به حرمت و بزرگی  فلانی بر من حقی و طلبی دارد و !ج رسول خدا

و قدرت پرداخت آن را ندارم، ابن  ) توانج (تربت پاک رسول خدا این مَرقد
ای تو با او گفتگو کنم؟ گفت: آری، اگر  خواھی در باره عباس گفت: آیا می

دوست داری که حرف بزنی، ابن عباس کفشش را پوشید و از مسجد بیرون 
ای در چه موقعیتی قرار داری؟  آمد، آن مرد گفت: آیا فراموش کرده
در چشمانش پدیدار شده بود جواب (اعتکاف) ابن عباس در حالی که اشک 

ھرچند از  –شنیدم  ج ب این مرقدحاصد: خیر، یادم نرفته است، اما از دا

ِ  ةِ اجَ حَ  فِيْ  شَى مَ  نْ مَ «: که فرمود –شنیدن آن بسیار نگذشته است   غَ لَ �َ وَ  هِ يِ خِ أ
ُ  يراً خَ�ْ نَ كاَ  اهَ يْ �ِ 

َ
 ا�ِّ  هِ جْ وَ  غاءَ تِ بْ اِ  ماَ وْ يَ  فَ كَ تَ �ْ اِ  نْ مَ وَ  ْ�َ نِ سِ  شَرَ عَ  كافِ تِ عْ اِ  نْ مِ  له

 عَ �َ 
َ

  ، كُلُّ خَندَْقٍ قَ ادِ نَ خَ  ةَ ثَ لاَ ثَ  ارِ النَّ  ْ�َ �َ وَ  هُ نَ يْ بَ  ا�ُّ  لَ عَ جَ  الى
َ
 ْ�َ �َ  امَّ مِ  دُ عَ �ْ أ

 َ
ْ
. ھرکس به دنبال نیاز برادرش رود و برای رفع آن تلاش نماید، )١(»ْ�ِ قَ افِ الخ

                                           
 روایت از بیھقی. -)١(
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ت، و اگر کسی روزی برای این کار از اعتکافِ ده سال ثوابش بیشتر اس
رضای خدا اعتکاف کند خداوند به اندازه سه خندق میان آن شخص با دوزخ 

دارد، و فاصله ھر خندق دورتر از  کند و او را از دوزخ دور می فاصله ایجاد می
 فاصله مشرق و مغرب است.

گرداند که به  چه چیزی است که انسان را به این حدیث بزرگ وابسته می
ماندن  حدیث دعوتِ روشن و آشکاری است برای استواری و ثابت راستی آن

 ھای دوستی و محبت و سر و سامان دادنِ اسلام به پیوندھای برادری پایه
 تر. ھرچه زیباتر و شایسته

ھت انواع خدمات عمومی که مسلمانان جو در ھمان حال، اسلام برای 
نھاده است، و این ابن  ترین پاداش را آورند، عالی خدمت به ھمدیگر فراھم می

کند در حالی که  رھا می ج عباس است که اعتکاف را در مسجد رسول خدا
ن واقف است، اما به خاطر و درجات عالی آکاملاً به ثواب بزرگ آن 

خواھد، از این ثواب عظیم دست  دستگیری از برادری که از او یاری می
 کشد. می

به ما آموخت که دیگران را  ج ای خواننده گرامی! به راستی پیامبر خدا
 ،داشتن را برای ما روشن فرموده است دوست بداریم و چگونگی این دوست

ترسیم و بیان  م آن دوستیو نیز راھکارھای مفید برای استواری و دوا
زدن و تبسم را آموخت، زیرا لبخند به ما لبخند ج آنحضرت اند. فرموده

 بیانگر محبتی است که در دل ما پنھان است.

خِيكَْ «گوینده این قول نیست که  ج مگر رسول خدا
َ
مُك فِيْ وجَْهِ أ وَتبَسَُّ

و آیا این  »ستلبخند تو در روی برادرت بسان صدقه و احسان ا« »صَدَقهٌَ 

  إنَُّ�مْ «نیست که  ج رسول خدا ۀفرمود
َ

مْوَالُِ�مْ  النَّاسَ  �سََعُونَ  لا
َ
 وَلَِ�نْ  بأِ

ْ  �سَْطُ  مِنُْ�مْ  لِيسََعْهُمْ  لُقُِ  وحَُسْنُ  وجَْهِ ال
ْ
توانید با ثروت و  پس شما نمی«؟ »الخ
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رویی و خوی نیک شما  ولی گشاده ،اموال خویش خوب به مردمان برسید
برای ایشان مفید و سودمند است، مگر به ما نیاموخت که محبت ما تنھا 

 برای خدا و در راه او باشد؟
کند و  را ایجاد میشائبه است که در دل لبخند  این محبت راستین و بی

ات با روی گشاده و  شود و در پی آن با برادر دینی میھا به واسطه آن باز  لب
ای جلب گردی، به راستی که ثروت به تنھایی بر درخشان رویاروی می

ی که لبخند نان کافی و بسنده نیست، زیرا اثرمحبت مردمان و دلجویی از آ
رت آن را ندارد. لبخند توان آن آنچنان است که مال و ثروت توان و قد دردا

 دارد که به دل راه یابد و بر احساسات و عواطف چیره گردد.
خوانده است  به خوشرویی فراتو را  ج به راستی که رسول ناصح و دلسوز

تا بر محبت و دوستی چیره شوی و مالک آن گردی، و مردمانی ھستند که 
گردند، چھره درھم  میخندند و چون با مردمان دیگر رویاروی  ھرگز نمی

کنند، اینان به نیکی عادت ندارند و بدان توجه  کشند و تبسم نمی می
  - ھای راد مرد بزرگ بشریت و سرور مسلمانان کنند، و به راھنمایی نمی

گمان پیامبر عظیم الشأنِ ما بزرگترین  نیز توجه ندارد، بی - ج رسول خدا
دانست که پیوند محبت  یم ج مربی و آموزگار بشریت است، و آن حضرت

با فطرت  ج پایدارترین و استوارترین پیوندھا در زندگی انسان است ھم او
 –و چه نیک ادب آموختنی  –آموخت دادی و بدانچه که خدای او را ادب خدا
تواند که  و برادری به تنھایی می دانست که محبت و مھربانی و دوستی می

و را به سوی محبتی که تازد. بنابراین، ای نیرومند و متحد و پابرجا بس جامعه
خواند، پس محبت در تو  گرداند، فرا می دھد و صاف می ھا را صیقلی می دل
جویی تا دوست بداری و دوستت بدارند،  ای می جوشد و تو وسیله می

رویی و لبخند با برادرت برخورد کنی.  نیز از تو خواست که با گشاده جپیامبر
رویی اثری سحرآمیز دارد، خوشرویی و  گشادهبه راستی این لبخند و 
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ای خوش  مھربانی با مردمان را بیازمای و امتحان کن، و چون بر لبت خنده
 باشد، ھرگز از این تجربه و آزمایش پشیمان نخواھی شد.

ھای اخمو و  دار است که انسانبه راستی این لبخند از آن توانایی برخور
یابی و به دل  ھا راه می له به درون انسانو بدانوسی ،رو را رامت گرداند ترش

 گردد. کنی، در نتیجه ارتباط و ھمبستگی ایجاد می آنان نفوذ می





 
 

 سخن پایانی

را  ج مندی از دیدار رسول خدا ھرچند ما سعادتِ بھره خواننده گرامی!
نداشتیم، آنگونه که یاران بزرگوار او از آن سعادت برخوردار بودند، مبادا که 

و  ج و یاران او و محبت ھمه کسانی که پیامبر ج ت رسول خداھرگز محب
 شان برود. دارند از دست یاران او را دوست می
را  ج ن حضرتبرخورداری از دیدار وجود مبارک آو چون سعادتِ 

پس مطالعه و نگریستن به آثار و اقوال آن حضرت را که فراپیش  ایم، نداشته
 ماست نباید از دست دھیم.

گاھی از سخنان گوھربار رسول خدابه راستی  سعادتمند و  ج که ما با آ
 شویم که: و با گوینده این ابیات ھمراه می ،باشیم خوشبخت می

ةٍ  ـــمعَ يْثِ لِسُ ـــدِ َ ـــبِ الحْ ْ طَلَ ـــعَ فيِ ْ أَسْ  لمَ

ـــــــهِ  ثِ يْ دِ حَ ـــــــهِ وَ مِ يْ دِ عِ قَ ـــــــتِماَ جْ  أَوْ لاِ

ـــنْ  ـــاءُ مَ ـــبَّ لِق ـــاتَ المُْحِ ـــنْ إِذْ افَ  لِكِ

ـــــلَ  لَّ عَ ـــــوي تَ ْ ـــــهِ  يهَ ثِ يْ دِ ـــــتِماعِ حَ  بِاسْ
 

آوردن کھنه و جدید آن  سعی و کوشش من به جستجوی حدیث و فراھم
 ت.یسبه خاطر آوازه و شھرت ایجادکردن و به گوش مردم رسانیدن ن

فانی گردد، به  –که دوستدار اوست  –عاشق چون دیدار معشوق از 
 .پردازد می –معشوق  –شنیدن سخنان وی 

 گویم: و باز می
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ــــا  هُ يَ ارُ دَ ــــدَ الحَبِيْــــبُ وَ عُ ُ إِنْ بَ ــــينْ  عَ

هُ  ارُ ـــــزَ ـــــطَّ مَ شَ ـــــهُ وَ رابِعُ ـــــأَتْ مَ نَ  وَ

ـــلٍ  ائِ مـــانِ بِطَ ـــنَ الزَّ تَ مِ ـــرْ ـــدَ ظَفِ قَ لَ  فَ

هُ  ــــــــــارُ هِ آثَ ــــــــــذِ هَ ــــــــــهِ فَ يْ رَ ْ تَ  إِنْ لمَ
 

ای چشم، اگرچه معشوق و جایگاه او دور است و دیدار او دشوار و دور، 
ھای  ای اگر او را نبینی این نشانه نه چیرهبه راستی که بر مدت فراوانی از زما

 ھای او به جای او بنگر). اوست (به نشانه
و اما آنچه فراھم آمده، آن است که خدای نوشتن آن بر من آسان 

این از منت و  ام، گردانید، اگر حق آن را آنگونه که بایسته است ادا کرده
ام یا کوتاھی  دهو اگر در آن لغزشی دچار ش اش، فضل خدای است بر بنده

دمی است، این برخاسته از سرشت ناقص آ دستم رفته ام و یا خطایی بر کرده
 است که بنیان آن بر خطا و فراموشکاری است.

وان من برآنان که مرا بر خطاھا و سپاس و آفرین و سپاس و آفرین فرا
گاه کنند و کوتاھی و ن فراوان من برآنان که مرا بر خطاھا و لغزش  قصھایم آ

و مرا دستگیر و راھنما باشند. و در پایان به  و عیب کار من را به من بنماین،
و از حضرتش مسألت داریم که ما  ،آوریم خداوند بزرگ و بلندمرتبه روی می

 ھد و ما را زیر رایت مھتر رسولانش قرار دنرا از جمله محبان و دوستدارا
 محشور فرماید.

 گار جھانیان است.و ستایش پرورد اسو آخری دعای ما سپ
 دمشق احمد نصیب المحامید

 سید سعد الدین شیخ احمدی :مترجم
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